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مقدمه
 پس از پيروزی انقلاب اسلامی، سازمان چريك های فدايی خلق ايران يكی از زندانيان 
سياسی متهم به همكاری با ساواک را مستقلًا و بدون احاله او به دادگاه انقلاب بازجويی 
كرد. اين متهم مسعود بطحايی و از اعضای »گروه فلسطين« بود. بازجويی از وی در تاريخ 
1358/1/8 صورت گرفت. برغم اهميت مطالب مندرج در اين بازجويی چريك های فدايی 
هيچگاه درباره آن سخن نگفتند. بخش اطلاعاتی سازمان چريك های فدايی، در گزارشی 
با  اشاره كرده است كه بطحايی در سال 1351 رسماً همكاری  پرونده ساخته  كه ضميمه 
ساواک را پذيرفت و »پس از انقلاب از ترس اينكه ساواكی ها اسرار خيانتش را آشكار كنند 
خود را معرفی كرد و اطلاعاتی در اختيار گذارد كه همگی دال بر خيانتش می باشد.« گويا 
چريك های فدايی قصد جان او را داشتند زيرا از نظر آنان مجازات هرگونه خيانت، مرگ 
قتل  به  فدايی ها  توسط  اتهام  همين  با  نيز  كوچكسرايی  نوشيروان پور  ابراهيم  چنانكه  بود؛ 
رسيد. اما مسعود بطحايی با وساطت برخی اعضای حزب توده آزاد شد. در اين بازجويی 
بخشی از فعاليت های گروه های سياسی از جمله سازمان چريك های فدايی خلق در بيرون 
مسلماً  باشد.  داشته  تاريخی  اهميت  می تواند  بنابراين  است.  شده  منعكس  زندان  درون  و 
نمی توان به همه اظهارات او اطمينان كرد و يا همه آن را منطبق با واقع يافت. او نيز ممكن 
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است مانند هر متهم ديگری، برای تبرئه خود، در واقعيات دخل و تصرف كرده باشد و همه 
واقعيات را بازگو نكرده باشد.

"گروه  نام  به  بعدها  كه  بود  گروهی  پايه گذاران  از  يكی  بطحايی  مسعود  كه   گفتيم 
فلسطين"مشهور گشت. اين گروه در نيمه دوم دهه چهل از ادغام سه گروه پديد آمد. گروه 
اول از درون جريانات دانشجويی و از فعالان جبهه ملی دوم بيرون آمد. گروه دوم متشكل از 

تعدادی از دانشجويان آذربايجانی و گروه سوم نيز يك محفل مطالعاتی ماركسيستی بود.
 فكر تشكيل گروه فلسطين با آشنايی رضوان الله جعفری و مسعود بطحايی شكل گرفت. 
اين دو در سال 1344 در زندان با يكديگر آشنا شدند. پس از آزادی، روابط بطحايی و جعفری 
ادامه يافت. هر يك از آنان، با عده ای از معتقدان به كارهای سياسی ارتباط داشتند. شكرالله 
پاک نژاد* يكی از افراد مرتبط با جعفری بود. او در بازجويی خود نوشت در سال 1347 با 
حسين تاجمير رياحی** هم منزل بود. تردد افرادی مانند مسعود بطحايی، كه با رياحی در 
زندان بود، به آن خانه، موجب آشنايی آنها با يكديگر شد بحث های سياسی و ايدئولوژيك 
بين آنان برای يافتن راه و شيوه مبارزه با شدت ادامه داشت. در خلال اين گفت وگوها فكر 
سفر به فلسطين و پيوستن به سازمان الفتح*** در او قوت گرفت. اين موضوع را با رياحی و 
بطحايی مطرح كرد. آنها نيز از اين پيشنهاد استقبال كردند. فلسطين در آن زمان كانون مبارزه 
با صهيونيزم و امپرياليزم بود كه از نظر آنان »ويژگی های مشترک با جامعه ايران« داشت. 
مسعود بطحايی در بازجويی خود نوشت: »انقلاب فلسطين مقتدرترين كانون انقلابی است 
كه ويژگی های مشترک با جامعه ايران دارد. بنابراين سرزمين ما مستعدترين و مناسب ترين 
مكان برای پذيرش شعاع های انقلاب فلسطين است. با عزيمت ما به فلسطين تدريجاً مردم 
ايران به انقلاب مقدس فلسطين كشش بيشتری نشان می دهند و زمينه پذيرش هر چه بيشتر 
شعاع های منتشره از اين كانون انقلابی فراهم می شود.« شكرالله پاک نژاد، هدف از سفر به 
فلسطين را اولاً مبارزه با امپرياليزم كه مسبب تمام بدبختی های ملت ايران است، و ثانياً كسب 

* شــكرالله پاكنژاد معروف به شــكری متولد 1319 در دزفول است. در سال 1339 وارد دانشكده حقوق شد و در 
سال 1347 از دانشكده حقوق، رشته علوم سياسی فارغ التحصيل شد. در زمستان سال 1348، او به همراه مسعود 
بطحائی، حســين ميررياحی و محمدرضا شالگونی تصميم گرفتند برای كسب تجربه از انقلاب فلسطين، به آنجا 

بروند ولی در حين خروج از مرز دستگير شده و به زندان افتادند. 
** حســين تاجمير رياحی متولد 1319 در اصفهان بود. وی از كادرهای قديمی ســازمان اتحاديه كمونيست های 

ايران  و از اعضای گروه فلسطين بود.
*** جنبش آزادی بخش فلســطين در سال 1959 توسط ياســر عرفات و خليل الوزير )ابوجهاد( با هدف آزادی 

فلسطين از سيطره اسرائيل از طريق مبارزات چريكی با مشی چپ بنيان گذاری شد.
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تجربه رزمی و بازگشت به ايران در زمان مقتضی بيان كرد.
تصميم  آنها  آغاز،  در  برآمدند.  كشور  از  درصدد خروج  رهيافت  اين  با  گروه   اعضای 
گرفتند كه به افغانستان سفر كنند چون رضوان الله جعفری برای مسعود بطحايی نقل كرده بود 
در زمانی كه در تربت حيدريه بوده از قاچاقچيان آن حدود شنيده كه به راحتی می توان از مرز 
عبور كرد. بنابراين آنها تصميم گرفتند بدون خطر از مرز عبور كرده و به افغانستان بروند و 
در آنجا با سفارت خانه های چين و مصر مذاكره كنند تا آنان را به فلسطين برسانند. رضوان 
جعفری برای اين منظور از خدمت سربازی متواری می شود و به همراه مسعود بطحايی به 
افغانستان می رود. آنها به سفارتخانه های چين و مصر مراجعه می كنند و خواست خود را با 
افراد سفارت در ميان می گذارند ولی با استقبال سرد آنان مواجه می شوند. در مراجعه بعدی، 

مقامات آن دو سفارت خانه به تقاضای آنان جواب منفی می دهند.
 رضوان الله جعفری در افغانستان ماندگار می شود و بطحايی به ايران بازمی گردد تا با تهيه پول 
به افغانستان بازگردد و با آن پول شناسنامه و گذرنامه جعلی تهيه كرده و به اروپا بروند و از آنجا 
راهی فلسطين شوند. با بازگشت بطحايی، در جلساتی كه او با ناصر كاخساز، شكرالله پاک نژاد، 
حسين تاجمير رياحی و بهروز ستوده داشت تصميم می گيرند كه با سرقت، پول لازم را تهيه كنند. 
بالاخره با تهيه پول، بطحايی بار ديگر به افغانستان بازمی گردد ولی اين بار به علت عدم موفقيت 

در تهيه گذرنامه و مشكوک شدن پليس هر دوی آنان مجبور به بازگشت به ايران می شوند.
 اين بار مرز خوزستان برای عبور غيرقانونی مورد توجه قرار گرفت. در تابستان 1348 
امكان  تاجمير رياحی  پاک نژاد و حسين  ناصر كاخساز، شكرالله  به همراه  مسعود بطحايی 
خروج از مرز خوزستان را مورد بررسی قرار دادند. ضمناً افراد ديگر گروه مانند محمدرضا 
برای  را  خود  آمادگی  نيز  شالگونی  بهرام  و  داود صلحدوست  ستوده،  بهروز  و  شالگونی 

خروج از ايران اعلام می كنند.
 در آذرماه 1348 اولين گروه مركب از چهار نفر به اسامی رضوان الله جعفری، عباس صابری، 
محمد نجف زاده و احمد صبوری به همراه دو نفر قاچاقچی موفق به عبور از مرز می شوند. اين 
گروه چهار نفره به بغداد می روند و در آنجا با تيمور بختيار*، رئيس پيشين و معزول و مغضوب 
ساواک، ديدار می كنند. بختيار قول همه گونه مساعدت را به آنها می دهد. احمد صبوری با اين 
اطمينان خاطر به ايران بازگشت تا ديگر افراد را با خود به عراق ببرد. اين بار او در حالی كه 

* تيمور بختيار در ســال 1293 در شــهركرد به دنيا آمد.  وی از بنيانگذارانِ ســاواک و نخستين رئيس ساواک در 
حكومت پهلوی بود. در سال 1349 مامورانِ ساواک وی را در دياله عراق به قتل رساندند.

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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سلامت رنجبر و محمد معزز را با خود به همراه داشت در مرز دستگير می شود. گروه دوم 
شامل مسعود بطحايی و محمدرضا شالگونی بود. آنها نيز در مرز شلمچه در تور ساواک گرفتار 
و در تاريخ 1348/10/8 دستگير می گردند. بقيه افراد نيز به همين ترتيب گرفتار می شوند و 
گروه فلسطين بدون آن كه بتواند فردی را به فلسطين اعزام كند متلاشی می شود. اعضای گروه 
محاكمه می شوند. احمد صبوری در آغاز به حبس ابد محكوم می گردد ولی پس از مصاحبه 
راديو و تلويزيونی آزاد می شود. مسعود بطحايی نيز به حبس ابد محكوم می گردد ولی در زندان 

تن به خبرچينی و جاسوسی می دهد و در نتيجه در سال 1355 آزاد می شود. 
 بازجويی كه در ادامه خواهد آمد بازجويی چريك های فدايی از نامبرده در ستاد اين سازمان 
در خيابان دهكده در سال 1358 است. بطحايی مدتی پس از آن كه فدايی ها او را رها ساختند 

به خارج از كشور رفت و در انزوا فوت كرد.
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]سند شماره یک )1 برگ([
گزارش کار

 متهم مسعود بطحائی از اعضاء گروه فلسطين است كه در سال 48 دستگير و همراه ساير 
اعضاء گروهش محاكمه و به زندان ابد محكوم می گردد، و چون جزو اولين گروه هايی بود 
كه پس از سال ها دستگير و محاكمه شده بود شهرت كافی به هم زد و توانست اعتبار فراوانی 
در صفوف مبارزان برای خود دست و پا كند. اما از اين شهرت و اعتبار نه تنها كمكی به 
مبارزين نشد بلكه عاملی در جهت سركوب جنبش گرديد. وی در سال 51 رسماً همكاری 
با ساواک را پس از اندكی چانه زدن می پذيرد و از آن پس تا سال 56 در زندان با ساواک 
در ارتباط بود، و اطلاعات فراوانی را از وضع زندانيان و روحية آنها و ميزان پی گيری آنها 
به مسائل سياسی در اختيار ساواک قرار می داده است. و از اين طريق ساواک را از جريانات 
درونی زندان با اطلاع می نمود. نامبرده به خاطر وجهه ای كه در ميان زندانيان داشته از طريق 
نزديكی با زندانيان اطلاعات آنها را به دست می آورده و در اختيار ساواک قرار می داده است 
و نيز درباره يكايك مبارزين نظر می داده. و با توجه به آنكه اكثر زندانيان پس از آزادی به 
برای  آنها در زندان  آنها و شناخت چگونگی حركات  پيوسته اند، دانستن روحيات  مبارزه 
پليس بسيار مهم بوده است و از اين طريق است كه می توان به اهميت ضربات وارده از 
طرف اين شخص پی برد. نامبرده ادعا می كند كه اين كارها را برای فرار از چنگ پليس انجام 
می داد ولی متأسفانه پس از آزادی نيز به اعمال خود ادامه داده و رابطه خود را با رسولی* و 
عضدی** همچنان كه در زندان داشته ادامه می دهد. نامبرده پس از پيروزی انقلاب و از ترس 
اينكه با دستگيری ساواكی ها اسرار خيانتش فاش گردد خود را معرفی كرده و اطلاعاتی در 

اختيار ما گذارده كه همگی دال بر خيانتش می باشد.
بخش اطلاعاتی ستاد سازمان چريك های فدايی خلق ايران

* ناصر نوذری معروف به رســولی در سال 1319 در هفتگل رامهرمز به دنيا آمد. دارای تحصيلات ششم متوسطه 
بود و مدتی نيز به آموزگاری اشــتغال داشــت و به مدت ده سال نيز به صورت منبع با ساواک همكاری می كرد. 
ســرانجام در سال 50 به استخدام ساواک در آمد و مسئول بررسی دايره سوم اداره يكم، رهبر عمليات دايره 2 و 
از سال 52 تا 57 به عنوان بازجو و شكنجه گر در كميته مشترک ضد خرابكاری مشغول بود. در بهمن 1357 به 

خارج از كشور فرار كرد.
** محمد حســن ناصری معروف به دكتر عضدی در ســال 1313 در شاهرود به دنيا آمد. طبق اظهارات سرهنگ 
مولوی رئيس وقت ســاواک تهران، وی از سالهای قبل از ســال 1342 زمانی كه دانشجو بوده در دانشگاه برای 
ســاواک جاسوســی می كرده و در به هم زدن تظاهرات و اعتراضات دانشجويان نقش فعال و برجسته ای داشته 
است و پس از طی مدارج شغلی به رياست بخش دايره عمليات و واحد اطلاعاتی كميته مشترک ضدخرابكاری 

منصوب شد. وی قبل از پيروزی انقلاب اسلامی از كشور گريخت.
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]سند شماره دو )16 برگ([
]متن دستنويس مسعود بطحائی[ 

خودافشايی وظيفه ای بود كه می بايستی روزی آن را در برابر همه بچه های زندان و همه مردم 
انجام می دادم. بالاخره روزی می بايست با خويشتن برخوردی صادقانه می كردم.

 آنچه كه هميشه برای من امری مسلم بوده است بيرون ريختن آن چيزهايی بود كه شش 
سال تمام جسم و روحم را عذاب می داد. دلم می خواست از مدتها پيش اين كار را می كردم و 
خود را از تمامی درد و رنجی كه هميشه بر قلبم سنگينی می كرد خلاص كنم. اما اين كار ممكن 

نبود مگر در جايی و در شرايطی كه سازمان مخوف و اهريمنی ساواک وجود نداشته باشد.
 مدتها فكر می كردم اين كار بايد در خارج از كشور صورت گيرد. تا اينكه پيروزی انقلاب 

خلق اين امكان را به بهترين وجهی فراهم ساخت.
 در هر صورت من تحت شرايطی خاص مبتنی بر خصوصيات، خصلت ها و نهادهای 
كشيده شدم  راهی  به  كرد  آن صحبت خواهم  از  موقع  به  باشد  لازم  اگر  كه  فكری خود 
افتادم كه معتقدم و ثابت  كه ناآگاهانه در چهارچوبه مشخصی در دام همكاری با ساواک 
می كنم اين همكاری در زمينه های غيراساسی، كم اهميت و فرعی صورت گرفته، ولی اين 
را نيز ميدانم كه در چارچوبه مشخصی هم نه ناآگاهانه بلكه كاملًا آگاهانه با ساواک اين 
نفرت انگيزترين دستگاه رژيم سابق همكاری نكردم و بر عكس تا سرحد امكان با آن مقابله 
كردم و جانم را به عنوان پشتوانه آن در بست كنار گذاشته بودم. و اين همكاری در زمينه های 
اساسی، استراتژيك و عميقاً خيانتبار بود و بالاخره هم موفق شدم كه در اين زمينه هيچگونه 
همكاری ای با ساواک نكنم.  اما اين را نيز می دانم كه عدم همكاری من با ساواک در مورد 
اخير با همه ويژگی ها و فراز و نشيب هايش دلهره ها، اضطراب ها و عذاب های دائمی اش، 

هرگز قبح همكاری مرا در مورد اول توجيه نمی كند.
 اعلام همكاری با ساواک حتی در پايين ترين سطح آن برای كسی افتخاری ندارد و در هر 
صورت ننگ است پس من نيامده ام جايزه خود را دريافت كنم بلكه آمده ام از طرفی چهره 

ننگين خود را عريان سازم و در عين حال از چهره نيالوده به ننگم دفاع كنم.
 با اعتقاد به اين امر سعی خواهم كرد از ابتدا تا لحظه كنونی از تمامی كارهای خود در رابطه 
با ساواک پرده بردارم. و نيز شايد به عنوان يك تجربه اگر چه تلخ اما آموزنده در اختيار همگان 
قرار گيرد در خاتمه از آنجايی كه حافظه ام اجازه نمی دهد همه وقايع و رخدادهای زندان را به 
خاطر آورم بعد از آنكه شما و ديگران نوشته ام را خوانديد با طرح سؤال راجع به وقايع گذشته 

به حافظه ام كمك كنيد تا بتوانم در روشن شدن همه مسائل توفيق يابم.
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 فرج آقازاده در زندان شخص مورد اعتمادی نبود و تا آنجا كه به خاطر دارم تقريباً منزوی 
بود و كسی هم با او كاری نداشت. البته در بند 5 زندان شماره 2 قصر بود و من چند بار 
هنگام نهار خوردن در فاصله يك ساعت غذاخوری كه به بند 5 می رفتم با او صحبت كردم 
)به پيشنهاد او( چون او را از قبل می شناختم و از دوستان احمد صبوری* بود كه در سال 
48 زندان بود )البته مثل اينكه يكسال( او ابتدا از وضع پرونده اش صحبت كرد كه گويا با 
يكی از بچه های قديمی )گروه ملكوتيان( كه الآن اسمش يادم نيست ميخواستند از طريق 
مرز تركيه به عراق يا فلسطين بروند كه دستگير می شوند. ولی مسئله ای كه توجه مرا جلب 
كرد طرح اين موضوع از طرف آقازاده بود كه گفت در خارج از زندان كه راننده تاكسی بوده 
است پی برده كه يك محلی وجود دارد در شمال شهر كه اشخاص و مقامات مهم دولتی 
و خلاصه سرمايه داران بزرگ )البته مضمون حرفش اين بود( در آنجا برای خوش گذرانی، 
يا  ترور  برای  بسيار خوبی  آنجا جای  و  می شوند  غيره جمع  و  عياشی  و  مشروب خوری 
گروگان گرفتن اين افراد می باشد و حرف های ديگری از اين قبيل كه به خاطرم نيست. من 
كه همواره فكر می كردم ساواک از طريق مأموران ديگرش بايد مواظب من باشد تا بداند من 
همه مسائل را به ساواک می گويم يا نه و به اصطلاح وظايفم را خوب انجام می دهم يا نه به 
فرج آقازاده مشكوک شدم زيرا تعجب كردم كه او چرا بايد از مسائل خيلی مهم صحبت كند 
بدون آنكه خودش اهل اين كارها باشد و بدون آنكه به عاقبت اين حرفها بی توجه باشد. تا 
اينكه قبل از آنكه مدت محكوميتش به پايان برسد آزاد شد )فكر می كنم از كسانی بود كه 
همان اوايل بعد از آزادی من آزاد شد( البته راجع به امير فطانت** هم صحبت كرد و گفت 
كه او را در شيراز با يكی دو نفر در يك ماشين پيكان ديده است. امير فطانت از ماشين پياده 
می شود و با فرج سلام و عليك می كند و می گويد من كار دارم بايد بروم و مخفی هستم و 
از اين حرفها و فرج آقازاده گفت كه فطانت تا حدودی هم تغيير قيافه داده بود. در اين مورد 
هم من فكر كردم چون ساواک ميدانسته كه فطانت پليس است ممكن است از فرج خواسته 
باشد كه در زندان سونداژ كند تا ببيند نظر بچه های زندان درباره فطانت چيست. آيا بچه ها 

* احمــد صبوری از ســال 1342 تحت تأثير عمويش به »جمعيت آزادی« پيوســت و در دوران تحصيل در مقطع 
دبيرســتان به تدريج به سمت كمونيســم گرايش پيدا كرد. وی از پايه گذاران گروه فلسطين بود. احمد صبوری 

معروف به احمد مائو در هنگام بازگشت از عراق به كشور توسط ساواک دستگير شد.
** اميرحسين فطانت؛ متولد 1328 شيراز، به جرم تلاش برای هواپيماربايی به 2 سال زندان محكوم شد. وی پس 
از آزادی از زندان به خبرچينی برای ساواک پرداخت و قصد كرامت الله دانشيان )از اعضای مجاهدين خلق( برای 
عمليات گروگانگيری وليعهد و فرح ديبا را به ســاواک لو داد كه باعث دستگيری دانشيان و خسرو گلسرخی و 

اعدام آنها گرديد.

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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ميدانند كه او پليس است يا نه )البته اينها تماماً حدس من است( و قصد من اين نيست كه 
كسی را بدنام كرده باشم. در اين باره در ستاد با مهدی سامع هم صحبت كرده ام.

 مطلب ديگری كه يك بار در كميته يعنی آخرين باری كه من در كميته بودم )حدود پائيز 
سال 53( يك نكته توجه مرا نسبت به يكی از بچه های زندان كه تا حدودی مشكوک به 
نظر می رسيد و بچه ها هم زياد او را تحويل نمی گرفتند اين بود كه )اسم اين شخص دقيقاً 
به خاطرم نيست ولی فكر ميكنم نامش شيرزادگان باشد به هر حال بچه های آنزمان در قصر 
می دانند( شيرزادگان در بند 4 زندان كميته چند سلول با من فاصله داشت. موضوع اين بود 
كه يكی دو روز او مرتباً در زندان داد و بيداد راه می انداخت و به نگهبان با فرياد اعتراض 
با ساواک رابطه داشته باشد  پتو ندارم، هوا سرد است و غيره كه اگر او واقعاً  می كرد كه 
)زيرا من فقط حدس می زنم( بايد قضيه از اين قرار باشد معمولاً وقتی ساواک درباره آزادی 
مأموران خود بدقولی ميكند آنها عصبانی می شوند و چون از نظر شكنجه خيالشان راحت 
می باشد، اين عصبانيت را در موارد گوناگون از جمله داد و بيداد كردن نشان می دهند. دليل 
ديگر اينكه بچه های خيلی خوب هم گاهی به اشكال گوناگون حتی به شدت هم اعتراض 
می كردند اما نه به خاطر پتو و يا سرما آن هم در كميته كه خودتان می دانيد چه خبر بود. و از 
طرفی شيرزادگان هم از بچه های مؤمن و به آن معنی انقلابی هم نبود و بيشتر منتظر بود كه 
آزاد شود و به سر كار و زندگی خود برود. به هر حال اگر او با ساواک رابطه ای هم نداشته 
است فقط می توانم بگويم اين كار او يك كار صددرصد استثنايی بوده است. البته اين شخص 

پس از مدتی آزاد شد و ديگر هم تا آنجا كه من می دانم دنبال مبارزه نرفت.

طرح کلی برای فریب ساواک و اقدامات مبتنی بر آن
زندان برازجان اواخر تابستان 51:

 در اينجا از ذكر انگيزه های خود برای طرحی كه در سر می پروراندم خودداری می كنم و 
در جای ديگر اگر لازم بود بدان اشاره خواهم كرد. چون قبلًا يك بار ميخواستم به همين 
نحو از دست ساواک فرار كنم اما با شكست روبرو شده بودم بنابراين اين بار می بايست 
شيوه خود را عوض می كردم و شرايطی به وجود می آوردم كه موفق شوم. بار اول يك روز 
بعد از دستگيری به اتفاق محمدرضا شالگونی* در مرز عراق بود در آن موقع همانطور كه 

* محمدرضا شــالگونی در تبريز متولد شــد. پس از اتمام دوره دبيرســتان با عقايد ماركسيستی آشنا شد و پس از 
ورود به دانشــگاه با رضوان جعفری آشنا شد و جذب تفكر ماركسيسم گرديد و جريان فكری اش به كلی تغيير 
كرد. در اعتصاب ســال 46 دانشگاه تبريز شــركت كرد و دستگير شد و به زندان رفت. پس از آزادی به خدمت 
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می دانيد بختيار )تيمور( در عراق عليه شاه فعاليت می كرد و مأموران ساواک قصد داشتند او 
را از بين ببرند. من در دومين جلسه بازجويی چنين مطرح كردم كه قصدم از رفتن به عراق 
انگليس  با كمك  كشتن بختيار بود زيرا او در گذشته جناياتی مرتكب شده است و حالا 
می خواهد دوباره بر ايران حكومت كند و در چنين صورتی باز هم مبارزين ايران را سركوب 
خواهد كرد. من طرفدار ساواک و شاه نيستم بلكه مخالف آنها هستم اما می دانم شما هم 
می خواهيد بختيار را بكشيد. مرا آزاد كنيد تا من چنين كاری را بكنم. بدون آنكه نوشته و 
مدركی بين ما رد و بدل شود آنها مرا بدون اينكه شكنجه دهند به تهران فرستادند و در تهران 
حسين زاده جلاد* ساواک دست مرا خواند و مرا مورد تمسخر قرار داد. البته جريان اين امر 
خيلی مفصل تر است. به هر حال در برازجان نقشه می كشيدم و طرح كلی من اين بود كه اين 
بار خودم را در شرايط شكنجه شديد قرار دهم. يعنی كاری بكنم كه آنها مرا شكنجه دهند و 
در زير شكنجه خودم را آماده همكاری نشان دهم و اين بار موفق به فرار شوم و به مبارزين 
و رزمندگان خلق بپيوندم. در چنين فضای فكری قرار داشتم كه مرا به تهران منتقل كردند. 
در عين حال در حين انتقال از برازجان به تهران نيز لحظه ای از فكر فرار خارج نشدم اما سه 
محافظ مسلح از جمله يك افسر ژاندارمری دائماً مرا تحت نظر داشتند. مرا تحويل زندان 
قصر دادند. چند روزی در قصر ماندم و همچنين افكار قبلی راجع به فرار را در خود تقويت 
می كردم. در هنگام انتقال از زندان قصر به قزل قلعه با مأمورين قصر درگيری پيدا كردم و 
در آستانه در ناگهان به اين فكر افتادم كه بهترين موقع برای شروع طرح فرار است و شعار 
»مرگ بر شاه« را دادم. از زير هشت رئيس زندان و معاون او و بقيه مأمورين بر سرم ريختند، 
من هم با آنها گلاويز شدم و خلاصه پس از يك ساعت كشمكش و يكه به دو كردن با 
رئيس زندان و كريمی مأمور شهربانی مرا به قزل قلعه آوردند. يك شب در انفرادی قزل قلعه 
بودم روز بعد مرا به اطاق ساقی** بردند كه در آن دو نفر نشسته بودند كه بعد دانستم اسم 

ســربازی رفت. در اين مدت از كمونيســم روسی دل بريده بود و به كمونيســم چينی گرايش يافته بود. پس از 
مدتی به همراه چند نفر ديگر جذب گروه فلســطين شــد. وی از سال 48 تا 57 در زندان بسر برد و به نقد مشی 

مسلحانه چريكی می پرداخت. 
* رضا عطارپور مجرد معروف به دكتر حسين زاده در سال 1317 در كاشان به دنيا آمد. وی با مدرک ديپلم در سال 
1338 به صورت روزمرد در ســاواک استخدام شد و در سال 1338 به رسمی تغيير يافت. تحصيلات خود را تا 
مقطع فوق ليســانس علوم سياســی ادامه داد. او سمتهايی چون مسئول دايره 2، رئيس بخش 2 اداره يكم، معاون 
اداره پنجم عمليات و بررسی را عهده دار بود و در سال 1351 رئيس اداره يكم عمليات و بررسی اداره كل سوم 

و در سال 1357 معاون دوم اداره كل سوم گرديد.
** ايوب ساقی معروف به استوار ساقی؛ رئيس زندان قزل قلعه )1352-1342(

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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آنها رسولی و رضائی می باشد بعد از ورود بدون سلام و عليك به طرف آنها رفتم رضائی 
سه بار با حالت تحكم سلام كرد من جواب ندادم و فقط گفتم من با شما سلام و عليك 
ندارم. گفت بچه كجائی گفتم تهران. گفت دروغ ميگی بچه های تهران معرفت دارند وقتی 
كسی سلام كند جواب می دهد. گفتم من با ساواک سلام عليك ندارم داد و بيدادش بالا 
رفت. نگهبان را صدا زد و دستور داد اثاثيه و وسايل مرا بياورد. آورد. آنها را زير و رو كرد 
و كتابهايم را به هم ريخت و مرتباً بهانه می گرفت و می گفت اين كتابها ضاله هستند. از كجا 
آورده ای. گفتم از طريق كنترل ساواک بوشهر وارد شده است به من مربوط نيست اگر ضاله 
است آنها را بردار هر كاری دلت می خواهد بكن دستور داد مرا بازرسی بدنی كنند، مقداری 
پول از جيبم درآوردند و باز به نگهبان قزل قلعه فحش و بد و بيراه گفت كه چرا اين پول ها را 
از من نگرفته است. پرسيد بازجوی تو كه بوده است گفتم حسين زاده و عضدی. گفت حالا 
نشونت خواهم داد. به دكتر عضدی خواهم گفت. دكتر عضدی روی تو را كم خواهد كرد. 
گفتم به هر كسی كه می خواهی بگو. هر كاری دلت می خواهد بكن. من از كسی نمی ترسم، 
كور خوانده ايد، خيال كرده ايد و خلاصه از اين حرفها و در تمام اين مدت كه حدود بيست 
دقيقه طول كشيد رسولی روی صندلی نشسته بود و روی ميز را نگاه می كرد. بالاخره هنگام 
رفتن آنها باز هم رضائی با خشم و عصبانيت تأكيد كرد كه باشد تا ببينم عضدی روی تو 
را كم می كند يا تو روی عضدی را. من گفتم سلام مرا به عضدی برسانيد. باشد تا ببينيم 
وقتی آنها می رفتند من داريوش فروهر را ديدم كه در اطاق روبروی اطاق ساقی در حال 
بستن در اطاقش بود. لبخندی بر لب داشت و با نگاه با من احوالپرسی می كرد. از داريوش 
اسم آوردم كه بدانيد او احتمالاً كم و بيش شاهد اين برخورد من با ساواک بوده است. )از 

طريق سر و صداها(
 فردای آن روز مرا به زندان اوين بردند. در سلول انفرادی زندان قديم حسينی* صبح يا 
بعد از ظهر وارد سلول شد كمی تهديد كرد صحبت از مسلسل كرد كه بگو والّا... و خلاصه 

گرد و خاک كرد و رفت.
 همان شب بعد از شام مرا برای بازجويی به اطاقی بردند كه رسولی- حسينی و رضائی 

* محمدعلی شعبانی معروف به دكتر حسينی در سال 1302 در گلپايگان به دنيا آمد. پس از ناتمام ماندن تحصيلات 
در مقطع ابتدايی به ارتش وارد شــد و با درجه گروهبانی در ركن 2 ارتش مشغول خدمت شد.در سال 1336 با 
تشكيل ساواک به آن منتقل و در اداره سوم مشغول گرديد. در سال 1351 به كميته مشترک ضدخرابكاری منتقل 
شــد. در آنجا دوره های آموزشی توجيه و حفاظت، شوک الكتريكی و آپولو را طی نمود و به كار بست. پس از 
پيروزی انقلاب اســلامی در 24 اسفند 1357 هنگامی كه منزلش محاصره بود با اسلحه كمری اقدام به خودكشی 

نمود كه سرانجام در 1358/2/12 درگذشت.
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نشسته بودند. حسينی فحاشی كرد و گفت آقايان به تو سلام كرده اند جوابشان را ندادی. 
گفتم مسئله ما به خودمان مربوط است. با تهديد گفت صبر كن آقای دكتر بيايد تا... چند 
لحظه بعد عضدی مثل شمر وارد شد به طرف من آمد دست دراز كرد، دست دادم مرا بوسيد 
ولی من خودداری كردم. كه ناگهان مرا چپ و راست كرد با كشيده و كاراته و مشت و لگد 
به جان من افتاد و حسينی نيز دور من می چرخيد و با توک پا به ساق پاهايم می زد حدود 
يك ربع تا بيست دقيقه اين وضع با داد و بيداد و فحاشی ادامه داشت تا اينكه مرا كشان 
كشان به زيرزمين بردند. آنجا دست و پايم را به تخت بستند. دستها را با دستبند و پاها را 
با طناب در اين هنگام رسولی هم وارد عمل شد و به كمك حسينی به ترتيب كف پاهايم 
شلاق می زدند. ولی رضائی مرا نمی زد يا اگر زده باشد متوجه نشدم. نمی دانم چه مدت اين 
وضعيت ادامه داشت فقط می دانم وقتی مرا به سلول بازگرداندند ساعت حدود يازده شب 
بود. در تمام اين مدت عضدی فرياد می زد بگو! بگو! من فرياد می زدم چی را بگويم او تكرار 
می كرد و من نيز تكرار می كردم. عضدی می گفت اين بار مثل گذشته نيست كه تو بگوئی، 
شما بگوئيد تا من بگويم، اينجا ديگر فقط تو بايد بگی من ميگفتم چيزی ندارم كه بگويم، 
كاری نكرده ام، از زمانی كه از قصر به برازجان تبعيد شدم تا به حال هيچ كاری نكرده ام 
و حتی يك بارهم در برازجان با زير هشت درگيری نداشتم و آنها باز هم شكنجه را ادامه 
می دادند. يك بار از هوش رفتم وقتی به هوش آمدم در همان حال مجدداً سؤال كردند و 
ادامه دادند. يكی دو بار از حال رفتم ولی باز هم دست بر نداشتند. سر و صورتم خونين شده 
بود. نمی توانستم نفس بكشم. بينی ام را كه پر از خون شده بود با آستين عضدی پاک كردم 
فحش داد و باز هم كشيده ام زد من تهديد به خودكشی كردم و فرياد زدم خودم را می كشم 
ولی اعتنا نمی كردند عضدی گفت ما تو را اينجا آورده ايم كه بكشيم حالا به ... كه ميخواهی 
خودت را بكشی كتك همچنان ادامه داشت رسولی و حسينی شلاق می زدند و عضدی با آن 

لش سنگينش روی شكمم نشسته بود و دائماً كشيده و كاراته می زد. 
 با اين حال من نمی خواستم بگويم ديگر بس است. هر كاری می خواهيد می كنم، هر چه 
بخواهيد می گويم. می خواستم آنها پيشنهاد كنند تا هرگونه شك و ترديد از بين برود. بالاخره 
عضدی به حرف آمد و گفت مسعود از بالا دستور داريم كه تو را روزی يك بار بزنيم كه يا 

بميری و يا همكاری كنی حالا خودت ميدانی. 
در اين موقع من با يك حالت گلايه شروع به صحبت كردم گفتم شماها نامردين اگر موضوع 
اين بود چرا مرا اين همه كتك زديد.دست و پايم را باز كردند. عضدی مرا بغل كرد بوسيد 
و دستور داد مرا راه ببرند كه پايم باد نكند و مرتباً در گوشم می خواند ما تو را دوست داريم 
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تو فكر می كنی از اينكه تو را زدم راضی هستم. اعصابم متشنج شده است، امشب نمی توانم 
بخوابم، ما دلمان می خواهد تو به خانه ات بروی پيش پدر و مادرت باشی از زندگی لذت 
ببری و از اين حرفها. من گفتم اگر از اول با من برخورد محترمانه ای داشتيد مسئله فرق 
می كرد در قزل قلعه آقای رضائی با ژست و حالت تحقير روی ميز نشسته بود. من هم به او 
سلام نكردم او داد و بيداد كرد فحش داد من عصبانی شدم از اينكه شما بدون آنكه از من 
چيزی بپرسيد، حالم را بپرسيد به من فحش می دهيد. در اينجا چند نفری سرم ريختيد و 
مرا زديد من چگونه ميتوانم حرف شما را باور كنم. نه من به شما اعتماد ندارم، از كجا كه 
من با شما همكاری كنم و بعد مرا در زندان رسوا كنيد و به حال خود رها كنيد و خلاصه 

از اين حرفها.
سر  به  دست  كه  حالی  در  هم  عضدی  بود.  عضدی  و  من  برخورد  كلی  مضمون   اين 
اول  اطاق  بالا در همان  بردند  از من معذرت می خواست مرا  و گوش من می كشيد مرتباً 
عضدی پشت ميز نشسته بود و من روی صندلی روبروی او. تند تند و با عجله و در حالی 
كه می خواست وانمود كند برايش اهميتی ندارد و همه چيز را می دانند گفت حالا برام بگو 
جريان هواپيما چه بود و چطوری هواپيما را بچه ها بردند. دفاعيات تو و پاک نژاد چگونه 
به خارج رفت. در برازجان چه خبر بود. جريان فرار زندان چه بود. نمی خواهم بگويم اين 
مسائل را ساواک دقيقاً می دانست و چون می دانست من گفتم نه اينها مسائلی بودند كه برای 
ساواک روشن بود كه من می دانم يعنی از آن اطلاع دارم اما من سعی نكردم در اين موارد 
چيزی را كتمان كنم. مثلًا راجع به نامه ای كه به مهدی سامع داده بودم و نيز می دانستم كه 
جريان نامه بعد از افتادن به دست ساواک كشف شده است و خلاصه اطلاعات راجع به فرار 
از زندان قصر در سال 50-49 و يا صحبت درباره فرار از زندان قزل حصار كه مربوط به من 
و ]ناصر[ رحيم خانی می شد سؤالاتی رد و بدل شد اما من سرم به شدت درد می كرد، گيج 
می رفت و نمی توانستم روی صندلی خودم را كنترل كنم. درست به خاطر ندارم ولی فكر 
می كنم آن شب چيزی راجع به مسائل مذكور ننوشتم فقط صحبت شد من يكی دو بار گفتم 
حالم خيلی خراب است اجازه بدهيد بروم استراحت كنم نمی توانستم بنشينم. ولی آنقدر به 
هيجان آمده بود كه اهميت نمی داد ميگفت باشد الآن می گويم تو را ببرند خب... بعد... و 
بالاخره بعد از ده دقيقه يا پانزده دقيقه مرا به سلول فرستاد و هنگام خداحافظی با من دست 
داد و گفت ما ديگر با هم رفيق هستيم. مطمئن باش به زودی آزاد خواهی شد باشه حالا بعداً 
صحبت می كنيم... من با پای برهنه بر روی زمين كشيده می شدم دو نفر زير بغلم را گرفته 

بودند واقعاً حالم خراب بود اما وضع روحی ام چنين بود 
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اين  از  بيشتر  نمی توانستم  يا فريب خواهم خورد؟  فريب دهم  را  آنها   آيا من می توانم 
فكر كنم به سلول رسيدم مثل مرده روی پتو افتادم و دراز كشيدم همه بدنم خرد شده بود 
سرم به شدت درد می كرد، اگر خودم را ول می كردم سلول با سرعت دور سرم می چرخيد. 
خودم را تكان می دادم و از اين حالت درمی آمد. نگهبان تا صبح نمی گذاشت من بخوابم 
مرتباً دريچه سلول را باز و بسته می كرد به فاصله هر ده پانزده دقيقه يك بار احساس كردم 
می ترسند خودم را بكشم و نگهبان مواظب است اين كار را نكنم فردای آن روز حسينی آمد 
مرا نزد دكتر ]ناخوانا[ برد به من كپسول و شربت و قرص از اين چيزها داد. به دكتر گفتم 
خونريزی مغزی كرده ام به جای دكتر، حسينی جواب داد تو بميری اشتباه ميكنی از ضعف 
است و طبيعتاً حسينی بهتر می دانست! زيرا تا آن زمان هزاران نفر را به اين روز انداخته بود 
و می دانست كه بعد از مدتی حالشان خوب می شود. سه چهار روز اول به سختی راه می رفتم 
نگهبان كمك می كرد تا به دستشويی بروم و يا نزد عضدی بروم. شب بعد مرا نزد عضدی 

بردند و اين دومين ملاقات در اوين بود.
 عضدی پشت ميز نشسته بود و با قيافه ای درهم و عصبانی به من با تحكم گفت بنشين و 
به نگهبان گفت شما بفرمائيد بيرون در را هم ببنديد. وقتی نگهبان رفت با چهره ای خندان به 
طرف من آمد مرا در آغوش گرفت و روبوسی كرد. اين شيوه هميشگی آنها بود. در حضور 
نگهبانان با من بدرفتاری می كردند اما در غياب آنها خوش و بش. بعد شروع كرد به نصيحت 
كردن من از مزايا و مواهب آزادی گفت. از خانواده و زن و بچه، پدر و مادر، خواهر و برادر، 
فاميل، دوستان، كار و از اين حرف ها و اضافه كرد دلش می خواهد من هم آزاد شوم. پسر 
خوبی باشم و به مملكت خدمت كنم و خيانت های گذشته ام را جبران كنم و خلاصه از اين 
حرف ها... باور كنيد از گذشته ام پشيمانم من تصور ديگری از زندان داشتم در حالی كه حالا 
فهميدم اشتباه می كردم از مدتها قبل به اين نتيجه رسيده بودم اما ترديدهايی داشتم و در اين 
زمينه حرفهايی زدم و در پايان اضافه كردم حالا كه اطلاعاتم را داده ام كیِ مرا آزاد می كنيد. من 
خودم را به نفهمی می زدم كه آنها شك نكنند كه می خواهم كلك بزنم می دانستم به اين زودی 
و به اين آسانی كسی را آزاد نمی كنند ولی می خواستم نقش يك نادم واقعی را بازی كنم كه 
كوچكترين جای شك و ترديد باقی نماند. عضدی حرف مرا قطع كرد و گفت تو كه هنوز 
چيزی به ما نگفتی، گفتم ديشب كه همه چيزها را گفتم او گفت من حالا به تو كاغذ می دهم 
آن را بنويس و باز هم فكر كن هر چه ميدانی بگو. مطمئن باش اگر واقعاً پشيمان شده باشی 
كمكت می كنم و به زودی آزادت می كنم، من گفتم كیِ مرا آزاد می كنيد، او در حالی كه كاغذ و 
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قلم جلوی من می گذاشت گفت همين روزها آزادت می كنيم تو قول مردانه به ما دادی من هم 
قول مردانه به تو داده ام حالا بنويس، حالا بنويس. من الآن برمی گردم و از اطاق بيرون رفت.

 البته وقتی ماجرای آن زمان را كه مربوط به شش سال قبل می باشد می نويسم به اين معنی 
نيست كه وقايع و مذاكرات من و عضدی موبه مو و نكته به نكته نقل شده است. زيرا حافظه 
من چنين اجازه ای را نمی دهد اما ماحصل كلام و اساس و چكيده مذاكرات من و عضدی 
را در چهارچوبه مسئله مورد بحث بيان می كند. به اين معنی كه ممكن است مثلًا بخشی از 
اين صحبت ها ديشب شده باشد و يا بخشی از آن مربوط به شب بعد باشد اما اساساً روند 

صحبت های ما چنين بود.
 به هر حال من كاغذها را برداشتم و اين مسائل را به عنوان اطلاعات خود در زندان نوشتم.
ايران نوشته بودم كه از طريق  از  نامه ای كه توسط مهدی برای رفقای خارج  1- موضوع 

كپسول پلاستيكی خورده شده بود.
2- مسئله ربودن هواپيمائی كه توسط برادر رحيم خانی و دو تن از رفقايش به عراق برده 
شد و جريان اطلاع من، ناصر رحيم خانی و هيبت الله غفاری كه غفاری در اين زمان 
اين دو تن آسيب  به  آنها  اينكه  با گروه ستاره سرخ در زندان قصر بود و من برای 
نرسانند همان موقع از عضدی قول گرفتم و او نيز گفت كه آنها هرگز در چنين مواردی 
موضوع را رو نمی كنند زيرا گزارش دهنده شناخته خواهد شد و در موارد ديگر نيز 
همين موضوع را مطرح كرد كه من در جای خود از آن ياد می كنم. البته در اين مورد 

گفتم ناصر كاخساز* و پاک نژاد از جريان ربودن آن اطلاعی نداشتند.
3- موضوع فرار از زندان برازجان كه تا حدود زيادی عضدی از آن اطلاع داشت.

4- موضوع فرار از زندان قصر در سال 49 كه يك توطئه بود و توسط يك عرب به زير 
هشت گزارش شده بود و احتمالاً به همين خاطر مرا تبعيد كرده بودند.

5- موضوع خارج كردن دفاعيات من و پاک نژاد از زندان كه توسط خانواده زندانيان و بچه های 
زندان در حين آزادی. البته ما بين نوشتن اين مطالب گاهی عضدی می آمد و من می گفتم 
تمام شد. او می گفت باز هم فكر كن ما می دانيم كه چيزهای ديگری هم هست و خلاصه 
نوشتم حالا كه  پايان  تمام شد در  به عنوان اطلاعات من در زندان  اين مطالب  وقتی 
اطلاعات خود را به صورت واقعی و كامل نوشته ام و اين خود دليل بر صداقت من 
می باشد انتظار دارم همانطوری كه قول داده ايد مرا آزاد كنيد تا به دنبال زندگی خود رفته 

* از اعضای گروه فلسطين. 
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و با انتخاب يك شغل به چرخ اقتصادی مملكت خدمت نمايم و قول دادم ديگر به دنبال 
مسائل سياسی نروم.

 در اينجا بود كه برای اولين بار عضدی به طور جدی گفت اين مسائل را كه تو نوشته ای 
كه  ميدانی  نمايی.  جبران  را  خود  گذشته  خيانت های  كنی  سعی  بايد  حالا  می دانستيم  ما 
بالائی ها روی تو خيلی حساسيت دارند و بنابراين به اين صورت كه نمی توانيم تو را آزاد 
كنيم. در اينجا من مطرح كردم كه بسيار خوب حاضرم برای اينكه اثبات كنم واقعاً پشيمانم 
مصاحبه نمايم كه عضدی بلافاصله گفت نه نه مصاحبه نه تو همانطور كه قول داده ای بايد 
با ما در زندان همكاری نمائی. من چون قبلًا همكاری را قبول كرده بودم می دانستم كه آنها 
مصاحبه را نخواهند پذيرفت بنابراين در حالی كه خودم را به موش مردگی زده بودم مسئله 
مصاحبه را مطرح كردم كه آنها اطمينان حاصل كنند كه من واقعاً پشيمان شده ام. زيرا اگر 
آنها پی می بردند كه قصدم فريب دادن آنهاست و ميخواهم در خارج از زندان به مبارزه ادامه 

دهم كار را خراب كرده بودم.
 عضدی گفت كارهايی را كه به تو می گويم در زندان انجام بده به سر اعليحضرت... قسم 
ميخورم در مدت يك هفته تا حداكثر دو سه ماه تو را آزاد خواهم كرد. من گفتم باور كنيد 
دلم می خواهد همكاری نمايم ولی من از زندان خسته شده ام. زندان روحم را مثل خوره 
ميخورد. پس مرا آزاد كنيد ميروم بيرون از زندان همكاری می كنم. قول ميدهم گذشته خودم 

را از طريق نفوذ در سازمان های چريكی و غيره به هر نحوی كه شما بگوئيد جبران كنم.
 عضدی گفت نه )البته به طور دوستانه( تو بايد مدتی در زندان كار كنی تا ما بتوانيم به بالا 
بگوييم كه استحقاق آزادی را داری آن وقت تو را آزاد خواهيم كرد و اضافه كرد تو فكرش 
را نكن، وقتی با ما باشی مثل اين است كه آزادی حالا حتی اگر در زندان باشی ما كه ديگر 
با تو كاری نداريم. خيالت راحت باشد من خودم قول می دهم به شرفم! به سر فلانی و به 
ناموسم قسم نمی گذارم در زندان بمانی زودتر از آن كه فكرش را بكنی آزادت خواهيم كرد.
 من گفتم حالا چكار بايد بكنم. عضدی گفت خيلی ساده است تو از داخل زندان به ما 
خبر بده بچه ها چه كار می كنند چه عقايدی دارند و خلاصه هر چه كه می بينی ولی اينها 
مهم نيستند. هر كسی به نسبت موقعيتش كاری می تواند انجام دهد. ما آنقدر مأمور در زندان 
داريم و همه چيز را هم می دانيم منتها می خواهيم بدانيم اينها تا چه حد صداقت دارند وقتی 
كه بفهميم كسی واقعاً بعد از آزادی فعاليت نخواهد كرد آزادش می كنيم. و نمونه آورد از 
يكی از بچه ها كه اسم را گفت اما يادم نيست كه گويا پدرش او را به ساواک معرفی می كند 
و ساواک او را می گيرد با او صحبت می كند، نصيحتش می كند و از او قول می گيرد كه به 

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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زندگی اش بپردازد و بعد او را تحويل پدرش می دهد ولی چندی بعد رفقايش به سراغ او 
می آيند و او را می برند و اندكی بعد در درگيری مسلحانه كشته می شود و بعد نتيجه گرفت 
آيا اگر ما او را نگه می داشتيم و چند سال بعد آزادش می كرديم بهتر نبود. به او خدمت 

نكرده بوديم.
 اما درباره من ادامه داد كه ما تو را می شناسيم آدم معروفی هستی همه بچه ها به تو اعتماد 
دارند و هر چه بگوئی قبول می كنند چيزی كه ما از تو می خواهيم اين است كه تو را به زندان 
قزل قلعه* ميفرستيم و عده از بچه ها را هم از زندان های ديگر می آوريم آنجا. عده ای از بچه های 
بالای فدايی ها و افراد معروف ديگر و عده ای از بچه هايی كه زندانشان تمام شده و می خواهند 
آزاد شوند همه اينها را به قزل قلعه می آوريم كاری كه از تو می خواهيم اينست ما می دانيم كه 
بچه های بالای زندان كسانی را كه آزاد می شوند به درون سازمان های خود می فرستند اينها از 
داخل وخارج با هم رابطه دارند تو در اين بچه ها نفوذ كن بتو اعتماد دارند و تو را قبول می كنند 
تو هم كه طرفدار مبارزه مسلحانه هستی و بعد به ما بگو كه فلان كس در اين تاريخ و در اين 

ساعت و در اين مكان قرار است با چريك ها تماس بگيرد ديگر بقيه كارها با ما.
 ما ترتيبی می دهيم كه به هيچ وجه تو شناخته نشوی و ديگر اينكه تو با افرادی كه مربوط 
به سازمان های چريكی داخل زندان نيستند جداگانه تماس بگير و به آنها بگو كه سازمانی در 
بيرون وجود دارد كه تو صددرصد به آن اطمينان داری و اطمينان آنها را جلب كن و با آنها 
قرار بگذار ما خودمان می رويم سر قرار و خودمان را سازمان چريكی معرفی می كنم و بقيه 
كارهای ديگر با ما. )البته در زندان قزل قلعه هم بعداً طرح هايی دادند كه در قسمت زندان 
قزل قلعه خواهم گفت.( تا قبل از اينكه اين موضوع را مطرح كنند من هنوز هم موضوع را 
ساده تلقی می كردم من فكر می كردم مسائل مربوط به انتقال اخبار در داخل زندان به اين 
صورت كه چه كسی طرفدار چه طرز فكری است و مبتنی بر آن چه می كند چه كتاب ها يا 
جزواتی را می خواند زياد مهم نيست زيرا خود ساواک در مراحل بازجويی به افكار آنها پی 
برده است و مبتنی بر آن می داند كه احتمالاً اين فرد در زندان فعاليت خواهد كرد يا نه و يا 
اينكه در زندان مأمورانی وجود دارند كه كم و بيش از اين نوع فعاليت ها برای ساواک پرده 
برمی دارند بنابراين گفتن يا نگفتن اين اخبار از طرف من به ساواک چندان اهميتی ندارد )و 
با توجه به اينكه قصد داشتم بعد از آزادی از طريق مبارزه مسلحانه عليه دستگاه اقدام نمايم 

* زندانی در تهران بود واقع در تقاطع بزرگراه كردســتان و بزرگراه شــهيد گمنام فعلی، در زمان قاجار به عنوان 
انبار مهمات ســاخته شــد و پس از 28 مرداد 1332 تبديل به زندان متهمين سياسی شد. در سال 1360 به علت 

فرسودگی تخريب و تبديل به ميدان ميوه و تره بار و پارک گرديد.
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با خود می گفتم اين كارها قابل جبران است. يك موضوع ديگر را كه يادم آمد اين بود كه 
عضدی گفت ما ناصر جعفری* را )كه از بچه های فلسطين بود( به قزل قلعه می آوريم و تو 
او را راضی كن به عراق برود و به بچه های شما در خارج از ايران بگويد كه به ايران بيايند 
و مبارزه كنند چرا نامردی می كنند و در خارج مانده اند كه در اين مورد در بخش مربوط 
به قزل قلعه برخورد خود را با ناصر جعفری خواهم گفت. به هر حال وقتی عضدی طرح 
وحشتناک زندان قزل قلعه را مطرح كرد ناگهان تنم لرزيد و حس كردم دارم نابود می شوم 
از  اينها می خواهند  آزاد نمی كنند.  نگيرند مرا  تا شيره جانم را  بيشرفها  اين  احساس كردم 
من مهره ای بسازند كه بهترين فرزندان خلق را كه تا سرحد جان دوستشان دارم به قتلگاه 
بكشانند و اين جنايت چگونه قابل جبران خواهد بود فرض كن كه تو را بعد از اين كارهای 
خيانتبار آزاد كردند ديگر چگونه می خواهی جبران كنی با كشتن چند ساواكی يا حتی شاه يا 
حتی گروگان گرفتن و آزاد كردن چند زندانی سياسی و يا هر كار ديگر. حس كردم كه اين 
كار نقض قرض ]غرض[ است و اساساً قابل بخشايش نيست اگر بخواهم احساسم را كاملًا 
بازگو كنم بايد چندين صفحه را پر كنم، بگذريم. در حالی كه به حرف های عضدی گوش 
می دادم خودم را دلداری می دادم كه امكان ندارد چنين كاری را انجام دهم حتی به قيمت 
جان و در همانجا برای تضمين عدم انجام چنين مأموريت ددمنشانه ای خودكشی را در نظر 
آوردم و برای خودم كنار گذاشتم. اما در عين حال خودم را موافق و علاقه مند نشان دادم 
و مرتباً سرم را تكان می دادم )به نشانه تأييد( و در پايان گفتم: آقای دكتر اينكه كاری ندارد 
من خيلی زود اين كار را انجام خواهم داد بعد از اين كار مرا آزاد خواهيد كرد عضدی قسم 
خورد كه تو فقط سه چهار تا از اين قرارها بگذار و بعد تو را آزاد می كنيم كه در سازمان های 
بيرون فعاليت كنی و در باب نحوه آزادی هم چنين گفت ما يك هواپيمای قلابی می دزديم 
و اسم تو و چند نفر ديگر را در ليست قرار می دهيم تو آزاد می شوی و كسی هم مشكوک 
نمی شود بعداً تو وارد سازمان می شوی و ادامه می دهی و يا اينكه تو را به يك نحو ديگری 
فراری می دهيم تو كارت نباشد ما ترتيبش را می دهيم. من مطرح كردم چنانچه بعد از مدتی 
در زندان يا در خارج از زندان شناخته شدم می دانيد كه به عنوان يك خائن مرا خواهند 
كشت آيا قول می دهيد در چنين صورتی جان مرا حفظ كنيد او گفت ما تو را دوست داريم 
تو از مائی قول می دهم بسر ... قسم می خورم نمی گذاريم يك مو از سر تو كم شود پول و 
امكانات و شغل در اختيارت می گذاريم در هر نقطه دنيا كه بخواهی و اگر خواستی تو را 

* از اعضای گروه فلسطين و برادر رضوان الله جعفری )از تشكيل دهندگان گروه فلسطين(. 
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جراحی صورت خواهيم كرد كه ديگر كسی تو را نشناسد و بعد در هر جای دنيا كه خواستی 
با خيال راحت زندگی خواهی كرد. چه در آن موقع بخواهی برای ما كار بكنی و چه بخواهی 
اينكه  برای خودت زندگی كنی. من كه داشتم نقشم را به طور كامل بازی می كردم برای 
هرگونه شك و ابهامی را از طرف عضدی از بين برده باشم و او از طرف من با انگيزه ای 
طبيعی روبرو شده باشد گفتم آقای دكتر يك نكته ديگر را می خواهم برای من روشن كنيد 
می دانيد كه من مدتی در زندان بوده ام و قبلًا هم با بچه های زيادی آشنا بودم من می دانم كه 
اين بچه ها آدم های خيلی خوبی هستند و انگيزه های انسانی دارند همانطور كه خودتان قبلًا 
هم اشاره كرده ايد اما اشتباه می كنند و سرنخ تمام آنها به دست انگليس و شوروی و چين 
است )قبلًا عضدی گفته بود سر نخ بچه های فدايی به انگلستان می رسد و موضوع تماس 
سفير انگليس با رهبران فدائی را در جنگل مطرح كرده بود چيزی كه ثابتی* در مصاحبه 
تلويزيونی مطرح كرده بود( اما خودشان آدمهای خوب و پاكی هستند و از نظر عاطفی نيز 
من به همه آنها به خصوص به بعضی از آنها علاقه دارم ميخواهم قول بدهيد كه در جريان 
همكاری من با شما آنها را نزنيد )توضيح آنكه ساواک از كلمه شكنجه بدش می آمد و به 
جای آن از كلمه زدن حرف می زد اين مسئله را در جريان ملاقات اوليه با عضدی فهميده 
بودم بنابراين من هيچگاه در حضور آنها از كلمه شكنجه استفاده نمی كردم( و يا آنهايی را كه 
از طريق همكاری من با شما به زندان خواهند افتاد نكشيد چون من معتقدم اين كسانی كه 
در زندان هستند و يا در آينده به زندان خواهند افتاد بعد از مدتی مثل من به اشتباه خود پی 
خواهند برد و به زندگی خواهند برگشت و به چرخ های اقتصادی كشور كمك خواهند كرد.
 عضدی با چهره ای خندان و حالتی موافق به من گفت تو فكر می كنی كه ما بچه ها را 
دوست نداريم و چند دقيقه ای در اين باره صحبت كرد و در پايان گفت من صد درصد به 
تو قول می دهم مگر در يك مورد و آن در مورد كسانی است كه مرتكب قتل شده باشند در 
اين مورد آنها را می كشيم. بالاخره اين صحبتها تمام شد عضدی گفت چند روز ديگر تو 
را به قزل قلعه می فرستم. اما فكر می كنم يك بار ديگر مرا نزد عضدی بردند حداكثر من سه 
بار با عضدی ملاقات كرده بودم و حرفهای بالا ماحصل مضمون اصلی آن است. نمی دانم 

* پرويز ثابتی در 6 فروردين 1315 در سنگســر ســمنان متولد شد. در سال 1334 مقطع دبيرستان را با اخذ مدرک 
ديپلم به پايان رساند و در سال 1337 در رشته قضايی از دانشگاه تهران در مقطع ليسانس فارغ التحصيل شد. در 
همان سال به استخدام ساواک در آمد. در سال 1345 به رياست اداره يكم از اداره كل سوم رسيد. در سال 1349 
معاون دوم اداره كل ســوم و ســال 1352 مسئول اداره كل سوم ساواک يعنی اداره امنيت داخلی شد. در آبان ماه 

سال 1357 از ايران گريخت.
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چه مدت در انفرادی بودم. يك هفته يا بيست روز احتمالاً مسعود ملازاده می داند چون بعد 
از انفرادی مرا به زندان عمومی اوين بردند بعد ملازاده و يك نفر ديگر را نزد من آوردند 
مدتی در عمومی بودم كه يك روز عضدی مرا خواست و گفت بچه ها چه می گفتند من گفتم 
راجع به نحوه دستگيری  و بازجوئی و شكنجه و از اين جور چيزها صحبت می كردند. بيشتر 
شطرنج بازی می كنيم. عضدی گفت ببين آنها چه می گويند چه چيزهايی را به ما نگفته اند و 
سيروس نهاوندی* كه فرار كرده است احتمالاً كجا ممكن است پنهان شده باشد اين بچه ها 
می دانند. گفتم باشد. و گفت چند روز ديگر تو را به قزل قلعه می فرستيم. من گفتم من هم 
می توانم مثل سيروس نهاوندی فرار كنم چون نهاوندی فرار كرده و ديگر طبيعی ]است[ كه 
كس ديگری هم فرار كند و بچه های بيرون باور می كنند )من هنوز نمی دانستم سيروس پليس 
خودشان است( او گفت تو را آزاد خواهم كرد و ترتيبی می دهم كه هيچ كس شك نبرد ولی 
هنوز كاری نكرده ای حرفهايمان را كه زده ايم من برای آنكه صحنه  سازی كرده باشم گفتم 
من كه مأموريتم را در قزل قلعه ظرف مدت كوتاهی انجام خواهم داد. شما به فكر فرار من 
باشيد او گفت خيلی خوب خيلی خوب حالا پاشو برو كه بچه ها به تو شك نكنند و اگر 
پرسيدند چه بود بگو باز از من خواستند مصاحبه كنم من هم قبول نكردم. نگهبان مرا آورد 

و من هم همين حرف را برای بردنم به نزد عضدی مطرح كردم.
 به هر حال اينطوری شروع شد من با انگيزه كلك زدن به ساواک صحنه سازی كردم و تا 
اينجا هم خيلی خوب پيش آمده بودم اما از اين به بعد دلهره و اضطراب، ترس و وحشت، 
فشارهای عصبی از يك طرف كه مبادا به طور ناخواسته به بچه ها لطمه ای بزنم و خدای 
نكرده مرتكب خيانت شوم، و از طرف ديگر خصوصيات قبلی، ماجراجويی، عمل زدگی، 

* ســيروس نهاوندی در ســال 1318 در تهران به دنيا آمد. در سال 1338 پس از اخذ ديپلم برای ادامه تحصيل به 
آلمان رفت، ابتدا در دانشكده فنی ثبت نام كرد و سپس تغيير رشته داد و سپس تحصيلات خود را در رشته فلسفه 
و روانشناسی ادامه داد. او از رهگذر فعاليتهای دانشجويی به مسائل سياسی علاقه مند شد و در جريان اختلافات 
چين و شوروی و تحت تأثير جو غالب در ميان دانشجويان ايرانی مقيم در اروپا به چين گرايش يافت. نهاوندی 
در كنفرانس اعلام موجوديت سازمان انقلابی در تيرانا پايتخت آلبانی شركت داشت. او مدتی بعد برای گذراندن 
دوره های سياسی-نظامی رهسپار چين شد. پس از سپری كردن دوره های آموزشی در چين، به آلمان بازگشت و 
در ارديبهشت 1345 به دستور يكی از رهبران سازمان انقلابی عازم ايران شد. اما اختلافات او با سازمان انقلابی 
در خارج از كشور شدت گرفت و خود تشكيلات مستقلی به راه انداخت. افراد اين گروه برای تأمين هزينه های 
خود در تيرماه 1348 به بانك ايران و انگليس واقع در خيابان تخت جمشيد حمله برد و بخشی از موجودی آن 
را به سرقت بردند. اين گروه در آذر 1349 همچنين برای به گروگان گرفتن سفير آمريكا در تهران اقدام كرد كه 
اين عمليات ناموفق ماند. يك ســال بعد يعنی آذرماه 1350 اعضای گروه همگی توســط ساواک دستگير شدند. 
سيروس نهاوندی كه همكاری با ساواک را در زندان پذيرفته بود طی يك عمليات ساختگی از زندان گريخت و 

از آن پس به عنوان منبع ساواک، اخبار مربوط به افراد مبارز را در اختيار ساواک قرار می داد. 
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خودخواهی، بلندپروازی و خصلت هايی از اين گونه باعث می شدند خودم را دلداری دهم 
كه نترس تو موفق خواهی شد تو خيانت نخواهی كرد ولی آنچه مسلم است اين است كه 
تصميم قطعی گرفته بودم كه كسی را از داخل به خارج )به ساواک( وصل نكنم. هيچگونه 
اقدامی در اين زمينه به عمل نياوردم و اين امر را خطری بس مهلك و خيانتبار می دانستم و 

مسائل ديگر را فرعی و بی اهميت تلقی می كردم. آری شناگر ماهر به دريا زده بود!
 چند روز بعد مرا به قزل قلعه منتقل كردند مدت 15 روز در انفرادی بودم فكر ميكنم 
در بهمن ماه بود در قزل قلعه تهديد به اعتصاب غذا كردم كه به عمومی بروم. عضدی مرا 
رفتن  از  بعد  و  تبعيد كرد  و  به شكنجه  تهديد  كرد.  بدرفتاری  با من  نگهبان  نزد  خواست 
نگهبان با من روبوسی كرد و خوش و بش. گفت حالت خوب است آمادگی داری من تو را 
مخصوصاً به انفرادی فرستادم كه هيچگونه شكی به وجود نيايد گفتم بله حالم خيلی خوبه 
می خواهم كارم را شروع كنم بعد به نگهبان گفت بيايد تو و آمد به نگهبان گفت از رفتار او 
راضی هستيد نگهبان انوشه بود گفت بله آقای دكتر پسر خوبی است عضدی گفت اگر از 

او راضی هستيد بفرستيدش عمومی.
 فردای آن روز به عمومی آمدم با يك دنيا دلهره و اضطراب، چند نفری در قزل قلعه بود، 
نمی دانم. 20 نفر يا 30 نفر يا كمتر. مهدی سامع* آنجا بود و عده ای از بچه هايی ديگر كه 
با خانواده  نبودند. مدتی گذشت و يك روز هنگام ملاقات  عمدتاً طرفدار مشی مسلحانه 
عضدی را ديدم خانواده ام رفته بودند به نگهبان قبلًا گفته ]بود[ »اين« تو اين اطاق باشد 
بعد عضدی آمد و گفت حالت چطوره چه خبر؟ گفتم خوبم موقعيت برای آن كار مناسب 
نيست. اين بچه ها اهل مبارزه در بيرون نيستند منهم تاكنون چيزی نگفته ام. گفت نه اينها را 
ولشان كن به زودی عده زيادی را می آوريم تو خودت را خوب جا كن تا موقعش برسد. 
عضدی گفت با مادرت هم صحبت كن برای ما كار كند هم به او حقوق خواهيم داد و هم 
نگرانی  نتوانستم  به طوری كه  لرزيدم  بيرون من آشكارا  بيايی  كمك می كند كه تو زودتر 
اينكه  نه نمی توانم مطرح كنم.  مادرم  با  نه  نه  نه  پنهان كنم. در همان حال گفتم  را  خودم 
خانواده]ام[ سياسی نيستند ولی مادرم تصوری از من دارد كه چنانچه لب تر كنم وحشت 

* مهدی ســامع در ســال 1324 در اصفهان متولد شد. تحصيلاتش را تا مقطع ليســانس رشته مهندسی شيمی در 
دانشــكده پلی تكنيك ادامه داد و برای خدمت وظيفه به مركز زرهی شــيراز اعزام شد. او در سال 1348 به دليل 
اقدام بر ضد امنيت كشــور دستگير شد. سامع پس از آزادی از زندان در جريان فعاليتهای دانشجويی پس از 16 
آذر 1349 دســتگير گرديد. وی با اعترافات خود موجب هوشــياری ساواک نسبت به فعاليتهای گروه جنگل در 

شمال كشور و واقعه سياهكل شد.



33

می كند و می رود به اين و آن می گويد و من هم شناخته خواهم شد. عضدی گفت اشتباه 
كار  اين  می شناسم  را  مادرم  من  گفتم  من  نمی گويد.  كسی  به  تو  نجات  خاطر  به  ميكنی 
خطرناک است ولی او گفت حالا رويش فكر كن تا دفعه آينده. خداحافظی كرديم نگهبان 
آمد و مرا به زندان برد. در اينجا بايد بگويم فكر می كنم درباره ناصر جعفری با من صحبت 
كرد و يا شايد بار دوم يعنی ملاقات بعدی از ناصر گفت به هر حال مطالبی كه گفت چنين 
بود: عضدی گفت با ناصر جعفری صحبت كن و او را راضی كن كه به عراق برود و به 
بچه های شما در عراق بگويد كه به ايران بيايند و در اينجا مبارزه كنند چرا نامردی می كنند 
و به ايران نمی آيند كه ادامه دهند مگر آنها نمی خواستند كه به فلسطين رفته و بعد از ديدن 
دوره رزمی به ايران آمده و مبارزه مسلحانه انجام دهند حالا كه شرايط برای اين كار مناسب 
است پس چرا نمی آيد و خلاصه او را تشويق كن كه به عراق رفته و بچه های شما را به 
ايران آورد. من اگر چه نگران شدم ولی به ناصر اعتماد و اطمينان داشتم و اميدوار بودم 
طرحی بريزم و به يك نحوی خطر را از سر ناصر و بقيه بچه های فلسطين رد شود برای اين 
كار چند ماه وقت داشتم تا ناصر آزاد شود. در اين مدت با خود فكر كردم ناصر جعفری به 
دلايل علايق شديد عاطفی كه به من داشت و نيز من به او ]؛[ می توانم موضوع را با او مطرح 
كنم و از او بخواهم به عراق برود اما نه برای طرح ساواک بلكه برای اجرای طرح خودم كه 
چنين بود ناصر به عراق برود و به بچه ها بگويد كه اولاً هرگز به ايران نيايند و اگر آمدند، با 

من هيچگونه تماسی نگيرند زيرا دستگاه می خواهد به آنها ضربه بزند. 
انگيزه مطرح كند و بگويد مسعود در چه  با ذكر  با ساواک را   ثانياً: موضوع همكاری ام 
وضعيتی قرار دارد و تصميم دارد به ساواک كلك بزند اما اگر نتواند ]و[ موفق نشود خودش را 
خواهد كشت البته سعی خواهد كرد قبل از خودكشی موضوع را افشا كند و اما اگر نتوانست 
موضوع را افشا كند و به دست ساواک كشته شد در آن موقع شما مسئله را در سطح خارج 
كشور علنی كنيد كه خون من هدر نرود. با اين انگيزه با ناصر وارد صحبت شدم البته ناصر 
قبول كرد كه به خارج برود ولی من موضوع را به او نگفتم و می خواستم در آخرين روزهای 
آزاديش با او در ميان بگذارم. در اينجا بايد يادآوری كنم كه موضوع آمادگی ناصر را به رفتن به 
عراق برای عضدی مطرح كردم كه ناصر می گويد می خواهد برود به خارج عضدی هم خيلی 
اظهار خوشحالی كرد. اما در آخرين روزهای آزادی، ناصر زمزمه هايی سر داد كه معنی آن قصد 
ماندن در ايران و زندگی كردن بود و من كه حس كردم ناصر در رابطه با من رودربايستی 
می كند به او گفتم اگر بعد از يك هفته آزادی ساواک تو را دستگير نكرد يك گرم كن بخر و به 
مادرم بده و به او بگو كه آن را به مسعود بدهد و يا خبر سلامتی خودت را به وسيله ای ديگر 
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به مادرم بده. رمز اين گرم كن اين بود كه من بدانم ناصر را برای اينكه به خارج نرفته است 
دستگير می كنند يا نه تحت فشار قرار می دهند يا نه. زيرا من فكر می كردم از آنجايی كه من 
قبلًا به عضدی گفته بودم ناصر می خواهد به عراق برود حالا در آستانه آزادی بايد به عضدی 
می گفتم كه ناصر منصرف شده است. ممكن است ساواک به من شك كند كه من عمداً ناصر را 
منصرف كرده ام پس او را بگيرد و زير شكنجه قرار دهد و از طريق او بفهمد كه او می خواسته 
به عراق برود ولی من او را منصرف كرده ام يا نه. بنابراين بايد مطمئن می شدم كه در چنين 
مواردی ساواک كارهای مرا چك می كند يا نه. به هر حال به خاطر دارم كه بعد از مدتی خبری 
از ناصر )از عدم دستگيری ناصر( از طريق خانواد ه ام به من رسيد نمی دانم گرم كن فرستاد يا 
سلام رسانده بود. من خيالم از اين بابت روشن شد بعدها شنيدم كه ناصر در يك دانشكده در 
همدان مشغول تحصيل است. به هر حال مأموريت ساواک درباره ناصر به اين ترتيب با خوبی 

بدون آنكه لطمه ای بخورد و يا اينكه به بچه ها لطمه ای زده شود تمام شد.
 چند ماهی در قزل قلعه گذرانده بودم كه بچه های جديدی را به قزل قلعه آوردند تقدم 
ناصر رحيم خانی،  پاک نژاد،  ايزدی، سعيد كلانتری،*  ندارم. اصغر  به خاطر  را  يا تأخرشان 
هيبت غفاری، سياوش شافعی و بسياری ديگر كه نامشان به خاطرم نيست زندان قزل قلعه 
به تدريج شلوغ می شد نمی دانم چند نفر بودند تمام بندها پر شده بود و باز هم پرتر می شد 
در چنين شرايطی به هراس افتادم با خود می گفتم مثل اينكه فاجعه نزديك می شود خودم 
را كاملًا برای خودكشی آماده كرده بودم با اين حال دلم نمی خواست بميرم نقشه می كشيدم 
كه يك طوری موضوع را خنثی كنم كه ساواک نفهمد و با خود می گفتم اين كار را حتماً 
خواهم كرد برخورد با بچه های نازنينی مثل اصغر و سعيد، شافعی و ديگران به من تا حدود 
زيادی روحيه می داد و وضع تازه ای برايم به وجود آمده بود و از اين پس من مرحله تازه ای 
از آموزش سياسی را آغاز كردم با چيزهايی روبرو شدم كه فكرش را هم نمی كردم. بارها با 
خودم می گفتم ای كاش قبل از اينها با اين بچه ها آشنا شده بودم. بچه ها يك دنيا صميميت 
و صداقت، لطف و صفا بودند من چگونه می توانستم به آنها خيانت كنم. در چند باری كه 
برای  يا نظراتشان  برده بودم كه مسئله روابط بچه ها و كارهايشان  عضدی را می ديدم پی 

* مشعوف كلانتری نظری، دايی بيژن جزنی، در سال  در تهران 1319 به دنيا آمد. در هنگام تحصيل در هنرستان با 
علی اكبر صفايی فراهانی آشنا شد. پس از اخذ ديپلم به خدمت سربازی رفت. پس از تشكيل گروه توسط جزنی، 
مشعوف كلانتری به اين گروه پيوست و بعد از دستگيری جزنی با دامی كه توسط عباسعلی شهرياری برای افراد 
باقيمانده پهن كرده بود در تاريخ 47/4/23 دســتگير و به 10 ســال حبس قطعی محكوم شد، سرانجام در تاريخ 

1354/1/29 در تپه های اوين به رگبار گلوله بسته شد. 
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آنها چندان اهميتی ندارد زيرا همواره روی مسئله تماس و وصل كردن بچه های زندان به 
خارج به طور جدی تأكيد می كرد و می گفت ما شرايط مناسبی در زندان به وجود خواهيم 
آورد به تدريج ملاقات را آزاد می كنيم. امكانات زندگی خوب در زندان را بالا خواهيم برد. 
مسئله دارو، غذا و طبخ می دهيم، آشپزخانه را به دست خودتان می سپاريم و كارهای ديگر 
و خلاصه شرايط طبيعی بدون هيچگونه فشار ايجاد خواهيم كرد تا اينكه بچه های زندان 
بدون هيچگونه ترس و واهمه ای خودشان را رو كنند و به طور فعال فعاليت كنند از جمله 
بچه هايی كه در آستانه آزادی بودند و معمولاً بچه ها هنگام آزادی كمتر فعاليت می كردند 
كه ساواک روی آنها حساس نشود. آنها فكر همه چيز را كرده بودند می خواستند شرايطی 
به وجود آورند كه زندانيان بدون ترس از ساواک با حداكثر نيرو و توان خود فعاليت كنند 
و به شهادت بچه ها بعد از مدتی تا حدودی نيز اين شرايط فراهم شد. وضع غذای بيماران 
بهتر شده بود. از طرف ساواک كنترل علنی وجود نداشت يعنی فشاری در بين نبود وسايل 
ورزشی كم و بيش به وجود آمده بود و روابط بچه ها با نگهبانان نيز طبيعی بود. و چنانچه 
من كارم را شروع می كردم به تدريج وضع بهتر می شد و ملاقات نيز آزاد و زياد می شد- 
حالا فقط »ملاقاتی« وجود داشت و گاهگاهی هم ملاقات می دادند. حالا ديگر گروه فكری 
در زندان به وجود آمده بود به خصوص وقتی كلانتری وارد عمومی شد مرحله تازه ای از 
فعاليت اين گروه آغاز شد. من -اصغر ايزدی- مهدی سامع- سعيد، شهاب، عبدالله افسری 
و سياوش هم در اين زمان در زندان بود ولی در گروه نبود رابطه من و چند تن از بچه ها با 

او رابطه كار تئوريك و مسائل استراتژيك و تاكتيك مبارزه مسلحانه بود.
 گروه در داخل زندان بيشتر كارهايش در زمينه بررسی تز مسعود احمدزاده و مقايسه آن 
با نظر بيژن ]جزنی[، بررسی و تجزيه تحليل اشتباهات بچه های فدائی تا آن تاريخ و خلاصه 
تبليغ مشی مسلحانه در زندان چه در رابطه با افراد داخل گروه و چه در رابطه با افرادی كه 
نسبت به مشی سمپاتی داشتند. بچه ها برنامه انفرادی هم داشتند و با افراد زندان برنامه دو 
نفره می گذاشتند من هم با عده ای چنين برنامه ای داشتم با مهدی كاظمی، سكوت)افغانی( با 
رحيم خانی، با ]هيبت الله[ غفاری و عده ای ديگر كه نامشان بخاطرم نيست ولی گزارش هايی 
كه من به عضدی می دادم بسيار كلی و نارسا بود و در بسياری از موارد گزارش های من 
انحرافی بود مثلًا درباره مهدی كاظمی چنين گزارش دادم من برای او موضوع گروه فلسطين 
را بازگو ميكنم اينكه چگونه به وجود آمد و چگونه دستگير شديم راجع به اصلاحات ارضی 
و مسائل ايدئولوژيك و از اين قبيل. ولی در پايان می گفتم اهل مبارزه در بيرون نيست اگر 
آزاد شود دنبال زندگی خود می رود، در حالی كه مهمترين مسئله ای كه بين من و مهدی 
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كاظمی بود مربوط به مسائل مواد منفجره انواع بمبهای انفجاری و حتی بمب كاغذی و طرز 
تهيه آنها بود كه اساساً به اين موضوع اشاره نكردم و سرانجام مهدی بدون اينكه هيچ گونه 

خطری از جانب من متوجه او باشد آزاد شد و مثل اينكه به خدمت سربازی فرستاده شد.
 يا در مورد سكوت، زندانی افغانی كه بچه ها تصديق می كنند پسر خيلی خوبی بود و با 
من رابطه بسيار گرم داشت نظرم هميشه به نفع او بود او را بيگناه معرفی ميكردم و می گفتم 
او را آزاد كنيد كاری نكرده است. البته وقتی عضدی مرا می خواست هنگام ملاقات بود و 
حتی اگر می خواستم مسائل را به طور دقيق هم بگويم فرصتی وجود نداشت. بعد از مدتها 
يك بار عضدی مرا هنگام ملاقات با خانواده ام چند دقيقه ای نگهداشت درباره زندان سؤال 
كرد چيزی كه من به او گفتم همه مسائل را كه با او مطرح كردم اين بود با بچه ها موضوع 
وصل كردن زندانيان را با بيرون مطرح كردم و بچه ها به هيچ وجه موافق نيستند و می گويند 
اين كار برای جنبش خطر دارد و من هم بيشتر از اين نمی توانم پافشاری كنم. ممكن است 
به من مشكوک شوند. عضدی گفت نترس مشكوک نمی شوند. شايد هنوز در اين مورد به تو 
اعتماد ندارند. سعی كن با آنها بيشتر گرم بگيری و اگر قبول نكردند خودت به تنهايی بدون 
آنكه آنها بفهمند )يعنی گروه( به طور فردی با بچه هايی كه دارند آزاد می شوند قرار بگذار. 
من گفتم روی اين مسائل همه بچه ها حساس هستند اگر به طور فردی با بچه ها قرار بگذارم 
به بچه های بالای زندان خواهند گفت و من لو می روم با اين حال سعی خودم را می كنم 
با هم صحبت می كنند،  عضدی گفت ديگر چه خبر گفتم ديگه خبر مهمی نيست بچه ها 
برنامه سياسی دارند بعداً برايتان می گويم اگر زياد اينجا معطل شوم خانواده های بچه ها به من 
مشكوک می شوند. می خواستم هر چه زودتر به داخل زندان بيايم تا هر چه ممكن است كمتر 
خبر بدهم. عضدی با عجله پرسيد چه كتاب ها و جزواتی در زندان هست با عجله گفتم 
مقداری كتاب و جزوه هست كه سر فرصت برايتان می گويم عضدی گفت بچه ها جاسازی 
در زندان ندارند ناگهان جا خوردم با همان حال گفتم جاسازی. گفت آره. گفتم نميدانم 
شايد تحقيق ميكنم بعداً ميگويم با حالت استهزاء گفت جاسازی هم دارند من كه كمی به 
خودم آمده بودم گفتم اين چيزها مهم نيست من ميخواهم تماس برقرار كنم و همه فكرم 
دنبال تماس است. در اينجا من راجع به ملاقات و امكانات عمومی در زندان صحبت كردم. 
عضدی گفت باشد باشد يواش يواش همه چيزها را درست می كنيم تو فقط روی برقراری 
تماس كار كن وقتی شروع كردی ما هم درستش ميكنيم ما می خواهيم يك عده ديگر را هم 
بياوريم برو ببينيم چه كار ميكنی داريم فكری هم برای فرارت می كنيم زودباش ديگر چند 

تا تماس برقرار كن كه ما هم بتوانيم يه كاری برای تو بكنيم.



37

 اين يك نمونه از گزارش هايی بود كه به عضدی دادم البته من با هيچ كس راجع به وصل 
كردن بچه ها به گروه و يا به ديگران اساساً صحبتی نكرده بودم. منتها طرح من برای خنثی كردن 
اين مهمترين و اساسی ترين و در عين حال هولناک ترين خواست شيطانی پليس ايجاد زمينه 
تدريجی برای غيرعملی جلوه دادن آن بود و اين تقريباً دومين باری بود كه گفته بودم نمی شود.
 زندگی در قزل قلعه نسبتاً بد نبود. من هنوز مريض بودم اززمانی كه از برازجان آمده بودم 
تا آنزمان هنوز فتق شكمم خوب نشده بود و در جريان شكنجه اوين هم به شدت بدتر 
شده بود. نيز از زمان برازجان ناراحتی پوستی داشتم. اين زمينه بيماری پوستی در رابطه با 
اضطراب ها و تشويش ها و ناراحتی های عصبی ناشی از دوگانگی درونی دوبار در قزل قلعه 
و يك بار در قصر مرا به حالتی دچار كرد كه تمام سر و صورت و دست و پايم به شدت 
متورم شد. بچه ها می دانند. همراه با خارش و سوزش شديد. در هر سه مورد اين ناراحتی از 

طريق تزريق آمپول های فنرگان و قرص های ديگر ضدحساسيت از بين رفت.
 به هر حال به ترتيبی كه قبلًا گفتم مدت زمانی گذشت تا اين زمان عده ای آزاد شده بودند 
و من برخلاف دستور ساواک با هيچ كس قراری برای ساواک نگذاشتم. اين را هم بگويم 
كه از نظر تاكتيك پليس شايد جالب باشد قرار بود در صورتی كه من با كسی قرار گذاشتم 
اينكه همه  به  )با توجه  بزنم  به دل درد شديد  به ساواک اطلاع دهم خودم را  و خواستم 
بچه ها می دانستند كه من فتق شكم دارم برای بچه ها قابل قبول بود( و مرا به عنوان معالجه 
به بيمارستان يا دفتر ببرند و من از نگهبانان تقاضا كنم مرا عمل كنند و چون عمل جراحی 
بدون اجازه عضدی يا ساواک صورت نمی گرفت از نگهبانان بخواهم به عضدی تلفن كنند 
و در اين مورد اجازه بگيرند. در چنين موردی عضدی موضوع را می فهميد و خودش را به 

من می رساند كه من خبر تماس را به او بگويم.
 البته من در هيچ موردی چنين كاری را نكردم مگر يك بار در اوين كه آن هم مربوط 
به تماس نبود و بعداً خواهم گفت تا اينكه يكی دو روز قبل از سی ام تير عضدی چند نفر 
از بچه ها را به بهانه پيشنهاد برای مصاحبه و آزادی خواست من هم يكی از آنها بودم وقتی 
روی صندلی نشستم عضدی سؤالات را شروع كرد. خب در آن مورد چه كار كردی ترس و 
اضطراب من در مورد اين مأموريت تا حدودی از بين رفته بود مسئله را از قبل برای خودم 
حل كرده بودم بنابراين سعی كردم در نهايت خونسردی و آرامش اعصاب مسئله را مطرح 
كنم. گفتم والا... آقای دكتر من تا آنجا كه می توانستم سعی خودم را كردم اساساً موضوع آن 
طور كه من تصور می كردم نيست. يك بار ديگر موضوع را مطرح كردم ولی بچه ها به دلايل 
زيادی اساساً با اين كار مخالفند و دلايلشان اين است كه زندانيان در شرايط خفقان، شكنجه 

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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و ديكتاتوری حق ندارند در اموری كه مربوط به خارج از زندان و مربوط به سازمان های 
چريكی می باشد دخالت كنند زيرا معتقدند در صورتی كه بچه های زندان را به گروه معرفی 
كنند و ممكن است از طرق گوناگون اين مسئله برای ساواک روشن شود از جمله اينكه 
مبادا يكی از همين بچه ها روزی دستگير شود و زير شكنجه شديد نحوه آشنايی خود را با 
گروه افشا نمايد. در آن صورت همه ما را زير شكنجه قرار می دهند تا به بقيه كارهای ما در 
اين موارد پی ببرد و آن وقت ممكن است ما يا يكی از ما هم نتواند شكنجه را تحمل كند و 
همه چيز رو بشود و اضافه كردم از اين جهت بچه ها اين كار را خيانت به جنبش می دانند 
آنها می گويند فعاليت سياسی در زندان چندان مهم نيست زيرا خود ساواک هم می داند كه 
ما چه عقيده ای داريم و مبتنی بر آن تا آنجا كه می توانيم فعاليت می كنيم و ساواک هم از اين 
جهت زياد حساسيت نشان نمی دهد ولی در آن مورد اگر ساواک پی ببرد تا زهرش را نريزد 
دست برنمی دارد. اين اولين باری بود كه بعد از شنيدن اين حرفها عضدی آشكارا عصبانی 

شد. خون در چهره كريهش دويد، سعی می كرد خود را كنترل كند اما دست خودش نبود.
 من هم ترسيده بودم ولی خودم را عادی نشان می دادم. عضدی با عجله گفت شايد بتو 
اعتماد ندارند، به تو مشكوک نيستند، گفتم نه نه مطمئنم كه مشكوک نيستند ولی من فكر 
نميكنم آنها از اين كارها بكنند چون اگر می كردند من می فهميدم عضدی با شتاب گفت نه 

نه ما ميدونيم كه آنها با گروه تماس دارند.
 در اينجا من گفتم آقای دكتر يك وقت فكر نكنيد كه من چيزی را از شما پنهان می كنم 
من واقعاً می خواهم گذشته خود را جبران كنم. اگر هم احتمالاً آنها تماس داشته باشند من از 
آن بی خبرم. با اين حال سعی خودم را خواهم كرد. عضدی گفت نه ما كه به تو اعتماد داريم 
ولی فكر می كنم چون تو از بچه های فدايی نيستی ممكن است زياد به تو اعتماد نكرده باشند. 
تو سعی كن بيشتر با آنها گرم بگيری. گفتم من با آنها رفيق هستم و رابطه بسيار خوبی داريم 
ولی آنها چنين عقيده ای دارند. نمی دانم شايد هم با بيرون رابطه داشته باشند و من ندانم. 
بعد از اين موضوع عضدی پرسيد ديگر چه خبر؟ گفتم ديگه مسئله مهمی نيست زندگی 
عادی. عده ای از بچه ها فعاليت می كنند عده ای فعاليتی ندارند و قصد دارند بعد از آزادی به 
دنبال زندگی خود بروند مثل ]هرمز[ قدكپور- ]نصرالله[ كسرائيان- مهدی كاظمی. عضدی 
حرفم را قطع كرد و گفت درباره جزوات، كتاب ها و راديو و جاسازی چی. گفتم آنها را پيدا 
كردم. آمدم توضيح بدهم كه كجای اطاق است گفت حالا برو حالا برو بعداً می خواهيمت. 
من گفتم می خواستم راجع به آزادی خودم صحبت كنم. گفت نمی تواند زياد با من صحبت 
كند بچه ها مشكوک می شوند و در پايان گفت چند روز ديگر مرا خواهد ديد. مرا به زندان 
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برگرداندند كاملًا تعجب كرده بودم. به خاطر دروغ بزرگی كه گفته بودم نه پافشاری كردند 
نه تهديد كردند و نه درباره بقيه مسائل به تفصيل سؤال كرده بود. از اين به بعد به خودم 
اجازه دادم در مورد وصل كردن بچه ها با استحكام بيشتری صحبت كنم، در ضمن اين اولين 
باری بود كه در مورد گزارش دادن خوشحال برمی گشتم. ولی قضايا طور ديگری بود زيرا 
شب سی ام تير يا يك شب قبل از آن عده ای را از قزل قلعه به اوين بردند در اينجا بايد بگويم 
تمام تماسهايی را كه من با ساواک داشتم تا آنجايی كه يادم می آيد )در قزل قلعه( همين بود 
و كل گزارش هايی را كه دادم نيز بيشتر از اين نبود البته در اوين هم از من بازجويی شد كه 
به موقع خواهم گفت. يعنی مقداری گزارش ها را در اوين همراه با سؤال های مطرح شده 
كه خواهم گفت نكته ای كه فراموش ]كردم[ اين بود كه در پايان مذاكراتم با عضدی وقتی 
سؤال های متفرقه را مطرح كرد من گفتم ضمناً قرار است به مناسبت سی ام تير برنامه ای نيز 
اجرا كنيم كه البته همين مسئله بهانه ای شد برای درهم پاشيدن زندان قزل قلعه و بردن عده ای 

از بچه ها به اوين كه در پايان قسمت اوين دلايلش را خواهم گفت.
 به خاطر ندارم به چه طريقی ما را به اوين بردند ولی يادم می آيد در اوين چشمهايمان 
را بستند مرا از صف بچه ها بيرون كردند و بردند به اطاق بازجويی. به خاطر ندارم كه از 
بقيه بچه ها بازجويی به عمل آمد يا نه ولی فكر می كنم از بچه های ديگر هم بازجويی كردند 
در اين جا به يك تجربه كوچك اشاره می كنم فكر می كنم بد نباشد بدانيد. چرا چشم های 
همگی را بستند؟ زيرا می خواستند مأمورشان يعنی من از طرف بقيه بچه ها شناخته نشود. 
شايد كس يا كسان ديگری هم بودند كه اقدامات حفاظتی در مورد آنان نيز رعايت شود به 
هر حال من نمی دانم. صفی از بچه های زندان با چشم های بسته در حركت بود نمی دانم مرا 
از ميان صف به اتاق بازجو بردند يا مرا به سلول بردند و بعداً برای بازجويی نزد رسولی 
آوردند به هر حال بعد از ملاقات با رسولی كه به جای خود نقل خواهم كرد مرا به سلول 
بردند و فردای آن روز با چشم بسته مرا به عمومی اوين آوردند و در گوشه ای نشاندند از 
زير چشم بند بقيه بچه ها را كه با چشم بسته نشسته بودند می ديدم دو سه روز بعد چشم های 
همه را باز كردند. البته در عين حال اين برخورد يك حالت تنبيهی و انتقامی هم داشت كه 
در پايان اين فصل خواهم توضيح داد. به هر حال مرا به اطاقی بردند كه رسولی آنجا بود 
جلو آمد و با من دست داد و مرا بغل كرد و بوسيد من هم اين كار را كردم. اين اولين بار 
است كه رسولی به جای عضدی با من روبرو شد. بعدها فهميدم عضدی وقتی احساس 
نااميدی كرده است خودش را كنار كشيده كه لااقل به كارهای مهمتری برسد. من رسولی 
را چندان تحويل نگرفتم ولی در عين حال صلاح نبود او را عصبانی كنم و من می بايست 

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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در برخوردهايم كاملًا مواظب باشم. اولين مسئله ای كه رسولی مطرح كرد در مورد وصل 
كردن بچه ها بود. گفت: بالاخره نتوانستی در آن مورد كاری بكنی. گفتم برای آقای دكتر 
كاملًا توضيح دادم، نميشه! گفت ترتيبی می دهيم كه تو در يك جايی باشی كه هيچ يك از 
بچه های بالای فدائی ها و بچه های بالايی زندان نباشد و يك عده از بچه های پايين و تعدادی 
از بچه هايی كه در آستانه آزادی هستند تو خودت به تنهايی می توانی هر كاری ميخواهی 
بكنی بتو هم اعتماد دارند بعد پرسيد خوبه؟ خودم هم انتظار چنين طرحی را نداشتم اول جا 
خوردم احساس كردم احتياج به فكر كردن دارم ولی وقتی برای فكر كردن نبود. منِ و منِ 
كردن جايز نبود آنها را مشكوک می كرد بنابراين بلافاصله گفتم خيلی عاليه اين شد يه چيزی 
ولی... مكث كردم و ادامه دادم بگذاريد كمی فكر بكنيم اين كار اشكالاتی هم دارد بچه ها 
فوراً می فهمند زيرا اساساً معمول نيست كه بچه های زندان با بچه های در حال آزادی قرار 
بگذارند و از طرفی اگر مرا تنها بين اينگونه بچه ها قرار دهيد به زودی به گوش بچه های 
ديگر در زندان ها می رسد و شك خواهند كرد و به بيرون اطلاع خواهند داد و نيز چنانچه 
من با كسی مطرح كنم احتمال مخالفت زياد است و خود آنها نيز به همديگر می گويند و 
مشكوک می شوند و ممكن است از طريق خانواده هايشان برای ديگر زندانی ها و يا كسانی 
كه خودشان می دانند پيغام دهند كه مسعود اين چيزها را می گويد و خلاصه كار خراب شود 
و خلاصه من لو بروم. من نمی دانم چرا شما روی اين كار اين قدر پافشاری می كنيد. مگر 
نمی خواهيد در بچه های سازمان نفوذ كنيد خودم را آزاد كنيد اين كار را به راحتی انجام 
خواهم داد ولی ساواک زرنگ تر از اين حرفها بود. رسولی گفت داريم فكرش را می كنيم. تو 

باز هم درباره تماس با بيرون فكر كن تا بعد بيشتر صحبت كنيم. گفتم باشد.
 بعد رسولی راجع به زندان قزل قلعه و فعاليت های عمومی در زندان سؤال كرد من هم 
مسائلی را كه با عضدی در قزل قلعه صحبت كرده بودم مطرح كردم رسولی گفت بنويس 

مطالب زير به طور كلی نتيجه سؤالاتی است كه رسولی از من پرسيد.
1- جزوات، كتاب ها، راديو كه در زندان وجود دارد و نام آنها كه در مورد نام من چند جزوه 

و كتاب را نام بردم و گفتم نام بقيه يادم نيست.
2- محل جاسازی در زندان- جواب در اطاق شماره 4 البته عضدی هم قبلًا درباره جاسازی 

سؤال كرده بود كه ]ناخوانا[
3- رابطه ام با مذهبی های زندان. در جواب نوشتم با آنها رابطه ای ندارم و اصولاً بچه های 
مذهبی و چپی ها با هم رابطه سياسی ندارند و هر كدام جداگانه برنامه دارند و من نيز از 

روابط آنها اطلاعی ندارم.
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تئوريك، مسائل مشی  به مسائل  افراد گروه و مسائل مورد بحث كه مربوط  4- در مورد 
اينكه  نه به طور دقيق، توضيح  اما  اين گروه در زندان  تبليغ نظرات  مسلحانه و غيره و 
و  نگفتم  وجه  هيچ  به  كه  داشت  وجود  تشكيلاتی  طرح  مورد  در  ما  گروه  در  مسائلی 
همچنين رفت و آمد جزوات از زندان قزل قلعه به زندان های ديگر و يا از زندان های ديگر 

به قزل قلعه نيز چيزی بود كه از طرف من مطرح نشد.
اشاره ای  كميته  زندان  در  ماكت و جزوات چريكی در كوه و شهر  از كشف  بعد   البته 
شكسته بسته به طرح تشكيلاتی مربوط به قزل قلعه شد. همراه با بی اهميت جلوه دادن آن 
از طرف من و اينكه به همين دليل من فراموش كردم بگويم كه مربوط به آينده می شود 

و بعداً خواهم گفت. 
5- در مورد كسانی كه در آستانه آزادی قرار داشتند گفتم در صورت آزادی همه اين بچه ها 
دنبال زندگی خواهند رفت. مثل نصرالله كسرائيان، هرمز قدكپور، مهدی كاظمی، مسعود 
كه اسم فاميلش يادم نيست سكوت كه افغانی بود و چند نفر ديگر كه نامشان يادم نيست 
حتی يك نفر هم نبود كه بگويم به دنبال زندگی نخواهد رفت يا حداقل اين چيزی است 
كه به خاطر می آورم. گذشته نشان داد كه هيچ كدام از بچه های قزل قلعه تحت فشار قرار 
نگرفتند و از طريق گزارش های من خطری متوجه آنان نشد و اين بچه ها به دنبال مبارزه 
مسلحانه نرفتند. بعد مرا به انفرادی فرستادند و فردای آن روز به زندان عمومی منتقل شدم. 
مدتی در اوين مانديم تا روزی كه عضدی عده]ای[ را خواست و راجع به مصاحبه با آنها 

صحبت كرد. در اينجا يك نكته را كه فراموش كردم می نويسم و بعد ادامه خواهم داد.
6- مسئله ديگری كه عضدی به صورت كوتاه و رسولی به شكل جدی از من سؤال كرد. 
مسئله نادمين در زندان بود. سؤال اين بود كسانی كه فكر ميكنی نادم هستند و يا ضعيف 
هستند و در صورتی كه آنها را بزنيم )يعنی شكنجه كنيم( مصاحبه و يا همكاری خواهند 
كرد معرفی كن. اين سؤال نيز برای من اهميتی اساسی داشت و می بايست به طور جدی 
با آن روبرو شوم. چون من خودم را به پشيمانی و ندامت زده بودم. )يعنی در زير شكنجه 

قول همكاری داده بودم( ساواک می خواست چنين كاری را با ديگران نيز انجام دهد.
 جوابی را كه من از قبل آماده كرده بودم اين بود من گفتم فكر نكنيد چون مرا شكنجه 
داديد من قبول كردم با شما همكاری كنم علت اصلی اين نبود من خودم از مدتها قبل از 
درون شكسته بودم و زمينه منافع شخصی زندگی، خانواده، و لذت بردن از مواهب زندگی 
در من به وجود آمده بود. در چنين شرايطی اگر اشتباه نمی كرديد و مرا نمی زديد بلكه با من 
صحبت می كرديد و مورد تحبيب قرار می داديد هم با شما همكاری می كردم و حتی وقتی 

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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مرا زديد ديديد كه چند ساعت مقاومت كردم اين فقط از سر لجبازی بود. به عبارت ديگر 
شكنجه بيشتر ممكن بود حتی مرا مقاوم تر كنند. و اما درباره ندامت بعضی از بچه ها تا آنجا 
كه من می دانم كسی نادم نيست بعضی از بچه ها در زندان فعاليت سياسی نمی كنند يعنی در 
زندان بی طرف هستند اما به اين معنی نيست كه همكاری با ساواک را ترجيح بدهند. اينها 
می خواهند به صورت طبيعی و عادی آزاد شوند و به دنبال زندگی خود بروند. بدون آنكه 
اينكه همكاری نمايند. زيرا می خواهند در بيرون بين مردم  حتی ندامت كنند چه رسد به 
سرشان را بلند نگه دارند و به اصطلاح شرافتمندانه زندگی كنند و در چنين شرايطی اگر 
شما آنها را بزنيد شديداً عصبانی می شوند و نه تنها ندامت نمی كنند بلكه موضع قاطعی هم 
خواهند گرفت و حتی ممكن است خودكشی كنند. از طرفی برخورد خشونت آميز شما با 
اينها ديگران را )يعنی آنها كه فعال نيستند( نيز به موضع قاطعی خواهد رساند و آنها را به 
فعاليت خواهد كشاند. تا آنجا كه من می دانم كسانی كه از خارج می آيند بيشتر اهل مصاحبه 
و يا ندامت می باشند و خودتان هم بهتر می دانيد دليلش چيست. به نظر من اين افراد را تحت 
فشار قرار ندهيد آنها را به حال خود رها كنيد تا در جريان گذشت زمان تصميم خود را 
بگيرند اگر كسی به اين نتيجه برسد خودش اعلان خواهد كرد. اين بود چكيده بحث من و 
ساواک درباره اين افراد كه البته در چند مورد صورت گرفت ولی محتوا و مضمون آن همين 
مطالب بود كه نوشتم. و در اين مورد نيز بايد بگويم هيچيك از بچه هايی كه من با آنها سر 

و كار داشتم زير شكنجه نرفتند و از طريق من لطمه ای به آنها زده نشد.
 داشتم می گفتم كه مرا به زندان عمومی فرستادند. مدتی گذشت يك روز عضدی مرا و 
چند تن از بچه ها را خواست. عضدی از من پرسيد چه خبر. گفتم در آن مورد كه به طور 
مفصل برای آقای رسولی توضيح دادم ولی در اينجا بچه ها اصلًا كاری نمی كنند فقط تفريح 
و بازی و جوک و داستان گفته می شود و خلاصه چيز مهمی نيست بعد اضافه كردم كه 
رسولی گفته است شما دنبال كار فرار من هستيد آيا موقع آن نشده است. عضدی گفت 
چرا تو فكرش هستم ما بايد يه راهی پيدا كنيم كه بچه ها شك نبرند من گفتم خودم يك 
راهی پيدا كرده ام گفت چه راهی گفتم مثل سيروس نهاوندی كه فرار كرد من هم ميتوانم 
خودم را به بيماری شديد فتق شكم بزنم مرا به عنوان عمل كردن به آنجا ببريد بعد خودتان 
ترتيبش را بدهيد كه فرار كنم. بچه ها هم باور خواهند كرد عضدی گفت خيلی خوب اين 
كار را بكن ما تو را بستری می كنيم و بعد با تو تماس خواهيم گرفت )در بيمارستان( من 
كه خيلی ساده انديشانه با مسئله برخورد كرده بودم فكر كردم ديگر تمام است با خوشحالی 
خداحافظی كرديم و آمدم به عمومی و ديگر عضدی و يا رسولی را نديدم تا در 13 آبان 



43

كه به كميته رفتم.
 مدتی بعد سعيد ]كلانتری[ شروع كرد به درست كردن ماكت و نوشتن جزواتی درباره 
ماكت كوه كه البته مخفی و دور از چشم ديگران نبود اما ديگران دقيقاً نمی دانستند موضوع 
چيست ولی حدس می زدند چه مسائلی بين ما مطرح است زيرا ماكت ها را می ديدند و سعيد 
را نيز هنگام نوشتن جزوه نيز می ديدند. گو اينكه من به دلايلی كه نمی خواهم بنويسم ولی 
به مهدی سامع گفته ام حداقل يك فرد مشكوک در زندان عمومی اوين وجود داشت اما به 
هر حال در روز 4 آبان به زندان يورش بردند و در جريان بازرسی ماكت و جزوه ها را از 
داخل بخاری كشف كرده با خود بردند و كسانی را كه شيرينی نگرفته بودند از جمله مرا به 
شلاق بستند و بعد به انفرادی فرستادند چند روز بعد دوباره همه را به عمومی آوردند و در 
روز 9 آبان دو باره شيرينی دادند همان بچه ها دوباره از گرفتن شيرينی امتناع كردند و دوباره 
بچه ها را به انفرادی بردند. من كه از اين خشونت ساواک سخت عصبانی شده بودم در زندان 
انفرادی به سروان روحی مدير داخلی زندان اوين قديم گفتم ميخواهم عضدی را ببينم گفت 
برای چه. گفتم كار خصوصی دارم. گفت نمی شود. بايد به من بگويی. گفتم مسئله به شما 
مربوط نمی شود. گفت به هر حال تا ندانم به عضدی نمی گويم. گفتم مربوط به بيماری فتق 
شكمم می باشد. می خواهم از او درخواست كنم دستور ]بدهد[ مرا مداوا كنند. گفت تو را به 
بيمارستان برديم دكتر تشخيص داده احتياجی به عمل نداری و از اين حرفها. بالاخره شب 

سيزدهم آبانماه من و سعيد را به كميته بردند.
 در اينجا لازم است به اين نكته نيز اشاره كنم كه پيرو مذاكراتم با عضدی درباره فرار از 
بيمارستان مدتی بعد خودم را به دل درد شديد زدم بچه ها نگهبان را صدا كردند. نگهبان 
آمد من گفتم دلم شديداً درد می كند و فكر می كنم از ناحيه فتق شكم باشد. نگهبان فوراً 
به عضدی تلفن كرد اجازه داده بود مرا به بيمارستان ببرند مرا به بيمارستان بردند. عده ای 
نگهبان با مسئوليت استوار قابلی )از نگهبانان قديمی قزل قلعه( در بيمارستان قسمت اورژانس 
مرا معاينه كردند دكتر گفت چيزی نيست يك آمپول مسكن درد به من زدند و گفتند حالت 
خوب می شود و به قابلی گفتند او را ببريد. من به دكتر گفتم وضع من خيلی ناجور است اگر 
ممكن است مرا بستری كنيد و بعد عمل جراحی كنيد دكتر گفت احتياجی به عمل نيست و 
خلاصه بعد از مدت 5 دقيقه با قابلی از بيمارستان خارج شديم و به اوين برگشتيم در اينجا 
يك بار ديگر بخودم گفتم عضدی به اين سادگی دست بردار نيست نكند به من مشكوک 
شده باشد. به هر حال من و سعيد را به كميته بردند و وقتی به كميته می رفتم هم می ترسيدم 
و هم عصبانی بودم. می ترسيدم از اين جهت كه مبادا بچه ها را شكنجه كنند و مسئله موافقت 

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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بچه ها در زمينه وصل كردن رو شود و معلوم شود من به ساواک دروغ گفته ام و عصبانی بودم 
از اين جهت كه چرا ساواک بچه ها را و مرا شلاق زده است و تحت فشار قرار داده است. در 
اينجا يك نكته ديگر را كه فراموش كرده بودم می نويسم و بعد جريان كميته را ادامه می دهم.
 به قزل قلعه باز می گردم به هنگامی كه در گروه فكری آنجا قرار داشتم و ديگر گروه با 
آمدن سعيد ]كلانتری[ و عبدالله افسری تكميل شده بود. اعضاء اين گروه اينها بودند: اصغر 
ايزدی- شهاب- مهدی سامع- خودم- عبدالله افسری و سعيد كلانتری كه بعداً پيوسته بودند. 
قبلًا گفته ام من در مورد وصل كردن افراد به ساواک به دروغ گفته بودم كه با بچه ها صحبت 
كردم ولی مخالفت كردند. اين موضوع را همواره در ملاقاتهايم با عضدی و يا رسولی مطرح 
كرده بودم ولی در واقع هيچ يك از افراد تا آن موقع سخنی از وصل كردن بچه ها به بيرون 
به ميان نياورده بود تا اينكه سعيد كلانتری وارد گروه شد و مدتی بعد كه زمانش دقيقاً به 
خاطرم نيست مسئله هولناكی را مطرح كرد. البته با توجه به اينكه من می دانستم ساواک چه 
منظور كثيف و مهلكی دارد موضوع برايم هولناک جلوه كرده تشويش و نگرانی كه مدتی بود 
در من از بين رفته بود ناگهان شروع شد من حالتی عصبی پيدا كردم. به هر حال من تصميم 
گرفته بودم كه به هر قيمتی با اين برنامه ساواک مقابله كنم. ولی می ترسيدم. مخالفت آشكار 
من با موضوعی كه از طرف سعيد يا بچه های ديگر مطرح می شد تحت شرايطی خاص به 
گوش ساواک برسد و ساواک ضمن شكنجه های شديد دست مرا برای بچه ها رو كند و مرا 
به عنوان يك خائن معرفی كند و من در شرايطی قرار داشته باشم كه نتوانم از خودم دفاع 
نمايم و نيز در چنين صورتی ساواک مدارک و گزارش های مرا به بچه ها نشان داده، و مبتنی 
بر آن بچه ها را نيز شديداً تحت شكنجه قرار دهد. به هر حال من فكر اين چيزها را نيز كرده 
بودم. خطر رسوايی را به هر ترتيب می پذيرفتم ولی تن به اين كار خائنانه نمی دادم. مسائل 
اساسی بسيار خطرناک بودند و من همكاری خود را در اين زمينه با ساواک نقض قرض 
]غرض[ می دانستم در حاليكه همكاريم در سطح يادشده را زياد مهم ندانسته و در اكثر موارد 

بی اهميت می دانستم و در عين حال قابل جبران.
 به هر حال سعيد ]كلانتری[ طرح خود را در گروه مطرح كرد كه اين به تنهايی كافی 
نيست كه ما در سطح كنونی فعاليت كنيم. ما بايد بعد از اينكه مدتی روی بچه ها خوب كه 
دارند آزاد می شوند كار كرديم و به نقطه نظرهای مشترک و اساسی رسيديم. آنها را به گروه 
در خارج وصل كنيم )منظور از گروه سازمان چريك های فدايی خلق است( و از اين طريق 
حداكثر خدمت خود را به جنبش انجام دهيم. در غير اين صورت اين نيروهای انقلابی به 

هدر می روند. 
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 ]از صفحه 38 تا 41 دستنويس موجود نيست[
 بايد با او مبارزه ايدئولوژيك كنيم در غير اين صورت آدم محافظه كاری شناخته خواهم 
شد و ديگر مرا تحويل نمی گيرند. عضدی با قيافه ای درهم رفته گفت برای تو كه اين چيزها 
مهم نيست تو ميخواهی در تشكيلات آنها نفوذ كنی و برای ما كار كنی با بيژن ]جزنی[ رفيق 
شو اول با او بحث كن بعد از مدتی بگو اشتباه می كردم و نظرات او را قبول داری. و بعد 
گفت برای اينكه بتوانی به راحتی به بيژن نزديك شوی ما تو را تنهايی به قصر می فرستيم 
و به اين ترتيب من هم كه چاره ای جز قبول نداشتم ظاهراً قبول كردم و به سلول انفرادی 

برگردانده شدم.
 بار ديگر كه نمی دانم يك يا دو روز بعد بود رسولی مرا خواست. آن شب گفت شام 
ميهمان من هستی. شام ماهی بود و گفت اقلًا حالا كه اينجا هستی يك غذای حسابی بخور 
و در تمام آن مدت كه در كميته بودم دو سه بار شبها مرا می برد و مثلًا ميهمانم می كرد يك 
بار هم شراب آورد كه من نخوردم و در دو باری كه به كميته رفتم دو سه بار هم پيشنهاد 
عياشی در روسپی خانه های مجلل و مخفی تهران را كرد كه من برای اينكه مشكوک نشود 
)چون فكر می كردم شايد بخواهد روحيه مرا بسنجد( ابتدا موافقت كردم و گفتم خيلی عاليه 
منظورت فاحشه خانه تهران است گفت نه بابا كجای كاری بالا مالاها جاهايی كه فكرش را 
هم نمی توانی بكنی حوری بهشتی تيكه های تميز و از اين حرفها و در پايان گفت فردا از 
دكتر اجازه می گيريم و يك شب تا صبح با هم خواهيم رفت و صفا خواهيم كرد و خلاصه 
در پايان من وانمود كردم كه چيزی به ناگهان به خاطرم رسيده و گفتم ولی ممكن است من 
شناخته شوم در حين رفت و آمد يا در آن خانه ها كسی مرا ببيند كه او می گفت فكر همه 
چيزش را می كنيم هيچ اتفاقی نمی افتد. من گفتم با اين حال بهتر است جانب احتياط را 
رعايت كنيم مرا كه دو سه ماه ديگر آزاد خواهيد كرد آن وقت با خيال راحت دنبال اين كارها 
خواهيم رفت. همين پيشنهاد را هم دو بار بعد از آزادی كرد كه قبول نكردم. البته توجيه من 
برای او دلايل مخفی كاری بود و اينكه من و تو نبايد زياد با هم بسر ببريم و بايد زود جدا 

شويم كه ديگران ما را با هم نبينند.
 به هر حال در كميته رسولی يك كيسه از جزوات و راديوها و كتاب هايی را كه از زندان 
نگهداری  را  آنها  كسانی  چه  و  كيست  مال  اينها  گفت  و  داد  نشان  بودند  آورده  قزل قلعه 
می كردند كه من گفتم طبق قراری كه با بچه ها گذاشته ايم تمام اين چيزها را قرار است من 
اگر  نزنی چون  را  باشد كه بچه های ديگر  بگيرم و خلاصه حواست كاملًا جمع  به عهده 
آنها را بزنی و آنها احياناً حرفی بزنند اين چيزها را به من مربوط خواهند كرد و شما هم 

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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مجبوريد مرا بزنيد چون اگر نزنيد آنها به من مشكوک می شوند. رسولی گفت پاهايت را 
بی حس می كنيم و بعد شلاق می زنيم من فوراً گفتم هيچ دليلی ندارد من كتك بخورم و با 
خنده گفتم نامردی نكن دكتر هم قول داده است من ديگر كتك نخورم و خلاصه جزوات 
قزل قلعه به اين ترتيب ماست مالی شد. البته اضافه كنم در قزل قلعه من از آنجا می دانستم 
بالاخره يك روز اين جزوات را كشف خواهند كرد و ممكن است در آن صورت بچه ها 
را بزنند تا بفهمند كه اينها چگونه و از طريق چه كسانی و در چه تاريخی به قزل قلعه وارد 
شده است. با بچه های گروه قرار گذاشتيم از قبل فكر بكنم و تا آنجا كه يادم می آيد بخش 
اعظم جزوه ها را من به عهده گرفتم چون می دانستم كه ساواک مرا نخواهد زد و شايد بتوانم 
از شكنجه ديگران نيز جلوگيری كنم كه بقيه جريان را بچه ها و به خصوص مهدی سامع و 

اصغر ايزدی می دانند.
برنامه ريزی كنم كه همه  نداشتم می توانستم طوری  اگر بچه ها را دوست   در حالی كه 
بچه ها شكنجه شوند و خودم هم به شكل تصنعی كتك بخورم و در عين حال خوش خدمتی 

هم كرده بودم و مسلماً اين كار در جلب اعتماد آنها نسبت به من بی تأثير نبود.
منصور  و  كريمی  اسفنديار  مسئله  افتاد  اتفاق  زمان  اين  در  كه  نيز  ديگر  واقعه   يك 
خوش خبری بود. روزی رسولی به من گفت يك چريك را در سلول تو می آوريم كه او از 
مادر...هاست با او گرم بگير ببين می توانی رابطه اش را با چريكها كشف كنی. دكتر خيلی 
خوشحال خواهد شد گفتم از كجا می دانيد كه با چريكها رابطه داشته است گفت كنجكاوی 
نكن ما می دانيم كه با چريك ها رابطه داشته است من گفتم اگر چنين باشد كه دهن او را 
سرويس می كنم، خيالت راحت باشد. بعد اسفنديار را آوردند با پاهايی باد كرده و متورم. 
واقعاً پاهايش چكمه شده بود در يك نگاه دريافتم كه او نمی تواند پليس خودشان باشد )زيرا 

من فكر می كردم ممكن است برای امتحان من از اين فيلم ها بازی كنند(.
 سلام و عليك كرديم. كمكش كردم خوابيد. به سختی می توانست راه برود مثل اينكه چند 
شب او را زده بودند درست يادم نيست ولی بدنش خورد ]خرد[ شده بود. به هر حال وقتی 
فهميد من كه هستم تعجب كرد از من پرسيد تا كی او را خواهند زد و من چكار بايد بكنم. 
گفتم تا آنجا كه می توانی مقاومت كن هر كاری كه كرده ای و به هر دليل كه تو را گرفته اند 

تا می توانی مقاومت كن اگر لب باز كنی كتك بيشتر می شود.
تو  محكوميت  ميزان  در  و  آمد  خواهند  كوتاه  بالاخره  كنی  مقاومت  اگر  كه  حالی   در 
هم تأثير مثبت دارد. او گفت به خاطر يك كتاب )حماسه مقاومت( و چند چيز ديگر او 
را گرفتند. من گفتم مسئله مهمی نيست ممكن است آنها فكر كنند تو با چريك ها رابطه 
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داشته ای پس مقاومت كن و خلاصه وقتی به دستشويی رفتم به او گفتم اسفند سعی كن 
فقط آن چيزهايی را به من بگويی كه در بازجويی گفته ای و ممكن است آنها تو را پيش 
من آورده اند كه تو با توجه به اين كه من آدم معروفی هستم همه چيز را به من بگويی در 
ما را ضبط  از طريق نصب ميكروفون صدای  زياد  احتمال  به  حالی كه در چنين مواردی 
می كنند پس حواست جمع باشد. سابقه ندارد كسی را كه تازه گرفته اند پيش يك زندانی 
قديمی بياندازند. به هر حال من كاری را كه می توانستم كردم و به اسفند گوشی را دادم 
می توانيد از خودش بپرسيد البته صحبت های ديگری هم بين ما صورت گرفت و باز هم 
او را بردند و زدند و بی خوابی دادند كه چكيده آن چنين بود كه نوشتم. اما درباره گزارش 
اينها را  اينهمه كتك زده ايد من  در اين مورد به رسولی گفتم شما اين بيچاره را بيخودی 
می شناسم البته اسفنديار را نه ولی رفيقش افشين را از سالهای 46 می شناسم اينها آن موقعش 
هم می ترسيدند وارد مبارزات دانشجويی بشوند چه برسد به حالا خلاصه فكر نمی كنم اگر 
اينها چيزی می دانستند، نمی گفتند. بدجوری كتك خورده اند اينها اهل اين حرفها نيستند البته 
خودتان می دانيد اين نظر من است بعد به رسولی گفتم حالا چقدر به آنها زندان می دهيد 
گفت حداقل ده پانزده سال من گفتم يادتان باشد شما اسفنديار را پيش من آورده ايد كه البته 
اين كار اشتباه است چون بعد از محكوميت به زندان می رود و می گويد كه در حين بازجويی 
و شكنجه او را نزد من آورده ايد و بچه ها هم به من مشكوک می شوند. به اين بچه ها بايد كم 
زندان بدهيد كه اگر هم رفتند و گفتند كه پيش من بودند بچه ها فكر كنند كه چون موضوع 
پرونده آنها بی اهميت است آنها را به دليل كمی جا پيش من فرستاديد. اين بود موضوع 
اسفنديار و منصور. بعداً هر يك از بچه ها را به سه سال محكوم كردند. مسئله ديگر مربوط 
به سعيد ]كلانتری[ می شود بعد از چند روز من و سعيد را در يك سلول قرار دادند. سعيد 
بدون پرده پوشی مطرح كرد كه وضع پرونده او ناجور است. گفت می گويند ميخواهند او را 
محاكمه و اعدام كنند ضمن صحبت های متفرقه سعيد گفت كار ماكت و جزوه ها در زندان 
اوين اشتباه بوده است و بهانه كافی را به دست اينها داده است. اين مدارک چيزی نيست كه 
در دادگاه بشود ناديده گرفت و خلاصه صحبتها در اين زمينه بود و خود سعيد نيز خطر را 
حس می كرد در اولين باری كه به دستشويی رفتيم به سعيد گفتم با توجه به اينكه خودت هم 
ميدانی اينها ممكن است تو را دادگاهی كنند بهتر نيست به عنوان يك تاكتيك اين مسئله را 
مطرح كنی كه تو ديگر تصميم گرفته ای كه در زندان فعاليت نكنی و فقط قصد داری زندان 
بكشی روی اين موضوع فكر كن و اگر موافق هستی در سلول به طور طبيعی صحبت كن 
كه چنانچه ميكروفون كار گذاشته باشند ساواک متوجه نشود كه داری كلك می زنی سعيد 

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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نگاهی به من كرد و گفت ببينم حالا چه می شود. به سلول برگشتيم حرفهای متفرقه ادامه 
داشت تا اينكه همان شب رسولی آمد در سلول را باز كرد و يك دستش را به چهارچوب 
در گذاشت و رو كرد به سعيد و رجزخوانی كرد كه كار پرونده تمام است و دكتر از دست 
تو خيلی عصبانی شده و دادگاهی خواهی شد و از اين حرفها. سعيد در جواب گفت والا 
آقای رسولی ما كه تصميم گرفتيم ديگه »خلاف ملافی نكنيم« اين عين جمله سعيد بود. 
بعد سعيد اشاراتی هم به گذشته اش در زندان كرد و گفت نمی دانم چطور شد كه اين دفعه 
ما اين ماكت را درست كرديم و اينكه از روی بيكاری آن را ساخته است. و خلاصه از اين 
حرفها. رسولی كه خوشحال شده بود گفت سعيد به من قول ميدهی كه اين ريش را نزد 
آقای دكتر گرو بگذاريم. سعيد گفت ما كه گفتيم ديگه تصميم گرفتيم در زندان خلاف ملاف 
نكنيم و زندانمون را بكشيم حالا شما هر گلی زديد سر خودتون زديد. رسولی رفت و هر 
شب می آمد سری می زد و می رفت. تا اينكه من و سعيد را به علت كمبود جا و هوا و برای 

رعايت بيماری آسم سعيد به بند شش بردند. 
 من و سعيد و يك قاچاقچی و يك نفر ديگر به نام علی محمد... چند روزی آنجا بوديم 
در آن موقع من شديداً سرماخوردگی داشتم. يك شب رسولی آمد و من و سعيد را خواست 
و به اطاق خود برد در آنجا آرش* و يك نفر ديگر از ساواكی ها كه به پرونده سعيد كاملًا 
آگاهی داشت نشسته بود آرش برای ما پرتقال و نوشابه آورد و به اصطلاح ظاهراً مهمانی 
ترتيب داده بودند ولی در واقع منظور از آن بساط نظرخواهی بود كه آن شخص ساواكی از 
سعيد می كرد. بيشتر سؤالات را او مطرح می كرد. اما به صورت دوستانه و در حال بگو و 
بخند. از گذشته های سعيد از زندان بندرعباس و اعتصاب غذای او از فرار سعيد از قصر. 
رسولی هم گاهگاهی حرف می زد. مثلًا ميگفت اين همان كسی است كه حميد اشرف** 

* فريدون توانگری معروف به آرش در سال 1329 در تهران متولد شد. در سال 1351 با مدرک ديپلم به استخدام 
ســاواک در آمد. در اوايل ســال 1352 با ارتقاء شغل مســئول اقدام دايره عمليات شد وهمزمان  به بازجويی و 
شكنجه مردان و زنان مبارز می پرداخت. در اين دوران توانگری رفتاری در حد اعلای قساوت با زندانيان داشت 
تا آنجا كه در كميته مشترک از او به عنوان خشن ترين بازجو ياد می شد. با انقلاب اسلامی وی دستگير شده و 

به حكم دادگاه انقلاب در 3 تير 1358 اعدام گرديد.
** حميد اشــرف فرزند اسماعيل در سال 1325 در تهران متولد شد. پس از اخذ ديپلم متوسطه در رشته مكانيك 
دانشكده فني دانشگاه تهران پذيرفته شد. اشرف در سن 17 سالگی و به دنبال رشد جنبش های اعتراضی سال های 
39 تا 42، به گروه بيژن جزنی-حسن ضياظريفی پيوست. او پس از كشته شدن پويان ، احمدزاده و مفتاحی، رهبر 
بلامنازع سازمان چريكهای فدايی خلق بود. حميد اشرف سرانجام در  روز 8 تير 1355 و 9 نفر ديگر از اعضای 

چريكهای فدايی خلق در رويارويی با مأمورين ساواک در منطقه مهرآباد جنوبی تهران كشته شد.
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اين چيزها. من كه  از  بودند و  از شاگردانش  و صفائی ]فراهانی[* و صفاری ]آشتيانی[** 
می خواستم از سعيد جدا شده و درباره سعيد با رسولی صحبت كنم همانجا به رسولی گفتم 
چون شديداً سرما خورده ام اگر ممكن است مرا سلول بند چهار ببر چون آنجا بخاری وجود 
دارد و هوا گرم است رسولی هم متوجه منظور من شده بود ابتدا مخالفت كرد و سرانجام 
قبول كرد و در پايان گفت مسعود نروی به زندان قصر*** و بگوئی رسولی مرا به انفرادی 

برد، خودت خواستی ها ببين سعيد شاهد باش.
 از آنجا من با سعيد خداحافظی كردم و به دستور رسولی به زندان انفرادی برده شدم. شب 
بعد رسولی مرا خواست و من با خوشحالی به رسولی گفتم ديدی كه سعيد برگشته. و حالا 
قبول داری كه كشتن او اشتباه است چون اگر او را بكشيد قهرمان می شود و در حالی كه اگر 
او را به زندان بازگردانيد و او هم فعاليتی نكند شما برده ايد رسولی هم كه بسيار خوشحال 
به نظر می رسيد گفت تو مطمئنی كه سعيد برگشته است من گفتم: من خودم با او صحبت 
كردم و خوب می دانم كه وقتی سعيد می گويد ديگر فعاليت نمی كند يعنی چه. من می دانم 
كه سعيد واقعاً تصميم گرفته ديگر در زندان فعاليت نكند. رسولی گفت پس تو می گويی من 
بروم و با دكتر صحبت كنم. گفتم نظر من كه اين است ببريد پيش دكتر و خيالتان راحت 

* علی اكبــر صفايی فراهانی در ســال 1320 در تهــران به دنيا آمد. وی پس از تحصيلات ابتدايی وارد هنرســتان 
صنعتی تهران شد و از همان سال اول با سعيد كلانتری آشنا شد. در سال 1345 از طريق سعيد كلانتری با گروه 
جزنــی- ضياءظريفی ارتباط پيدا كرد. در تابســتان 1347 به همراه چهار نفر ديگــر از آن  جمله محمد صفاری 
آشــتيانی از ايران خارج  شــد تا به منظور كسب تجربة انقلابی در يك جنبش مسلحانه به فلسطين بروند. با اين 
حال در عراق دســتگير می شود. پس از آزادی از طريق سوريه به فلسطين رفت و به عضويت جبهة آزادی  بخش 
فلســطين )الفتح( درآمد. در بهار 1349 به همراه محمد صفاری آشــتيانی به ايران بازگشت و برای شروع مبارزه 
مســلحانه گروهی را ايجاد كرد كه از شهريور 1349 برای شناســايی به جنگلهای شمال كشور رفتند. در بهمن 
1349 پس از عمليات سياهكل دستگير شد، نهايتاً در روز 26 اسفند 1349 به همراه 11 نفر ديگر از چريك های 
فدايی كه پس از عمليات توسط ساواک دستگير شده  بودند به نامهای احمد فرهودی، محمد نيری، عباس دانش 
بهزادی، محمدعلی محدث قندچی، جليل انفرادی، هادی بنده خدا لنگرودی، شعاع الله مشيدّی، غفور حسن پور 
شيرجوپشــت، سيف دليل صفائی، محمدهادی فاضلی، مرتضی رحيمی مسچی، اسماعيل معينی عراقی در ميدان 

تير چيتگر تهران تيرباران شد.
** محمد صفاری آشــتيانی فرزند عبدالحسين در سال 1313 در اراک متولد شد. در سال 1339 به علت مظونيت 
به عضويت در حزب توده از نيروی هوايی با درجه اســتواری اخراج شــد. در سال 1342 در رشته حقوق وارد 
دانشــگاه تهران شد. در ســال 1347 به همراه علی اكبر صفايی فراهانی برای كســب تجربه از انقلاب فلسطين، 
بطور غير قانونی وارد عراق شدند. در سال 1349 به ايران بازگشت. در تاريخ 1/5/1351 در درگيری با مأموران 

ساواک كشته شد.
*** زندان قصر در ســال 1308 افتتاح شد و اولين زندان متمركز تهران بود. در خيابان پليس بين خيابان شريعتی 

و بزرگراه صياد شيرازی فعلی واقع شده است و در حال حاضر به باغ موزه تبديل شده است.

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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باشد. البته همانطور كه می دانيد سعيد ]مشعوف كلانتری[ محاكمه نشد تا اينكه دو سال بعد 
همراه 8 تن ديگر شهيد شد.*

* روزنامه های پنجشــنبه 31 فروردين 1354، خبری بدين مضمون منتشر كردند كه روز پنج شنبه 29 فروردين ماه: 
نهُ زنداني در حين فرار كشــته شدند. اين زندانيان در حين جا به جايي آنها از يك زندان به زنداني ديگر اقدام به 

فرار نمودند كه همگي كشته شدند. نام هاي اين افراد به شرح زير است:
1ـ محمد چوپان زاده 2ـ احمد جليل افشــار 3ـ عزيز ســرمدي  4ـ بيژن جزني 5ـ حســن ضياءظريفي 6ـ كاظم 

ذوالانوار 7ـ مصطفي جوان خوشدل 8ـ مشعوف كلانتري 9ـ عباس سوركي.
تهرانی بازجوي معروف ساواک روز شنبه 26 خرداد 1358 در دومين جلسة دادگاه خود گفت: بعد از ترور سرتيپ 
زندي پور، رئيس كميته مشــترک ضدخرابكاري و راننده اش در واپسين روزهاي سال 1353، محمدحسن ناصري 
معــاون عطارپــور، او را در 7 فروردين 1354 به اتاق خويش فرا مي خوانــد و از قول ثابتي به او مي گويد، بايد در 
عملياتي كه به زودي قرار است انجام شود، شركت كند. روز پنجشنبه 29 فروردين، عطارپور در گفت وگويي تلفني 
به تهراني دستور مي دهد تا هر چه زودتر درخواست انتقال كاظم ذوالانوار )عضو مركزيت سازمان مجاهدين خلق( 
را از زندان قصر به زندان اوين آماده كند و از او مي خواهد كه براي نهار در رســتوران هتل آمريكا، درســت رو به 
 روي سفارت آمريكا در خيابان تخت جمشيد با هم ديدار كنند. در رستوران عطارپور رو به تهرانی و ديگر حاضران 
از جمله: پرويز فرنژاد )معروف به دكتر جوان(، محمدحســن ناصري )معروف به دكتر عضدي(، ســرگرد سعدي 
جليل اصفهاني )معروف به بابك(، ناصر نوذري )معروف به رسولي( و حسين شعباني )معروف به حسيني( مي گويد 
كه امروز، زمان اجراي عملياتي اســت كه قبلًا وعده داده شده بود. عطارپور براي توجيه ضرورت اجراي عمليات 
مي گويــد، همان طور كه مجاهدين و فدايي ها در دادگاه هاي خود وقت و بي وقت تصميم به ترور مي گيرند، ما هم 

امروز عده اي از اعضاي اين گروه ها را مي كشيم. آنگاه وظايف هر يك از حاضران را برمي شمرد. 
به دستور عطارپور، شعباني و نوذري زندانيان را از زندان اوين تحويل گرفتند و آنها را با مينی بوس به نقطه قرار 
بــا بقيه افــراد، در قريه اوين بردند. مقصد اصلي آنها تپه ها و ارتفاعات اطراف بازداشــتگاه اوين بود. وزيري به 
سربازي كه در آن محوطه مشغول نگهباني بود دستور مي دهد از آنجا دور شود و با بي سيم از نيروهاي پايگاه نيز 

مي خواهد كه به محوطه نزديك نشوند. تهراني دنبالة ماجرا را بدين گونه شرح داده است:
در آنجا اين زندانيان را، در حالي كه دســت ها و چشم هايشان بســته بود، از ميني بوس پياده كردند و همه را در 
يك رديف روي زمين نشــاندند ... »عطارپور« يك قدم جلوتر آمد و شروع به سخنراني كرد. محتواي سخنراني 

»عطارپور« اين بود كه گفت:
همان طور كه دوستان و رفقاي شما همكاران و رفقاي ما را در دادگاه هاي انقلابي خودشان به مرگ محكوم كردند 
و آنها را كشــتند، ما هم تصميم گرفتيم شما را كه رهبران فكري آنها هستيد و با آنها در داخل زندان ارتباط داريد، 
مورد تهاجم قرار بدهيم و شما را اعدام كنيم و از بين ببريم. ما شما را محكوم به اعدام كرده ايم و مي خواهيم حكم 
را درباره شــما اجرا بكنيم. بيژن جزني و چند نفر ديگر به اين عمل اعتراض كردند. نمي دانم نفر اول »عطارپور« يا 
»سرهنگ وزيري« بود كه با يك مسلسل »يوزي« كه به  آنجا آورده شده بود، رگبار را بر روي آنها خالي كرد. من هم 
]نفر[ چهارم يا پنجم بودم كه مسلسل را به دست من دادند ... پس از پايان كار، »سعدي جليل اصفهاني«، با مسلسل 

بالاي سر اين افراد رفت و هر كدام ]را[ كه نيمه جاني داشتند، به زندگي شان خاتمه داد.
بعد از اينكه اين جنايت وحشــتناک تمام شد، من و »رسولي« چشــم بندها و دست بندهاي اينها را سوزانده و از 
بين برديم؛ و بعداً اجســاد اين عده به داخل ميني بوس منتقل شد. »حسيني« و »رسولي« آنها را به بيمارستان 501 

ارتش منتقل كردند.
ساواک با اين عمل مي خواست قدرت نمايي كند و به گروه ها بفهماند كه اگر از اين به بعد بخواهند فردي از افراد 
ساواک يا ساير مقامات را مورد حمله و ترور قرار بدهند؛ امكان دارد كه مجدداً يك چنين حوادثي تكرار بشود. 

)كتاب چريكهای فدايی خلق،ج 1، محمود نادری، موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، 1390، ص600(
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 در مورد سعيد ديگر چيزی به خاطر ندارم جز اينكه يك بار به من ملاقات دادند )در كميته( 
و به خانواده ام سپردند كه به خانواده های ديگر نگوئيد كه به مسعود ملاقات داده ايم چون همه 
آنها می آيند اينجا و مزاحم ما می شوند و اگر بگوئيد ديگر به شما هم ملاقات نمی دهيم و به من 

هم گفتند در زندان به كسی نگويم كه ملاقات كرده ام چون به من مشكوک می شوند.
اينجا می خواهم چند  بود در  قزل قلعه  زندان  پايان  واقع  ماجرای كميته كه در  بود   اين 
مسئله را درباره زندان قزل قلعه روشن كنم و به مطالبی اشاره كنم كما اينكه آن روی قضيه 
نيز روشن شود يعنی اينكه اگر من به خواست ساواک تن داده بودم چه مسائلی ممكن بود 

پيش بيايد. 
 همانطور كه قبلًا اشاره كردم طرح كلی و برنامه اصلی ساواک با مسئوليت عضدی اين 
بود كه عده ای از بچه های بالا، متوسط و پائين را در قزل قلعه جمع كند كه اين كار را به 
تدريج در مدت دو سه ماه انجام دادند قزل قلعه از 16-17 نفر در زمستان به 120 نفر در بعد 
از عيد رسيد و تا روز سی ام تير بازهم زيادتر شد البته عده ای را هم از آنجا بردند. اين طرح 
بسيار جدی بود علاوه بر ادعای من شواهد و قرائن نيز نشان می دهد. اينكه عضدی شخصاً 
در كار قزل قلعه فعاليت و مسئوليت مستقيم داشت با توجه به اشتغال فراوان چندين بار به 
قزل قلعه و اوين آمد و با من تماس می گرفت، عدم دخالت ساقی در امور زندان- بهبود 
شرايط زندگی وسايل ورزشی كه به ابتكار سعيد به وجود آمده بود، بهبود وضع ملاقاتی و 
غيره كه اينها تازه مقدمه كار بود تا اينكه بچه ها به تدريج به خواب خرگوشی فرو روند و 
كم كم احساس كنند كه دستگاه به آنها كاری ندارد و ساواک هم به تدريج اين فكر را اشاعه 
دهد كه می توانيم قزل قلعه را تبديل به يك زندان نمونه نمائيم با توجه به كنار كشيدن ساواک 
و آزاد گذاشتن بچه ها در كارهايشان اين شايعه كم كم پذيرفته می شد و بچه ها بی آنكه به 
منظور اصلی ساواک پی ببرند دست به كار می شدند. اين طرحی بود كه ساواک ريخته بود 

و به صورت عاجلی انتظار بهره برداری داشت. اين مرحله اول طرح بود.
 در مرحله دوم من می بايستی وارد عمل می شدم و در مرحله سوم ساواک آزادی های 
و  بكشد  بيرون  نيز  را  خودش  شده  شناخته  پليس های  تدريج  به  حتی  و  بدهد  بيشتری 
سرانجام ملاقات را كاملًا آزاد نمايد و حتی در هفته دو سه بار ملاقات بدهد. و سرانجام 
طرح به صورت كامل پياده شود البته بعد از آنكه من دست به كار می شدم بچه های بيشتری 
به عناوين مختلف به قزل قلعه می آمدند )بچه های در آستانه آزادی( البته چنانچه كسانی در 
عمل مخالفت خود را با وصل كردن ابراز می كردند با اشاره من به بهانه ای به زندان ديگر 
منتقل می شدند و چنانچه كسانی به هر شكلی و با هر انگيزه ای سد راه اين طرح می شدند 
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باز هم با نظر من به بهانه ديگری به زندان ديگر منتقل می شدند. و می توانستم بی آنكه شناخته 
شوم نظراتم را و يا هر خبری را به صورت رمز و يا نوشته معمولی در يك جای مطمئنی 
جاسازی كنم و يكی از نگهبانان مطمئن ساواک نيز آن را برداشته و دستور يا تذكر تازه ای 
جای آن بگذارد. و به اين ترتيب دائماً با ساواک در تماس باشم و گاهگاهی هم به عنوان های 

مختلف مرا بخواهد و از نزديك مسائل را بررسی كنيم و هيچ كس هم نفهمد.
 و با توجه به اينكه بچه های گروه فكری ما به خصوص سعيد با اين وصل كردن موافق 
بود ديگر هيچگونه نقصی به وجود نمی آمد پيشنهاد كننده هم من نبودم بلكه سعيد بود كه 
سراپا مورد اعتماد همگی بود. بعد كار شروع می شد با بچه های مورد نظر صحبت می كرديم 
و قرار گذاشته می شد من به ساواک محل و ساعت قرار را می گفتم و ساواک محل قرار را 

تحت نظر می گرفت و به تعقيب خود ادامه می داد و به قول عضدی بقيه كارها با آنها بود.
 و ديگر اينكه من قرارهای انفرادی يعنی بدون اطلاع بچه های گروه نيز با بعضی از بچه ها 
می گذاشتم و ساواک سر اين قرارها می رفت و خود را انقلابی معرفی می كرد و دوستان مورد 
اعتماد شخص آزاد شده را به گرد هم جمع می كرد و به اصطلاح يك گروه تشكيل می داد 
و يا هر كار ديگری را كه صلاح می دانست انجام می داد چيزی كه مهم بود اين بود كه من 
فقط قرار بگذارم و نام، محل قرار و ساعت قرار را نيز بگويم و اين كار برای من غيرعملی 
نبود و زمينه انجام آن هم كاملًا فراهم شد ولی من اهل اين حرف ها نبودم قبلًا در اين باره 
توضيح دادم زيرا هيچ انگيزه ای برای خيانت به خلق و رزمندگان آن برای خود سراغ نداشتم 
و اگر انگيزه رفاهی يا زندگی و يا انديواليستی داشتم اين كار را كرده بودم و بعد هم آزاد 
می شدم و مسلماً دست سيروس نهاوندی را هم در خيانت به جنبش از پشت بسته بودم. 
البته در آن صورت مثل سيروس نهاوندی هم از ايران فرار می كردم و خود را در نقطه امن 
پنهان می كردم حداكثر با يك جراحی چهره خودم را خلاص می كردم و فوقش می گفتم هر 
وقت مرا گرفتند هر كاری خواستند بكنند نه اينكه با شهامت خودم را معرفی و افشا نمايم.
 می دانيد كه آن سالها سالهای خشونت و هجوم پليس به زندان ها بود. ساواک در حالی 
كه زندان قصر را درهم كوبيده بود در قزل قلعه شرايط نيمه عادی به وجود آورده بود و 
معلوم است كه به خاطر هدف های مذكور بود. اما وقتی كه در عمل ديد چنين طرح قابليت 
اجرائی ندارد طبيعی است كه قزل قلعه را هم از هم می پاشد و بهانه هم هميشه وجود دارد 
ساواک حتی قبل از اينكه من به قزل قلعه بروم نيز می دانست كه جزوات و كتاب، راديو و 
جاسازی در قزل قلعه وجود دارد حداكثر اين بود كه نمی دانست محل جاسازی ها كجاست 
آن هم كه ساده بود كف اطاقها را به عمق نيم متر می كند و بالاخره جاسازی ها را پيدا می كرد 
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از روابط و عقايد بچه ها هم كم و بيش اطلاع داشت اما اگر قبلًا چنين كاری را نكرده بود 
دليل ديگری داشت يعنی وجود من و گزارش های من نه تنها باعث درهم ريختن قزل قلعه 
نبود بلكه دقيقاً خشم و عصبانيت عضدی از شكست طرح شيطانی خودش بود و حالا چون 
طرحش با شكست روبرو شده است ديگر ديوانه نيست كه بگذارد بچه ها آزادانه در زندان 
فعاليت كنند. موضوع اوين نيز ادامه خشم قزل قلعه بود در همان رابطه ای كه ذكر كردم. حالا 
خودتان قضاوت كنيد من در زندان ضربه ای كاری و اساسی بر پيكر جنبش وارد كردم؟ يا 
لطمه ای جزئی و كم اهميت در چنين رابطه ای است كه همكاری ناآگاهانه خود را با ساواک 

فرعی و غيراساسی می دانم.
 در پاييز سال 52 از كميته به قصر منتقل شدم. دستورات و وظايفی را كه عضدی برای 
تازه برای خنثی كردن  به خاطر می آوردم و سعی می كردم راهی  من تعيين كرده بود مرتباً 
آن جستجو كنم. فكرم به طور دقيق بجايی نمی رسيد با خودم می گفتم بعد از يك بررسی 
اجمالی بالاخره راهش را پيدا خواهم كرد تنها كاری كه من می بايستی انجام دهم اين بود كه 
به تشكيلات بچه های فدايی و بيژن ]جزنی[ نزديك می شدم و بعد از نفوذ در آن همان كاری 
را می كردم كه قبلًا به تفصيل توضيح داده ام اين كار نيز در صورتی كه قصد خيانت داشتم كار 
چندان مشكلی نبود نزديك شدن به بيژن كار ساده ای بود يك برنامه كوتاه مدت با روزی يكی 
دو ساعت و به تدريج كوتاه آمدن از مواضع ايدئولوژيك - استراتژيك و به تدريج نظرات بيژن 
را می پذيرفتم و بعد از مدتی يكی از طرفداران پر و پا قرص بيژن می شدم، انتقادات، اختلافات 
و درگيری های قبلی با همه را ناديده می گرفتم و با يك برخورد به اصطلاح متواضعانه از موضع 
انتقاد از خود تمامی مشكلات را اگر هم وجود داشت از بين می برد و بنابراين مسعود بطحائی 
در مركز تشكيلات فدائی ها قرار می گرفت. مخالفين احتمالی نيز می توانستند به زندان های ديگر 
منتقل شوند. در موارد اضطراری هم به دستور عضدی بايد به رئيس زندان می گفتم من برای 
انتقال از زندان يا يك بهانه ديگری می خواهم با عضدی بازجوی خود يا رسولی صحبت كنم. 
آنها فوری مرا می خواستند و حتی عضدی گفته بود در صورت لزوم برای اينكه دائماً با هم 
تماس برقرار كنيم ما يك دفتر در زندان برقرار می كنيم. به عنوان اينكه می خواهيم به كارهای 
شكايات زندانيان در برابر مأموران قصر رسيدگی كنيم و بچه ها را گاه به گاه احضار می كنيم 
و با آنها صحبت های انحرافی می كنم در اين فاصله با تو تماس خواهم گرفت. البته دستورات 
ديگری هم داشتم كه آنها زياد مهم نبودند نفوذ در ساير سازمانها و كشف روابط آنها با خارج 
از زندان ولی تأكيد عمدتاً روی فدائی ها بود. البته من با عضدی در اين باره صحبت كرده بودم 
كه زندان قصر وضعی خوب ندارد و رفتار مأموران با بچه ها خيلی بد است و ممكن است مرا 
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به بهانه های مختلف ببرند و بزنند. عضدی گفته بود خيالت از اين بابت راحت باشد ما تو و 
چند تن ديگر را سفارش می كنيم كه اگر خواستند شما را بزنند قبلًا با ما تماس بگيرند و در 
آن صورت تو را به كميته خواهيم خواست و چند روز بعد دوباره تو را برمی گردانيم و بنابراين 

فكر تأمين جانی مرا هم كرده بودند.
 به هر حال من وارد زندان قصر شدم كارها و برنامه های من برای همه بچه های قصر 

مشخص است ولی اهم آن و خط مشی كلی من در زندان چنين بود.
و  روشنفكر  مثل  زندانيان  از  تن  چند  با  ايزدی  اصغر  و  من  ورود  از  بعد  روز   چند 
طاهری پور در يك گروه كه كارش بررسی مسائل گذشته بود كه مبتنی بر آن فكری برای 
آينده كند و وظايف درست بچه ها در آن شرايط را تعيين كند. بعد از مدت كوتاهی اين 
گروه از هم پاشيد من البته از كم و كيف مسائل گذشته اطلاعی نداشتم و تصميم گيرنده هم 
نبودم بدون آنكه خودم خواسته باشم وارد گروه چند نفری شدم و بدون آنكه خودم بخواهم 

آن گروه ازهم پاشيده شد.
 بعد از مدتی به بند 6 منتقل شدم. حالا ديگر كم كم فهميده بودم كه بچه ها در فكر ايجاد 
يك تشكيلات هستند و عده ای هم مخالفت می كنند. تقريباً چندين نوع تفكر در زندان به 

وجود آمده بود كه دقيقاً به خاطر ندارم.
 در بند شش هم مدت كوتاهی با تنی چند از بچه ها مثل، حبيب و سهراب. برنامه هايی 
در زمينه تحليل از جريان های گذشته زندان قصر داشتم و مدتی بعد اين جريان هم از هم 
پاشيده شد. فكر می كنم در اين موقع بود كه با غلام ابراهيم زاده برنامه گذاشتم. نظرغلام 
همان چيزی بود كه من برای بچه ها مفيد و بی خطر تشخيص دادم. غلام مخالف تشكيلات 
بود گو اينكه در حال حاضر نيز از كم و كيف نظر غلام چيزی به خاطر نمی آورم ولی فقط 
می دانم غلام با دو چيز مخالف بود يكی تشكيلات، ديگری برخورد با زير هشت و معتقد 
به يك برخورد منطقی مبتنی بر قدرت نيروها در زندان بود. مثل اينكه شالگونی هم آمده 
بود و غلام نظرات مرا بهتر از هر كس ديگر می داند من با تشكيلات مخالف بودم شالگونی 
هم ميداند و با هر نوع درگيری با زير هشت نيز مخالف بودم در حالی كه نه از زير هشت 
می ترسيدم و نه می بايست با تشكيلات مخالفت كنم. به اين ترتيب در يك فرصت مناسب 
خود را از بچه های فدائی دور كردم و رابطه ام را با يكی دو نفر مثل غلام و شالگونی محدود 
كردم. با چند نفری هم در قصر برنامه می گذاشتم كه بيشتر جنبه ايدئولوژيك و مسائل مشی 
مسلحانه داشت. هرگز با كسی صحبت از ايجاد تماس با خارج از زندان نكردم و حتی يك 
نفر هم نيست كه چنين چيزی را تأييد كند از همان ابتدای ورودم به زندان قصر از بيژن 
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دوری كردم و هرگز حتی يك برنامه هم با او نداشتم به جز يك بار آن هم اولين روز ورودم 
به بند 3 زندان قصر بود كه مدت پنج شش دقيقه دور حياط راه رفتيم و صحبت های متفرقه 

و آشناييهای اوليه بود كه در آينده هرگز تكرار نشد جز سلام و عليك معمولی.
 نمی دانستم چه جوابی به عضدی بايد می دادم ولی طرح  درهم و برهم توجيه آن را در 

سر می پروراندم با خود می گفتم بالاخره يك چيزی می بافم هر چه می خواهد بشود.
 يك مسئله ديگری كه بايد به آن اشاره كنم اين بود كه من به هيچ وجه دستوری در زمينه 
بهم ريزی زندان نداشتم و حق نداشتم با كسی بدرفتاری كنم به خصوص با بچه های بالای 
زندان اما يك بار به موسی خيابانی* بر سر مسئله انتخابات كمون در حياط بند شش دعوا 
كردم و دليلش مشخصاً اين بود كه رابطه ام را به طور كامل با بچه های مجاهد قطع كرده 
باشم گو اينكه من غير از خيابانی با بچه های ديگر مجاهد رابطه ای نداشتم و همه نيز اين را 
می دانند ولی دليل اين برخوردم با موسی خيابانی اين بود كه از مدتی قبل من و موسی بعد 
از آنكه يكی دو جلسه با مسعود در رابطه با مسائل گروه فلسطين و پاره ای مسائل مربوط 
برنامه گذاشتم و كل  با موسی  پيشنهاد مسعود  به  به مجاهدين صحبت كردم فكر می كنم 
برنامه ما مربوط به جريان شروع فعاليت مجاهدين يعنی تاريخچه مبارزات اين گروه بود 
كه موسی مطرح می كرد و نيز جريان گروه فلسطين بود كه من مطرح كردم و شايد پاره ای 
حرف های ديگر كه به خاطر ندارم. به هر حال من و موسی داشتيم به جلو می رفتيم و در 
مراحل بعد ممكن بود به جاهای باريكتری برسد گو اينكه من به هيچ وجه قصد همكاری 
با ساواک را عليه رفقای مجاهد نداشتم با اين حال بهتر ديدم هر چه زودتر رابطه ام را با 
خيابانی قطع كنم تا اينكه بر سر اختلافات كمون و انتخابات بهانه ای پيدا شد و من هم اين 
كار را كردم. يعنی با موسی برخورد كردم البته علی رغم ميل قلبی خود و صرفاً به منظور دور 
كردن خطر احتمالی از آنها و بعد از آن هم هيچگونه رابطه ديگری با آنها نداشتم جز سلام و 
عليك معمولی و اين بار نشان می دهد كه اگر قصد خيانت داشتم از طرق گوناگون به گروه 
مجاهدين نزديك می شدم نه اينكه با عناوين گوناگون خودم را از آنها دور كنم و موضوع 
ديگر مسئله اختلافات كمون بود كه بدون آنكه من نقش اساسی در آن داشته باشم به وجود 

* موســی نصيراوغلو خيابانی ملقب به موسی خيابانی در ســال 1322 در تبريز متولد شد. وی از اعضای با سابقه 
مجاهدين خلق ايران و عضو مركزيت ســازمان طی سال های بعد از 1350 بود. خيابانی پس از رجوی، نفر دوم 
اين سازمان محسوب می شد. او در سال 1360 پس از اعلام جنگ مسلحانه، فرماندهی نظامی سازمان را برعهده 
داشت. در روز 19 بهمن 1360 خانه تيمی وی كه محل اختفای اصلی رهبران مجاهدين در محله زعفرانيه تهران 

بود كشف و وی طی درگيری كشته شد. 
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آمد و من ضمن آنكه با آن موافق بودم و نيز می دانستم اكثريت بچه ها با آن مخالف هستند 
به خصوص بچه های فدائی علی رغم خطری كه از جانب عضدی و ساواک برای من داشت 
و بر عكس وظيفه ای كه داشتم مبنی بر اينكه به بچه های فدايی نزديك بشوم و در آنها نفوذ 
بكنم در اينجا به كمون كوچك پيوستم و خودم را به طور عمده درگير آن كردم و تا زمانی 
كه مرا به كميته بردند نيز درگير آن بودم كه البته بعداً در كميته توجيهاتی كه كردم با مخالفت 

شديد رسولی و عضدی روبرو شد كه بعداً اشاره خواهم كرد.
 و البته موضوع ديگر مربوط به موضع من نسبت به مشی مسلحانه بود كه از مخالفين 
نظر بيژن به حساب می آمدم و اين امر نيز كاری بود كه طبق دستور عضدی نمی بايد انجام 

می دادم ولی در عين حال اين موضع مربوط به اعتقادات شخصی خودم بود.
 در تاريخ ..... شايد در آبانماه، دقيقاً به خاطر نمی آورم مرا همراه اصغر ايزدی، عبدالله افسری 
و عده ای ديگر به كميته بردند. تقريباً پس از يك سال بی آنكه در اين مدت با آنها تماس داشته 

باشم و يا خبری به آنها داده باشم اين دومين و آخرين باری بود كه به كميته برده شدم.
 حالا می بايستی خودم را برای وظايفی كه به من محول كرده بودند و انجام نداده بودم 
آماده می كردم. مرا به انفرادی بردند و شب اول مرا پيش رسولی بردند. بعد از سلام و عليك 
اولين مسئله ای كه مطرح كرد مربوط به تماس گيری در زندان بود كه منتها با يك حالت 
ناباوری و تغيرّ؛ مسائل در اين باره در چهارچوبه مسائل قبلی بود كه تكرارش بی ثمر است. 
بعد من راجع به سياوش شافعی پرسيدم و گفتم شنيده ام او را خيلی زده ايد رسولی گفت 
من بازجويش نبودم گفتم ولی شما همه كاره ايد چه فرق می كند بالاخره او را كه زده ايد 
رسولی با عصبانيت گفت كار سياوش تمام است با بيرون رابطه داشته است اما نگفته. ما 
هم فهميديم خيلی از مسائلش را نگفته بود دستوره كه آنقدر بخوره تا بميره. خلاصه ضمن 
اظهار علاقه شديد به سياوش تا آنجا كه می توانستم سعی كردم كه ديگر او را نزنند و از اين 
پس او را نزد من بفرستند تا من خودم مواظبش باشم به هر حال در مورد سياوش هنگام 
ملاقات با عضدی هم صحبت كردم و خواهش كردم كه ديگر او را نزنند احساس می كردم 
كه ديگر برای من تره خورد نمی كنند اما به روی خودم نمی آوردم رسولی راجع به زندان 
قصر سؤال كرد من گفتم حالم خوب نيست و به خاطر سياوش نگران هستم می خواهم او 
را ببينم او گفت خيلی خوب حالا زود درباره قصر بنويس من كه عصبانی شده بودم چند 
سطری درباره زندان قصر از فعاليت های روزانه ام و در زمينه شكايت از رفتار زمانی رئيس 
زندان نوشتم و دادم به رسولی كه او عصبانی شد ولی ديگر چيزی نگفت ولی فوراً از اطاق 
اينجا رابطه من و رسولی  تا  انفرادی برد.  به  خارج شد و چند لحظه بعد نگهبان آمد مرا 
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تيره شده بود. شب دوم مرا به اطاق بردند كه كنار اطاق رسولی قرار داشت. رسولی آنجا 
بود و گفت الآن آقای دكتر می آيد و رفت بيرون چند لحظه بعد با دكتر برگشت. عضدی 
خيلی آرام و عادی به نظر می رسيد. در حين سلام و عليك رسولی خارج شد عضدی بعد 
از احوال پرسی گفت مسعود نتوانستی تماس برقرار كنی گفتم آقای عضدی شما كه خبر 
نداريد در زندان چه می كنند كسی موافق نيست مرا اصلًا تحويل نگرفتند سعی كردم به بيژن 
نزديك شوم ولی او اوايل كه اساساً كسی كاری نمی كرد بعد هم كه وضع زندان كمی بهتر 
شد ديدم بيژن خودش را برای من می گيرد من هم به او محل نگذاشتم و با خود گفتم همان 
كار را از طريق ديگری انجام می دهم ولی با هر كه صحبت كردم مخالف بودند و خلاصه 
من كه ديدم فدائی ها مرا تحويل نمی گيرند من هم شديداً با نظرات آنها مخالفت كردم و به 
طور خلاصه جريان اختلافات صنفی را مطرح كردم در پايان عضدی گفت اشتباه كردی تو 
نبايد با آنها درميفتادی و بعد هم موضوع اختلاف خود را با موسی خيابانی گفتم كه بيشتر 
ناراحت شد و گفت تو رفتی با همه آنها دعوا كردی خب معلوم است كه آنها تو را تحويل 
نخواهند گرفت و با چهره ای برافروخته گفت من به تو چی گفتم تو چه كار كردی من هم 
با قيافه ای مظلومانه گفتم خب آقای عضدی من كه از آنها خوشم نمی آيد خواستم به آنها 
نزديك شوم ولی دعوايمان شد در عوض من هم تلافی كردم و تا آنجا كه توانستم عليه آنها 
مبارزه كردم عضدی گفت اين كارهای تو خيلی اشتباه بوده. بعد من موضوع سياوش را پيش 
كشيدم و با همان حالت مظلوميت گفتم آقای رسولی می گويد كار سياوش تمام است بيچاره 
سياوش كه كاری نكرده است من می دانم كه او كاری نكرده است. عضدی گفت حالا حرف 
سياوش را نزن و با حالت بسيار عصبانی گفت من پدرشان را درمی آورم و به زمين و آسمان 
فحاشی كرد و در پايان گفت من يك طرحی دارم و می خواهم يك شورش قلابی درست 
كنيم و همه را به مسلسل ببنديم و بعد هم اعلان كنيم می خواسته اند فرار كنند مأموران آنها 
را زده اند فقط تو مقدماتش را فراهم كن و اگر لازم ديدی حتی تو گوش زمانی هم بزن و 
دعوا راه بينداز اين كار را كه می توانی بكنی بعد هم تو را از معركه خارج می كنيم و آزادت 
می كنيم. اول فكر نمی كردم جدی بگويد ولی بعداً احساس كردم نكنه واقعاً می خواهند اين 
كار را بكنند بنابراين در حالی كه وحشت سراپای وجودم را فراگرفته بود سعی كردم حالت 
عادی به خود بگيرم و بگويم برای چه مگر چه شده است عضدی اشاره به فعاليت های 
گروه در بيرون كرد و نيز اشاره كرد كه ما انسانيت می كنيم بچه ها را آزاد می كنيم دو روز 
بعد می روند و مسلح می شوند اونها فكر می كنند كه ما نمی توانيم جلويشان را بگيريم ما اين 
همه زندانی داريم اونها يكی را بكشند ما ده نفر را می كشيم ادامه بدهند باز هم می كشيم و 
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خلاصه از اين حرفها كه با عصبانيت و پشت سر هم بيان می كرد و نيز حرفهای دلسوزانه ای 
برای كسانی كه به دست چريك ها كشته شده بودند و از خانواده های آنان و درست يادم 
است كه از آمريكايی ها دفاع می كرد و می گفت اين بيچاره ها از كشورشان آمده اند اينجا به 
من و تو خدمت كنند اينها چه گناهی دارن. اينها مهمان ما هستند زورشان به ما نمی رسد آنها 
را در خيابان می كشند. خلاصه اوضاع خيلی وخيم بود بعد ادامه داد ما اين همه پول خرج 
می كنيم تمام اين كسانی كه در خارج تحصيل می كنند يا در تهران بسر می برند از پول اين 
مملكت تحصيل كرده اند نمی آيند در اينجا به كشورشان خدمت كنند همه شان فرار می كنند 
كنيم  وارد  متخصص  از خارج  برويم  كه  ديوانه ايم  ما  مگر  زندان هستند  در  كه  اينها  تمام 
چرخ های اقتصادی مملكت روزبروز به پيش می رود ما حتی كارگر ساده وارد می كنيم از 
فيليپين از تايلند از پاكستان و از همين افغانستان در آنجا نان خالی گيرشان نمی آيد بخورند 
می آيند اينجا با شناسنامه قلابی كه كارخانه دارها برايشان درست می كنند روزی سی، چهل 
تومان مزد می گيرند اينها نشانه چيست. اينها نشانه پيشرفت نيست. اين خائنين نمی توانند 
اين چيزها را ببينند می خواهند كشور را به دست كمونيست ها بدهند. می خواهند نوكر بيگانه 

باشند. ما هم می دونيم با آنها چكار بكنيم.
با  ندارم من كه  با شما مخالفتی  بكنيد من كه  پايان من گفتم هر كاری می خواهيد   در 
شما هستم ولی حالا شما عصبانی هستيد ولی من فكر می كنم اين كار چند اشكال بزرگ 
را عليه دستگاه  افكار عمومی جهان  ببنديد  به مسلسل  را  بچه ها  اگر شما  اينكه  اول  دارد 
تحريك كرده ايد دوم اينكه گروه های چريكی در بيرون شديداً عصبانی می شوند و دست 
به انتقامجويی خواهند زد و سوم اينكه تمام آنهايی كه شما خواهيد كشت قهرمان می شوند  
و به نظر من وضعيت به مراتب بدتر می شود و من كه از اين حالت عضدی بسيار وحشت 
برسيد  منظورتان  اين  به  شما  اينكه  برای  كردم  اضافه  او  كردن  آرام  منظور  به  بودم  كرده 
راههای ديگری هم وجود دارد گفت مثلًا چه راههايی گفتم مثلًا شما كسانی را كه زندانشان 
كم است نزد كسانی كه زندانشان زياد است نفرستيد و وسايل رفاهی در زندان برايشان به 
وجود آوريد، آنها را تحت فشار قرار ندهيد بعد از مدتی زندانشان تمام می شود و می روند 
از من  دوباره  بعد  نكرد  باره صحبتی  اين  در  ديگر  فكر كرد و  كارشان. عضدی كمی  پی 
احوال پرسی كرد و من گفتم خودتان می دانيد كه حالم خيلی بد است شما گفتيد بعد از دو 
سه ماه مرا آزاد می كنند ولی الآن بيشتر از دو سال است كه در زندان هستم مرا در زندان 
نگه داشتيد و انتظار داريد در قفس بتوانم عليه چريك ها مبارزه كنم مرا آزاد كنيد تا واقعاً 
به شما نشان بدهم چگونه می توان اين سازمان ها را نابود كرد. عضدی گفت ما خيلی فكر 
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كرده ايم اگر تو را فرار بدهيم مشكوک می شوند. گفتم من طرحی دارم كه اگر آزادم كنيد 
كسی مشكوک نمی شود گفت خيلی خوب اين طرحت را بنويس من ديگر بايد بروم بعداً 

تو را می بينم خداحافظی كرد و رفت. 
 چند دقيقه بعد رسولی آمد و گفت همينجا باش شب با هم شام بخوريم گفتم باشد. قبلًا 
گفته بودم كه شب دوم مرا به اطاقی آوردند و عضدی با من ملاقات كرد در حالی كه در 
اين مورد اشتباه كردم و يك نكته را نگفته ام و آن اين بود كه شب دوم رسولی مرا خواست 
و بعد از كمی احوال پرسی به صورت معمولی به من گفت مسعود تو تا حالا اتاق شكنجه را 
ديدی گفتم نه گفت ميخوای تو را آنجا ببرم و نشانت بدهم كه وقتی به زندان رفتی بگوئی 
كه ما تو را آنجا برديم و شكنجه كرده ايم گفتم اشكالی ندارد حسينی را صدا كرد و چشمای 
مرا بست وشوخی شوخی مرا به اطاق شكنجه برد و بدون اينكه چشمهايم را باز كنند مرا به 
سوی آپولو* بردند و روی آن نشاندند من گفتم آقای رسولی چشمهايم را باز كنيد تا ببينم  
گفت نه ما چشم كسی را اينجا باز نمی كنيم و اگر چشم تو را باز كنيم از حالت عادی خارج 
می شود و مشكوک می شود بعد در حالی كه دستها و پاهايم را حسينی می بست و رسولی 
هم توضيح می داد كلاه را هم سرم گذاشتند در پايان رسولی گفت ميدونی اين چيه اين آپولو 
است حسينی گفت آقا بگذار چند تا بزنيمش رسولی گفت نه گناه داره كه در همين موقع 
احساس كردم دستها و ساق پاهايم به شدت درد گرفتند كه ديگر طاقت نياوردم و نعره زدم 
در همين موقع چند ضربه ای هم به شدت به كف پاهايم خورد كه ديگر چيزی نفهميدم 
وقتی بهوش آمدم ديدم دورم را كه رسولی و حسينی دارند شانه هايم را می مالند وقتی حالم 
به جا آمد رسولی گفت حسينی نامردی كرد و حسينی هم با خنده گفت بزار بخوره آدم شه 
و چند تا فحش هم به من داد. بعد نگهبان آمد مرا برد به سلول. رسولی هم تا دم سلول آمد 
و بعد از يك فحش گفت ده تا شلاق می خورند غش می كنند پس فردای همان روز يك 
بار ديگر مرا بردند به اطاق رسولی و رسولی گفت بچه ها به تو مشكوک شده اند بهتر است 
يك بار ديگر هم بروی آپولو كه خوب بتوانی برای آنها تعريف كنی. گفتم آقای رسولی با 
ما شوخی نكنيد همان يك بار هم زيادی است. گفت نه تو بميری دستوره بعد حسينی كه 

* آپولو يكی از ابزارهای شكنجه زندانيان در كميته مشترک ضدخرابكاری بود. علت نامگذاری آن شباهت ظاهری 
با فضاپيمای آپولو بود. اين ابزار از يك كلاف فلزی تشكيل شده بود كه تا گردن فرد را می پوشاند و دست ها و 
پاها توســط بستهای فلزی بسته می شد. بدين ترتيب كلاه فلزی صدای فريادهای فردِ در حال شكنجه را تشديد 
می كرد و تأثير مضاعف و مخربی بر روی سيســتم عصبی و شــنوايی او می گذاشت. از طرفی بستهای فلزی هم 

باعث زخمی شدن دستها و پاها می شد.

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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روی تخت نشسته بود چشمانم را بست و به همان ترتيب اول عمل كرد خوشبختانه اين بار 
من سه چهار ضربه شلاق كه به پايم خورد از شدت درد ساق پا و استخوان دستها بيهوش 
شدم. بعد از آنكه حالم خوب شد مرا به انفرادی فرستادند من هم كه چاره ای نداشتم و نيز 
صلاح نمی ديدم با رسولی بيشتر از اين دعوا كنم به روی خود نياوردم و در ملاقات بعدی 
گفتم آقای رسولی واقعاً صلاح اين بود يا اينكه به خاطر اينكه درباره سياوش پافشاری كردم 
مرا زديد رسولی گفت تو بميری نه صلاح اين بود چون ما همه را می آوريم اينجا می زنيم 
ولی تو را تا به حال نزده ايم معلوم است كه به تو مشكوک می شوند و به طور دوستانه ای 

گفت البته مرا می بخشی ها من تقصيری نداشتم آقا دستور دادند.
 بعد رسولی با خوشرويی با من صحبت كرد و راجع به زندان قصر سؤال كرد. سه چهار 
شب بعد از اين بود كه عضدی آمد و آن حرفها رد و بدل شد و دو سه شب بعد از آن هم 
حسين زاده آمد كه بعداً توضيح خواهم داد به رسولی گفتم والا وضع قصر خيلی ناجور است 
نگهبانان با بچه ها خيلی بدرفتاری می كنند و بچه ها هم بيشتر در فكر پنهانكاری از پليس 
هستند و بنابراين خيلی كم فعاليت می كنند ما سعی كرديم به بچه های فدائی و بيژن نزديك 
شويم و آنها مرا تحويل نگرفتند و خودشان را برايم گرفتند من هم با بيژن همين كار را كردم 
و خودم را گرفتم تا شايد او بيايد جلو ولی او هم نيامد و من هم ناچاراً ولش كردم و گفتم 
می روم سراغ بچه های ديگر ولی هيچكس با برقراری تماس با بيرون موافق نبود و شرايط 
سخت زندان هم تا حدودی بچه ها را ترسانده است و خلاصه فايده ای ندارد چرا مرا آزاد 
نمی كنيد تا خودم بروم بيرون و حسابی ترتيبشان را بدهم گفت دكتر بايد تصميم بگيرد گفت 
ديگر چه خبر گفتم من هم كه ديدم آنها مرا تحويل نگرفته اند با آنها درافتادم و به مبارزه 
ايدئولوژيك و مسائل استراتژی پرداختم و خلاصه وسائل كمون كوچك و بزرگ را مطرح 
كردم و از اختلافات داخل زندان و از اين حرفها كه رسولی هم ناراحت شده و گفت نبايد 
اين كار را می كردی دكتر عصبانی می شود. گفتم من چه تقصيری دارم. چكار می توانستم 
بكنم من كه از اين بچه ها خوشم نمی آيد برخلاف ميل خودم با آنها زندگی می كنم و بنابراين 
به كوچكترين برخورد دلم می خواهد با آنها دعوا كنم تازه خودم را خيلی كنترل كرده ام )در 
اينجا بايد اشاره كنم كه در چنين مواردی من فقط مسائل يكی دو ماه آخر را مطرح می كردم 
و آن هم به طور خلاصه و مبهم و غيرسيستماتيك نه اينكه تمام مسائل يك سال گذشته 
تا آن تاريخ را زيرا نه من می توانستم همه مسائل را به خاطر بياورم و هم برای آنها چندان 
جالب نبود و هم اينكه آنها وقتش را نداشتند و ترتيب گزارش دادن من چنين بود كه يكی 
دو جلسه صحبت می كرديم و در پايان می گفت اينها را بنويس كه من در موقع نوشتن نيز 
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بعضی مسائل را كه در مذاكره مطرح كرده بودم نمی نوشتم و از اينجا درمی يافتم كه اين 
مسائل آنقدرها هم برای آنها جالب و مهم نيست زيرا حتی يك بارهم نشد كه بعد از نوشتن 
بگويند كه فلان مسئله را كه گفته بودی اينجا ننوشته ای البته در حين صحبت از من سؤالاتی 
هم می كردند و من جواب می دادم و در پايان سعی من بر اين بود كه سؤالاتی را كه استنباط 

می كردم برای آنها اهميت بيشتری دارد از گزارش كتبی خود حذف كنم.(
 مسئله ديگری كه مطرح شد راجع به مجاهدين بود كه من قبلًا در قسمت ملاقات با 

عضدی به آن اشاره كردم.
 رسولی پرسيد بچه های تشكيلات مجاهدين چه كسانی هستند گفتم والا من نمی دانم 
ولی اكثر بچه های مجاهدين در تشكيلات هستند و تا آنجا كه من می دانم بيشتر در زمينه های 
گفتم  هستند  كسانی  چه  تشكيلات  بالای  بچه های  پرسيد  رسولی  می كنند  فعاليت  صنفی 

نمی دانم ولی فكر می كنم، مسعود ]رجوی[، خيابانی و ]كاظم[ ذوالانوار جزو آنها باشند.
 پرسيد مجاهدين با بيرون ارتباط دارند و بچه های خود را وصل می كنند. گفتم من هيچ 
رابطه ای با آنها ندارم و به خصوص بعد از دعوا با موسی خيابانی رابطه ام كاملًا با آنها تيره 
است و اگر چنين كاری را بكنند من اطلاعی ندارم حتماً خودتان بهتر می دانيد رسولی گفت 
ما می دانيم كه آنها رابطه دارند و در آنها نيز نفوذ داريم گفتم اگر داريد كه ديگر ناراحتی 
را  زندان  بالای  بچه های  اسم  بار  چند  و  می زد  حرفها  اين  از  هميشه  رسولی  البته  ندارد. 
می آورد و می گفت اينها از خود ما هستند مثلًا نام چند تن از آنها را كاملًا به خاطر دارم 
بيژن، سعيد، ناصر رحيم خانی و چند تن ديگر را نام می برد كه مرا بترساند از اينكه دروغ 

نگو كه ما همه چيز را می دانيم.
در  و  دادم  را  جواب ها  همان  من  و  كرد  نيز  فدائی  بچه های  درباره  را  سؤالات   همين 
پايان گفت كدام يك از خانواده ها ممكن است با سازمان تماس داشته باشند من گفتم فكر 
نمی كنم خانواده ها خودشان را به خطر بياندازند و تماس حاصل كنند گفت ما اين چيزها 
را نمی دانيم ولی می خواهيم بدانيم به چه نحوی تماس برقرار می كنند گفتم آقای رسولی 
خودتان می دانيد كه بچه های فدائی با من رابطه خوبی ندارند ولی من فكر نمی كنم اساساً آنها 
معتقد باشند كه اين كار درست است و تا آنجا كه من می دانم و قبلًا هم گفته ام از اين كارها 
نمی كنند و اگر هم بكنند من اطلاعی ندارم خودتان هم می دانيد كه من از خدا می خواهم 

چيزی در اين باره بدانم و به شما بگويم چون من می خواهم صداقتم را به شما ثابت كنم.
 رسولی پرسيد خب فكر ميكنی چه خانواده هايی اخبار می آورند گفتم والا اخبار را همه 
خانواده ها برای ملاقاتی خود می آورند مسائلی را كه مربوط به سانسور روزنامه در زندان 

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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است يا درگيری هايی كه در خيابان می شود و يا از اين قبيل اخبار و اين را نيز چيز طبيعی 
نمی كنند  كار غيرقانونی  ندارند چون  اخبار ترسی  اين  از آوردن  می دانند و خانواده ها هم 
ولی حتی وقتی خبری هم به داخل زندان می رسد هيچكس نمی گويد كه خانواده فلانی اين 
خبر را آورده است و كسی هم نمی پرسد اين خبر از كجا رسيده است رسولی گفت خيلی 
خوب سعی كن بفهمی چه خانواده هايی خبر می آورند گفتم چشم ولی آقای رسولی فكر 
نمی كنم موفق شوم چون بچه ها نمی گويند چه خانواده ای فلان خبر را آورده است. من در 
اين چيزها را خودشان حتماً  آنها برخورد می كردم و فكر می كردم  با  چنين چهارچوبه ای 
می دانند زيرا پاسبان های نگهبان در اطاق ملاقاتی نيز كم و بيش اين چيزها را می شنوند و 

مرتباً گزارش می كنند.
 و تازه اگر می گفتم اين ده خانواده خبر می آورند باز هم كمكی به رسولی نمی كردم چون 
باز هم از اين حرف چيزی بيرون نمی آيد. با اينحال من حتی خانواده هايی را هم برای او 
مشخص نمی كردم. اين بود مجموعه حرفهايی كه با رسولی و عضدی در كميته مطرح شد.
 تا اينكه دو سه شب بعد مرا به اطاق رسولی بردند و رسولی گفت همين جا باش الآن 
آقای دكتر حسين زاده می آيد يادت باشد راجع به خودت هم بگوئی. حدود 7-8 دقيقه ديگر 
روی  می ديدم. حسين زاده  را  او  كه  بود  سال  از 4  بعد  بار  اولين  اين  وارد شد.  حسين زاده 
ميز نشست و احوال پرسی كرد و گفت، مسعود ميدونی كه خيلی خوشحالم كه تو بالاخره 
راه خودت را انتخاب كردی و راجع به يكی از بچه ها حدود نيم ساعت تا سه ربع ساعت 
صحبت كرد بعد داستان تعريف كرد و از رابطه چريك های جنگل با انگليسی ها، سياست 
چين، شوروی، آمريكا، انگليس و سرانجام پس از چرند و پرندهای زياد گفت به هر حال من 
می خواهم درباره زندانها تصميم جديدی بگيرم و دارم طرحی تهيه می كنم كه يك تقسيم بندی 
جديد به وجود آورم نظر تو در اين باره چيست. ببين ميتوانی به من كمكی بكنی من اشاره به 
طرح عضدی كردم و گفتم اين طرحها خطرناک است و برای دستگاه هم نتيجه خوبی ندارد 
و دلايلش را هم گفتم حسين زاده گفت به اون طرح كاری نداريم درباره اين موضوع فكر كن. 
گفتم من فكر ميكنم زندان را بر اساس ميزان زندان بچه ها تقسيم بندی كنيد. مثلًا آنها كه ابد 
هستند در يك زندان، 15 ساله ها در ديگر زندان و همينطور به پائين و وسايل رفاهی و امكانات 
زندان را هم برايشان فراهم كنيد سختگيری هم نكنيد. كتاب و روزنامه هم در اختيار آنها قرار 
دهيد به اين ترتيب شما زندانی را به وجود آورده ايد كه چندان تفاوتی با زندگی بيرون ندارد. 
از نظر تبليغاتی هم كه خودتان ميدانيد در هر شرايطی بچه ها فعاليت سياسی می كنند پس 
فعاليت آنها را هم نديد بگيريد فوقش پس از چند سال همه حرفهايشان تمام می شود و ديگر 
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چيزی ندارند كه بگويند آن وقت به كتاب های درسی رو می آورند، يكی انگليسی می خواند 
يكی مهندسی می خواند و خلاصه هر كسی يك چيزی را انتخاب می كند در حالی كه وقتی 
شما سخت گيری در زندان می كنيد عده ای هم كه می خواهند پس از پايان زندان خود فعاليت 
سياسی را كنار بگذارند تحت شرايط زندان و تحت شرايط عاطفی خواه ناخواه به مسائل حاد 
زندان كشيده می شوند و بعد از مدتی آنها هم به فعاليت در زندان كشيده می شوند در حالی 
كه در صورتی كه كسی با آنها كاری نداشته باشد آنها سرشان به كار خودشان گرم خواهد بود 
و اگر كسی هم پی ببرد كه اشتباه كرده است خودش بالاخره با شما در ميان خواهد گذاشت. 
در حالی كه بر عكس تحت شرايط فشار اگر كسی هم از كارهای سياسی خود پشيمان شده 
باشد در رابطه با بدرفتاری مأمورين دوباره به موضع مقاومت می افتد. حسين زاده گفت به نظر 
تو چرا بچه های مجاهدين ماركسيست می شوند. من گفتم والا من هنوز خودم با كسی برخورد 

نكرده ام كه ماركسيست شده باشد.
 احتمالاً با توجه به زمينه های قبلی و در جريان بحث هايی كه در زندان با ماركسيست ها 
داشته اند، ماركسيسم را قبول كرده اند بعد حسين زاده گفت اگر ما مجاهدين را از شماها جدا 
كنيم تا چه حد ممكن است در اين خصوص مؤثر باشد من گفتم خيلی. حسين زاده گفت 
مسعود باور نميكنی ولی عده ای از رهبران مذهبی بارها از ما خواهش كرده اند كه مذهبی ها 
را از كمونيست ها جدا كنيد ولی ما قبول نكرديم. برای اينكه می خواستيم مجاهدين را در 
بين قشرهای مذهبی خراب كنيم و كرديم. بعد حسين زاده گفت من كار دارم و بايد بروم تو 
اين چيزها را بنويس و بده به آقای رسولی من هم گفتم باشه. اين بود كل حرفهايی كه من 

با حسين زاده زدم و بعد آنها را نوشته و رسولی آمد و گرفت.
با  از ملاقات هايم  بود كه من در يكی  افتاد طرحی  اتفاق  نكته ديگر كه در كميته   يك 
رسولی برای فرار خود نوشتم كه در آن اشاره كرده بودم مرا در قفس انداخته ايد و می خواهيد 
با چريكها مبارزه كنم مرا آزاد كنيد تا واقعاً مبارزه با چريكها را چه سازمان فدائيان و چه 
پايان اضافه  اينكه سنگ تمام بگذارم در  سازمان مجاهدين را به شما نشان بدهم و برای 
كردم آرزوی من اين است آنچنان ضربه ای به چريكها وارد كنم كه همگی شما تعجب كنيد 
و از اين حرفها و در اين طرح نوشتم مرا آزاد كنيد و من به طوری كه خودتان موافق باشيد 
توجيهی برای فرار خود می بافم و بعد شما دو نفر از افراد ساواک را كه چهره ای تازه و 
ناشناخته هستند به من معرفی كنيد ما يك خانه مخفی اجاره می كنيم و بعد از اينكه در تهران 

شايعه شد كه فرار كرده ام يواش يواش با نظر خود شما دست به كار می شوم.
 اين بود كل چيزهايی كه درباره كميته به خاطر داشتم. البته رسولی به دنبال آپولو باز هم 
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مرا اذيت كرد و مدتی در چند نوبت مرا سر پا نگهداشت و نيز يك بار مرا هنگام مورس 
زدن با مسواكی گرفتند و بدون اطلاع رسولی مدتی سرپا نگهداشتند كه سرانجام مرا به اطاق 
رسولی بردند و رسولی گفت چه كار كرده، گفت مورس ميزد گرفتيمش شكری ]شكرالله 
پاک نژاد[ هم آنجا بود رسولی گفت راست می گويد گفتم نه رسولی گفت مردانه بگو مورس 
زدی يا نه چون بعضی از اين نگهبانها نامردند و بيخودی عده ای را به اين بهانه می آورند 
اينجا و ما آنها را می زنيم. می خواهم بدانم نگهبان راست می گويد يا نه. قول می دهم كاری 
با تو نداشته باشم. گفتم فرض كنيد من مورس زده باشم و شما با من كاری نكنيد. آن كسی 

را كه من احتمالاً  
)صفحه 69 دستنویس موجود نبود(

تا  بيرون  به  بچه ها  كردن  لحاظ وصل  از  ديگر خيالم  منتقل شدم حالا  زندان قصر   به 
حدود زيادی راحت شد. چون به هر حال آنها را خسته كرده بودم. اما از اين لحاظ كه مرا 
آزاد نمی كردند يا فرار نمی دادند سخت ناراحت بودم اما چندان اهميت نمی دادم. حالا ديگر 
كم كم متوجه شده بودم كه ساواک تا شيره آدم را نكشد آزاد نمی كند و متوجه شده بودم 
كه كلك زدن ساواک در چنين شرايطی اساساً كاری احمقانه است و غيرممكن می باشد. هر 
چقدر هم كه آدم زرنگ باشد يا خود را زرنگ تلقی كند باز هم آنها زرنگ ترند. چند بار به 
فكر افشای خود در زندان افتادم اما با خودم می گفتم ساواک عصبانی می شود و مبتنی بر 
اطلاعاتی كه من داده ام بچه ها را به زير شكنجه می كشند و از آن گذشته خودم نيز نمی توانم 
كارهايی را كه كرده ام جبران نمايم و از طرفی فكر می كردم ممكن است آنها به اين نتيجه 
برسند كه حالا چون من نتوانستم در زندان كاری انجام دهم شايد مرا آزاد كنند تا بيرون 
بتوانم برای آنها مفيد واقع شوم. فكر می كردم آنها چون از من مداركی دارند مطمئن هستند 
بيرون  آزاد می كنند كه شايد در  انجام نخواهم داد پس مرا  آنها كاری  كه در خارج عليه 
برای آنها كار كنم و اگر نكردم دوباره مرا می گيرند و می آورند زندان. ونيز با خود می گفتم 
من كه در جهت خواست اساسی ساواک كاری نكردم و هيچوقت هم نخواهم كرد پس 
از اين پس هم به همين نحو ادامه خواهم داد تا ببينم چه می شود. اين بار در زندان قصر 
فعاليتم به نحو چشمگيری كاهش يافته بود فقط خودم را سرگرم مسائل كمون می كردم و 
بقيه اوقاتم را در بند شش صرف ورزش يا شطرنج يا تلويزيون می كردم غلام ابراهيم زاده 
می داند برنامه سياسی من در بند شش بسيار اندک بود و احساس می كردم بچه ها هم اين 

موضوع را متوجه شده اند.
)صفحه 71 دستنویس موجود نیست(
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 اين وضع ادامه داشت تا اينكه در اوايل سال 54، 9 تن از رفقای زندان را شهيد كردند 
بعد از اين واقعه بچه ها می خواستند عكس العملی نشان دهند. در بند شش، 5 و 4 همه بچه ها 
ناراحت. هر كس پيشنهادی می كرد. عده ای می گفتند اعتصاب غذا  عصبی بودند و شديداً 
كنيم. عده ای می گفتند اعتصاب ملاقات و عده ای هم معتقد بودند سكوت كنيم و عده ای هم 
مخالف هرگونه عكس العملی بودند من نيز از اين دسته آخر بودم و بيشتر از آنكه از فقدان 
شهدا ناراحت بودم از اتفاقات بعدی در زندان احساس ناراحتی می كردم و می ترسيدم مبادا 
عضدی بيشرف بخواهد آن طرحی را كه در كميته با من در ميان گذاشت عملی كند و يا 
حداقل بعد از عكس العمل بچه ها كماندوها بريزند و بچه ها را تا سرحد مرگ كتك بزند و به 
انفرادی ببرند و غيره من نظرم را مبنی بر اينكه نبايد كاری كرد چون پليس تحريك می شود 
به غلام، محمدرضا شالگونی و چند نفر ديگر كه يادم نيست می گفتم و مرتباً در اين زمينه 
فعاليت می كردم. هنوز بچه ها به نتيجه واحدی نرسيده بودند كه مثل اينكه يك گروه سی 
نفری را به زندان اوين بردند و بعد در گروه دوم من هم به زندان اوين منتقل شدم. اول به 

انفرادی و بعد از مدتی به عمومی.
 بعد از چند روز رسولی مرا خواست. اولين مسئله كه مطرح شد از طرف من بود. راجع به 
سعيد صحبت كردم و اينكه شما می دانستيد من سعيد را چقدر دوست داشتم پس چرا او را 
كشتيد رسولی گفت تو فكر ميكنی من سعيد را دوست نداشتم. تو می دانستی سعيد برگشته 
بود و از خود ما بود ولی می خواستند فرار كنند مأمورين هم آنها را زدند من هم اطلاعی 
نداشتم. من گفتم آقای رسولی ديگر به ما اين حرفها را نزنيد كدام فرار. آنها اهل فرار نبودند 

كه رسولی حرف مرا قطع كرد و گفت: 
)صفحه 73 دستنویس موجود نیست(

 مسعود دستور »اعليحضرت همايونی« بود. حرفش را هم نزن. بعد گفت بچه ها چه ميگن 
ترسيدن؟ گفتم بچه ها شديداً عصبانی شده اند كارد بزنی خونشان درنمی آيد و اگر هم بچه ها 
از  اين بود كه همه  را نمی آورديد زندان را حسابی بهم ريخته بودند چيزی كه من ديدم 
جانشان گذشته بودند اگر شما فكر می كنيد با اين كارها می توانيد بچه ها را ساكت كنيد اشتباه 
می كنيد تازه حالا بيرون مانده است بچه های بيرون حتماً دست به انتقامجويی می زنند افكار 
عمومی جهان را هم كه می دانيد مردم هم در بيرون شديداً تحريك شده اند. رسولی گفت اگر 
بكشند ما هم باز می كشيم و در اين زمينه مدتی صحبت شد. در پايان رسولی گفت اينها را 
بنويس من هم مطالب بالا و عكس العمل آنرا در زندان نوشتم البته به صورتی نوشتم كه آنها 
فكر نكنند از كشتن بچه ها نتيجه مطلوبی گرفته اند و دقيقاً روی عصبانيت و از جان گذشتگی 
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بچه ها در زندان تأكيد كردم. چون اگر غير از اين چيزی می نوشتم آنها تشويق می شدند و 
امر به آنها مشتبه می شد كه كارشان نتيجه ای داشته است. البته خود آنها نيز از كاری كه كرده 
بودند تا حدود زيادی پشيمان شده بودند زيرا عملًا می ديدند كه نه در سطح جهانی و نه در 

بيرون و نه در زندان تأثير مثبتی نداشته است.
 در مدتی كه در انفرادی اوين بودم يكی دو بار ديگر رسولی مرا خواست كه جنبه گزارش 
يا سؤال كردن نداشت بلكه احساس  كردم بيشتر جنبه دلجويی و آشتی دارد زيرا شام مرا در 
اطاق افشار می آوردند و همانجا شام می خوردم. تلويزيون تماشا می كردم و حرفهای متفرقه 
و گاهگاهی هم رسولی سؤالاتی می كرد كه اهميتی نداشت زيرا به صورت نوشتنی نبود. تا 

اينكه بعد از مدت ده روز يا شايد بيشتر مرا به زندان عمومی آوردند.
 مدتها گذشت و ديگر تماسی با رسولی نداشتم تا اينكه موضوع برخورد با فرحت پيش 
آمد و مرا به انفرادی بردند بعد از سه چهار روز رسولی مرا خواست و موضوع دعوا را 
مزاحم  مرتب  و  است  كرده  برای خودش يك شعبه ساواک درست  فرحت  گفتم  پرسيد. 
بچه ها می شود و حتی آنها را تهديد می كند. نزديك 28 مرداد است و او دارد خوش خدمتی 
می كند و واقعاً اعصاب مرا هم خرد كرد. من می دانم كه شما به او چنين اجازه ای نداده ايد 
ولی او تمام زندان را به فحش كشيد و به خصوص به بچه های اعظمی ها فحش داد در حالی 
كه من می دانم اعظمی ها نه هيچگونه فعاليتی دارند و نه ادعايی. خودتان هم می دانيد كه اكثر 
آنها را كه بی تقصير هستند از روی سياست كلی دستگاه دستگير كرده ايد خلاصه نمی دانم 
اعصاب خودم  اين گذشته  از  كنم.  تحمل  را  فرحت  بددهنی  نتوانستم  من  كه  چطور شد 
هم خراب است و بی آنكه بخواهم دنبال بهانه می گردم و به رسولی گفتم با اين كارهايی 
كه فرحت می كند من هم نمی توانم به شما گزارش بدهم و بچه ها هم بيشتر وقت گذرانی 
می كنند و شطرنج بازی می كنند يا داستان تعريف می كنند البته فعاليت سياسی نيز دارند ولی 
خيلی كم است )البته من برای اين گفتم فرحت مانع كار من است زيرا من می خواستم در 
هر صورت تا آنجا كه ممكن است به صورت خلاصه و كلی چيزهايی به رسولی بگويم كه 
زياد آن را تحريك نكند. ولی می دانستم فرحت با آن كنجكاوی های كه در زندان دارد دقيقاً 
آن چيزی را كه می بيند گزارش می دهد و بچه ها را به طور جدی زير نظر می گيرد و اين كار 
فرحت برای من اين اشكال را داشت كه وقتی من می خواستم چيزی كه به نفع بچه هاست 
بگويم رسولی می فهميد كه دارم از زير گزارش دقيق فرار می كنم. خلاصه رسولی به من 
نزنيم  بزنيم و اگر  با كسی دعوا بكنی چون ما مجبوريم تو را  گفت سعی نكن در زندان 
مشكوک به تو می شوند. من گفتم اين فرحت را از بند ما ببريد چون ممكن است باز هم 
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چيزی بگويد و دوباره با او دعوايم بشود. گفت او را می بريم. روز بعد افشار مرا خواست 
و گفت من تحقيق كرده ام همه به نفع تو شهادت داده اند و حق با توست به همين خاطر تو 
را به بند خود می فرستيم ولی فرحت را ديگر به آنجا نخواهم فرستاد. و او را زده ايم و اگر 
می خواهی بگويم او را به تو نشان بدهند كه پاهايش باد كرده است. اما فرحت را به بند شما 
نمی فرستم چون مقررات را رعايت نكرده است. تا آنجا كه به خاطر دارم جز مرتبه اول كه 
اشاره كردم و مطالبی را نوشتم در پيگيری در اوين هيچ گزارش كتبی ای نداشتم و چند باری 
كه بعداً رسولی را ديديم و شرح خواهم داد جز حرف های متفرقه و چيزهای بی اهميت و 
معمولی هيچ چيز ديگر در رابطه ام با ساواک وجود نداشت و اين را نيز می دانستم كه ساواک 
فقط در مواردی كه چيز تازه و نسبتاً بااهميتی را از من می شنيد می گفت بنويس. تماس های 
ديگر من با رسولی تا آنجا كه به خاطر دارم يك بار ديگر به خاطر برخوردی كه با يكی از 
بچه های اعظمی ها قرار بود پيش بيايد به انفرادی رفتم. رسولی يك بار مرا خواست و گفت 
چه شده. گفتم چيزی نيست من اعصابم خراب است و بيخودی بهانه می گيرم و هر چه سعی 
می كنم خودم را كنترل كنم نمی شود و خلاصه هر از گاهی با يكی دعوا می كنم و شما هم 
كه به فكر من نيستيد خودتان هم می دانيد كه من در اينجا مفيد نيستم و نيز خودتان ديگر 
مطمئن هستيد كه در اينجا نه كسی با بيرون رابطه ای دارد و نه كسی را وصل می كنند و نه 
ملاقاتی وجود دارد پس وجود من در اينجا غيرضروری است مرا آزاد كنيد تا لااقل بتوانم 
در بيرون يك كاری انجام دهم. اگر به اين ترتيب پيش بروم بعد از مدتی با همه بچه ها 
درگيری پيدا خواهم كرد و بالاخره آنها مرا به عنوان يك آدم غيرسياسی تلقی كرده و كنار 
خواهند گذاشت آن وقت اگر مرا آزاد هم كنيد ديگر كسی به من اعتماد نخواهد كرد پس 
اگر می خواهيد مرا آزاد كنيد تا دير نشده يك فكری بكنيد آقای دكتر عضدی هم كه چند 
بار به اوين آمده اند ولی مرا نخواسته اند من واقعاً دارم ديوانه می شوم. رسولی گفت من به تو 
گفتم كه با كسی دعوا نكن داريم يك فكرهايی برای تو می كنيم و انشاءالله به زودی تو را 
آزاد خواهيم كرد. دكتر هم سلام رسانده و گفته است به فكرت هستيم. بعد گفت حالا چند 

روز در انفرادی باش كه بچه ها به تو مشكوک نشوند بعد تو را به عمومی می بريم.
 چند شب بعد مرا خواست كه ناصر كاخساز و ملكوتيان و سياوش ]شافعی[ هم آنجا 
بودند در آنجا نيز يك سری حرفهای متفرقه زده شد و مثل اينكه آن شب يا چند شب ديگر 

مرا به عمومی فرستادند. 
 يك بار هم موقع ملاقات با خانواده ام زير چادر رسولی آمد و در حين رفتن به زندان يا 

آمدن به زير چادر رسولی گفت ديگر كارت تمام است همين روزها آزادی.

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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 فكر می كنم دو بار ديگر نيز مرا خواست و درباره آزادی صحبت كرد و گفت داريم فكر 
می كنيم كه چطوری تو را آزاد كنيم من گفتم می توانيد مطرح كنيد كه چون تصميم داريد 
عده زيادی را آزاد كنيد مسعود قول داده است كه بعد از آزادی دست به اسلحه نبرد و شما 
هم بگوئيد قولش را قبول كرديم و به عنوان نمونه آزمايش او را آزاد كرده ايم. در اين بين 
با خود گفتم مسئله آزادی ناصر  اينكه می خواهند مرا آزاد كنند  من كه فكر می كردم مثل 
كاخساز را هم مطرح كنم شايد آنها باور كنند و او را نيز آزاد كنند بنابراين مطرح كردم و 
برای اينكه بچه ها به من مشكوک نشوند ناصر را هم می توانيد به عنوان اينكه بيمار است از 

زندان آزاد كنيد. 
 البته من قول می دهم كه ناصر بعد از آزادی به فعاليت سياسی نخواهد پرداخت چون 
می دانيد كه مريض است و تنها كاری كه خواهد كرد اين است كه به معالجه خود بپردازد. 
رسولی خوشحال شد و گفت با دكتر در اين زمينه صحبت خواهد كرد من اضافه كردم كه 
با او مطرح كنيد چون اگر  البته می دانيد كه ناصر اهل ندامت نامه نيست پس مبادا چيزی 
مطرح كنيد بعد از آزادی من همه فكر خواهند كرد كه من هم نامه نوشته و آزاد شدم و آن 
وقت كسی مرا تحويل نخواهد گرفت. رسولی گفت می دانيم چه كار كنيم كه بقيه ماجرا را 
درباره ناصر كاخساز خودتان می دانيد اما روزهای آخر رسولی گفت دكتر می گويد ناصر 
بايد يك چيزی بنويسد و الّا نمی شود من كه هرگز تصميم همكاری با آنها را نداشتم به 
اين دليل مسئله ناصر را مطرح كردم كه اولاً طبيعی جلوه كند )يعنی قصد همكاری من با 
ساواک( و ثانياً شايد ناصر هم با اين بهانه آزاد شود. البته من هر وقت صحبتی پيش می آمد 
موضوع ناصر كاخساز، سياوش شافعی و ملكوتيان را پيش می آوردم و ميگفتم اين بچه ها 
را آزاد كنيد. سياوش و ناصر را به عنوان بيمار و ملكوتيان را به عنوان كسی كه می خواهد 
دنبال زندگی برود و می گفتم در زندان فقط از زنبور عسل و اين چيزها حرف می زند و يا در 
مورد بسياری از بچه های ديگر تا آنجا كه مشكوک نشوند مطالب مشابهی را مطرح می كردم.
 در اين موارد يعنی ملاقاتهای آخر در زندان اوين رسولی مرتباً به من می گفت مسعود ما 
را سنگ روی يخ نكنی من درباره تو نظر داده ام قول بده وقتی بيرون رفتی تلافی كنی و من 

هم با آب و تاب به او قول می دادم.
 از مسائل ديگری كه در زندان اوين به طور شفاهی بين من و رسولی وجود داشت در 
چند مورد سؤالاتی بود كه او مطرح كرد يكی راجع به اينكه بچه های فدائی چيكار می كنند 
كه من گفتم با آنها تماسی ندارم ولی كم و بيش آنها درباره اختلافهای گذشته خود بحث 

می كنند. ولی همه آنها مشی مسلحانه را قبول دارند.
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 يا درباره آقارضا شلتوكی* و ديگر دوستانش رسولی پرسيد اگر آنها را آزاد كنيم چكار 
می كنند من گفتم بعد از اين سالها كه آنها در زندان بوده اند و با اين سنی كه از آنها گذشته 
است معلوم است كه فعاليت سياسی نمی كنند. البته اين نظر قطعی من درباره آنها نبود ولی 
مثلًا حتی يك بار هم راجع به بچه های فدائی اين سؤال را نكردند و اگر هم می كردند من 

نمی توانستم بگويم آنها را آزاد كنيد. طبيعی بود كه مشكوک می شوند.
 يا بعد از جريان شهادت حميد اشرف و ضربه ای كه به گروه وارد شده بود رسولی پرسيد 
)البته خيلی خوشحال بود( نظر بچه های زندان در اين باره چيست من گفتم فدائی ها خيلی 
ناراحت هستند ولی نمی دانند كه چگونه ممكن است گروه چنين ضربه ای بخورد كه رسولی 

گفت چنان به آنها ضربه زديم كه ده سال ديگر هم نمی توانند بلند شوند و از اين حرفها.
 و يا در مورد اختلافاتی كه در گروه مجاهدين پيش آمده بود با خوشحالی از واقعه ای 
كه اتفاق افتاده بود حرف می زد نابودشان كرديم حالا بچه ها بنشينند تحليل كنند كه چطور 

اين اتفاقات افتاد.
البته نه   اين بود مجموعه مسائلی كه در زندان اوين بين من و رسولی رد و بدل شد. 
به صورت گزارش كتبی بلكه به صورت حرف های جسته و گريخته كه به دفعات اتفاق 
می افتاد. تا اينكه روز 18 آذر]1355[ مرا خواستند من می دانستم كه قرار است آزاد شوم ولی 
در آن موقع شك داشتم كه شايد حالا می خواهند مرا به انفرادی ببرند و بعدها مرا آزاد كنند 
كه به هر حال آزادم كردند در حين آزادی رسولی 2 شماره تلفن به من داد به شماره های 
253025 و 320720 و گفت اين شماره ها را به كسی نده. و در آخرين لحظه به من گفت 
مسعود من دينم را بتو ادا كردم حالا نوبت مردانگی توست گفتم خيالتان راحت باشد حرف 
من حرف مرد است حالا به شما نشان خواهم داد كه چقدر اشتباه كرديد كه مرا زودتر آزاد 
نكرديد رسولی باز هم با من روبوسی كرد و گفت پول داری گفتم نه گفت بيا اين هزار 
تومان را بگير كه كرايه ماشين داشته باشی و يك رسيد هم از من گرفت در همين جا يا 
شايد در بيرون نه نه در همان زندان اوين يك دفترچه بانك ملی را كه با من بود آورد و 
گفت ببين پول های ماهيانه ات را به حساب ريخته ايم و اين هم مبلغش نمی دانم 38 يا 37 

* رضا شلتوكی در سال 1305 در كرمانشاه متولد شد و در سال 1324 به سازمان جوانان حزب توده پيوست.  پس 
از پايان تحصيل در دانشكده افسری نيروی هوايی به عضويت حزب توده درآمد. در سال 1333 به جرم عضويت 
در حزب توده دســتگير و زندانی شد. با شروع انقلاب، در آبان 1357 از زندان آزاد شد و به عنوان عضو هيأت 
سياســی حزب به فعاليت پرداخت. در 17 بهمن سال 1361 به جرم شركت در كودتای حزب توده عليه انقلاب 
اسلامی دستگير و محاكمه شد. او در حال گذراندن مدت محكوميت خود بود كه در اثر ابتلا به بيماری سرطان 

ركتوم در 29 آبان 1362 در بيمارستان درگذشت.
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هزار تومان بود كه البته از همان ماههای اول ماهيانه 700 تومان و بعداً هزار تومان به حساب 
پس انداز من می ريختند و جريان اين پول هم اين طور شروع شد كه همان روزهای اول و 
دوم ملاقات با عضدی در زندان اوين كه قبلًا شرح داده ام عضدی مطرح كرد كه در بيرون 
چقدر حقوق می گرفتی من گفتم نزديك به 3500 تومان عضدی گفت می خواهيم برای تو 
حقوق تعيين كنيم هر چقدر می خواهی بگو بنويسيم البته ميدانی كه ما و تو كه با هم اين 
حرفها را نداريم. هر چقدر پول بخواهی چه در اينجا چه در بيرون در اختيارت می گذاريم و 
از اين نظر ديگر هيچوقت نگران نباش حتی اگر بخواهی به خانواده ات هم پول می دهيم هر 
چقدر كه بخواهی چون اگر تو در خارج از زندان كار می كردی مسلماً به خانواده ات كمك 
می كردی و حالا هم مثل بيرون می ماند تو حقوق می گيری و غيره. ولی فقط فعلًا نمی توانی 
بروی بيرون، من گفتم آقای عضدی من كه به خاطر پول با شما همكاری نمی كنم من به 
برای شما كار كنم. اصلًا  افتخاری  به طور  خاطر جبران خطاهای گذشته خود می خواهم 
مسئله پول برای من مطرح نيست كه عضدی گفت نه اين كه نمی شود تو به پول احتياج 
داری و از اين حرفهای مزخرف و در پايان گفت خب برای اينكه تو ناراحت نشوی و اينكه 
ما هم وظيفه خود را انجام داده باشيم برايت ماهی 700 تومان می نويسم و می گذاريم به 
حسابت. من كه ديدم اگر بازهم پافشاری بكنم آنها ممكن است ناراحت و مشكوک شوند 
بود كه  ندارم. طبيعی  اگر شما اصرار داريد حرفی  نيست ولی  برای من پول مطرح  گفتم 
آنها به هر وسيله ای سعی می كنند از كسانی مثل من حتی المقدور سند و مدارک بيشتری به 
دست آورند كه در صورت لزوم بتوانند با آنها عليه من استفاده كنند حتی در آخرين ديداری 
كه با رسولی داشتم تا ندامت نامه از من نگرفت ول كن نبود ولی من كه از نوشتن چنين 
چيزهايی اكراه داشتم از رسولی خواستم خودش بنويسد تا من امضاء كنم خلاصه رسولی 
تا به حال ندامت نامه ننوشتم و بلد  بابا من  بايد بنويسی من گفتم  گفت نمی شود خودت 
نيستم چی بنويسم خودت بنويس من از روی آن می نويسم و بالاخره رسولی نوشت و من 

هم از روی آن نوشتم و به اسم امضاء كردم.
 چنين بود پايان قسمت اول داستان من. شناگری كه خود را از برترين ها می دانست هنوز 

هم پس از گذشت چهار سال در دريای خروشان تباهی دست و پا می زند.
تلقی  به موقعيت، طرز  با توجه  اين است كه   يك نكته ديگر را كه می خواستم بگويم 
بچه ها روی من و امكاناتی را كه داشتم و شرايطی كه وجود داشت در تمام طول مدتی كه 
در زندان بودم اگر روح پليس و خيانت در من وجود داشت و اگر انگيزه های يك فرد فاسد 
و سودجو، راحت طلب و عياش و خصوصيات يك آدم ضدمردمی را داشتم نه به سختی 
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بلكه به راحتی ميتوانستم خودم را بفروشم و از زندانها به خصوص زندان قزل قلعه ستاد 
عملياتی ای به وجود آورم كه قتلگاهش بهترين رزمندگان خلق در خارج از زندان باشد شما 
كه در زندان بوده ايد، شما كه از شيوه ها و تاكتيك های پليسی اطلاع داريد می فهميد من چه 
می گويم. به شهادت تمام بچه هايی كه در قزل قلعه بوده اند و به شهادت تمام كسانی كه از 
ابتدا تا پايان با آنها رابطه سياسی داشته ام هرگز چنين جنايتی مرتكب نشدم و هرگز حتی يك 
لحظه فكر آن را نيز به مخيله خويش راه ندادم. همواره همكاری با ساواک را در اين زمينه 
خيانت محض می دانستم و نه تنها از انجام آن احتراز می كردم بلكه تا آنجا كه در قدرت 
داشتم ذهن ساواک را در اين زمينه منحرف می كردم. در حالی كه اگر فقط چند نفر را به 
ساواک وصل می كردم در مدت كوتاهی آزاد می شدم در خارج نيز نهاوندی ثانی می شدم. 
من نهاوندی نبودم و از نهاوندی ها نيز عميقاً نفرت داشتم. چهار سال در زندان ماندم با همه 
درد و رنج و عذابی كه در وجودم، در قلبم زنگ زده بود و دم برنياوردم و نه تنها روز به روز 
بر همكاری خود با ساواک نمی افزودم بلكه بر عكس با گذشت زمان آن را كاهش می دادم. 
زندگی من در زندان می تواند به روشنی نمايانگر اين واقعيت باشد. من اين برنامه ساواک را 
در چهارچوبه اصلی، اساسی و هدف استراتژيك ارزيابی می كردم و اشتباه هم نمی كردم و 

بقيه مسائل را در چهارچوبه فرعی، جزئی، بی اهميت و يا كم اهميت تحليل می كردم.
 اشتباه بود يا خيانت نمی دانم. قضاوت شما را قبول دارم فقط اين را می دانم كه آگاهانه و 
به قصد خيانت نبود و حتی در همين چهارچوبه نيز نقش انحرافی داشتم و تا حدودی نيز 
مؤثر بود. آنها از من می خواستند كه كمكشان كنم تا افراد به قول خودشان ضعيف و متزلزل 
را به ندامت بكشانم )البته بی واسطه( ولی نظری كه من در اين مورد دارم نظر يك همكار 
ساواک نبود. من می توانستم عده ای را مشخص كنم و بگويم اينها را شديداً شكنجه كنيد. 
همكاری خواهند كرد يا ندامت خواهند كرد ولی چنين كاری را نكردم چون خود را ساواكی 
نمی دانستم و بر عكس بچه ها را از صميم قلب دوست می داشتم و به زعم خود تمام نظراتی 
را كه به آنها می دادم در تحليل نهائی و اساساً به نفع بچه ها بود. نظر من درباره مسئله ندامت 
حتی يك نفر را هم برای نمونه به زير شكنجه نكشاند در حالی كه آنها فكر می كردند چون من 
قول همكاری داده ام پس به طريق اولی عده ای ديگر نيز بايد همكاری می كردند. ذهن آنها را تا 
آنجا كه می توانستم منحرف كردم. اين كار ساده نبود. من از روی علاقه فكر می كردم و مغزم 
را به كار می انداختم. و يا اگر به حسين زاده ظاهراً كمك كردم و طرح تقسيم بندی زندانيان را 
دادم كه البته آنها هم جز در يكی دو مورد به آن عمل نكردند و تازه اگر هم نظر نمی دادم باز 
هم كار خودشان را می كردند اين امر در برابر مسئله كشتار جمعی زندانيان بود و حتی حاضر 
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بودم كاملترين و دقيقترين طرح تقسيم بندی زندانيان را به نفع ساواک می دادم در صورتی كه 
می دانستم در مقابل آن، آنها می خواهند دست به كشتار بچه ها بزنند.

 من در چهارچوبه مسائلی كه مربوط به فعاليت بچه ها در زندان بود گزارش هايی داده ام 
گو اينكه آنها بسيار ناقص و دست و پا شكسته بوده اند ولی تمامی اين گزارشات در تحليل 
نهايی به آنجا می رسد كه چه كسی تبليغ می كند و چه كسی تبليغ می پذيرد. اين چيزی بود كه 
دستگاه می خواست بداند و تازه در اين قسمت هم مهمتر از هر چيز اين بود كه تبليغ شونده 
به خصوص بچه هايی كه در آستانه آزادی بودند. قصد فعاليت در خارج را دارند يا ندارند و اگر 
دارند تازه اين مهم بود كه چگونگی پيوستن آنها را به گروه كشف كند و بتواند خودش را سر 
قرار جا بزند. اين هدف استراتژيك دستگاه بود حتی نفس اينكه فلان كس ميخواهد در خارج 
فعاليت بكند يا نكند نيز برای ساواک مهم نبود زيرا خيلی از بچه ها آزاد شدند و به گروه هم 

پيوستند و ساواک هم با همه به اصطلاح زرنگی اش نتوانست جلوگيری كند.
 چرا؟ به دليل اينكه در زندان قزل قلعه يا در زندان قصر و يا در هر زندان ديگر ساواک 
دو نوع مأمور داشت. مأموران شهربانی كه هر چه را می ديدند گزارش می كردند و مأموران 
مخفی كه سويل بودند كه از اينها عده ای شناخته شده بودند و عده ای ناشناخته و در رابطه با 
اين سه گروه دستگاه سيستمی به وجود آورده است كه لااقل تمام فعاليت های علنی بچه ها 
را از قبيل مذاكرات دو يا سه نفری در اطاق ها و يا در حياط زندان تحت نظر و مراقبت 
دقيق قرار داده و از تمام يا لااقل حداكثر بخش اعظمی از تماس های داخل زندان توسط 
بچه ها گزارش هايی به بالا منتقل می شد و در چنين رابطه ای بود كه ساواک می فهميد كه 
فلان زندانی در هفته يا در ماه يا در چند ماه با فلان زندانی ديگر كه می خواهد آزاد شود يا 
فلان زندانی حبس سنگين چند بار و در چه ساعت هايی به كرات يا به تناوب برنامه دارد و 
به عبارت ديگر همديگر را تبليغ می كنند. برای ساواک اين امر از اهميت چندانی برخوردار 
نبود كه بداند اين يا آن زندانی حبس سنگين چه نظراتی دارد و به چه گروهی تعلق دارد. 
اين امر فرع قضيه بود چون در هر صورت اين مسائل از طريق سيستم پليس را يا می دانست 
يا برايش مهم نبود زيرا وقتی وجود آميزه ای از بچه های زندانی را با ميزان حبس های متفاوت 
در يك زندان می پذيرد اين را نيز می داند كه آنها برای خودشان گروه، يا تشكيلاتی درست 
فعاليت كنند. سخت گيری ها و بردن و آوردن ها و زدن ها  افكارشان  می كنند كه در جهت 
نيز به نظر من اساساً نقش انحرافی داشتند و اين امر نيز چيزی نبود كه از زمان آمدن من به 
قصر يا هر زندان ديگر به وجود آمده باشد. اين امر يك واقعيت قبلی بود با سوابق طولانی 
تمام زندانها )بندها( را ببندد و ارتباط بندها را نيز قطع كند  خود. ساواک می توانست درِ 
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ولی همانطور كه می دانيد در اين كار مسامحه می كرد. به نظر من دليل اصلی اش اين بود كه 
ساواک فكر می كرد عده ای مأمور دارد )البته يكی از آنها شايد مهمترينشان نيز من بودم( و 
از طريق آمد و رفت زندانيان به بندهای مختلف بهتر می تواند كارهای آنها را زير نظر بگيرد. 
وظيفه بعضی از مأموران ساواک گزارش های دقيق روابط ظاهری بچه ها بود كه به چشم ديده 
می شد و وظيفه بعضی از مأموران ديگر اين بود كه به قلب خطرناكترين تشكيلات نفوذ كند 
و در جهت وصل كردن بچه ها به بيرون ساواک را مطلع سازد و يا بچه ها را به ساواک وصل 
نمايد. من و احتمالاً افرادی نظير من چنين وظيفه ای را بر عهده داشتند. و مهمترين نقش را 
مأمورانی از دسته اخير به عهده داشتند من در مدت چهار سالی كه در زندان بودم ساواک را 
از اين بابت نااميد ساختم. می ماند آخرين راه برای ساواک كه عبارتست از تعقيب بچه هايی 
كه در زندان آمادگی های لازم را برای كار چريكی پيدا كرده اند ولی ساواک اينجا را هم كور 
خوانده بود چون از اين طريق نيز نتوانست در داخل گروه نفوذ كند و يا ضربه وارد آورد. 
در عين حال می داند چه كسانی در زندانها فعاليت می كنند و احتمالاً بر اساس شناخت از 
روحيات، افكار و حركات بچه ها در زندان نيز می داند چه كسانی بچه ها را وصل می كند و يا 
راهنمايی می كند. ساواک مدتها برنامه ريزی كرده است و به اصطلاح دان پاشيده در حالی كه 
چيزی گيرش نيامده است در چنين صورتی است كه بند »فرجی ها« به وجود می آيد. چون 
اگر ساواک لااقل می توانست از طريق كنترل و تعقيب بچه های آزادشده از زندان به گروه 
برسد مرض نداشت كه بند فرجی ها را به وجود آورد و به فكر تقسيم بندی تازه و جديد 
زندانها بيفتد كه از طرفی منبع و ذخيره بی پايان نيروهای چريكی را خشك و مسدود نمايد 
و از طرفی با تحت فشار قرار دادن بچه های بالا آنها را به پرداختن به مسائل جزئی و فرعی 
تناقض روبروست. رشد روزافزون  با  اينجا ساواک  بكشاند. در  به اصطلاح خرده كاری  و 
مبارزات به خصوص مبارزات چريكی با سيستم كهنه و قديمی كنترل زندانيان در زندان 
نمی خواند. پس ساواک به فكر ساختن زندان های فوق مدرن می افتد و اين واقعيتی بود كه 
ساواک از مدتها قبل در فكر آن بود و كارهايی هم كرده بود تا زمانی كه من در زندان بودم 
ساواک هر كاری كه می كرد نتيجه مطلوب عايدش نمی شد. البته در اوين هم مأموران داخلی 
وجود داشتند ولی اين ديگر مربوط به سيستم كنترل هميشگی و معمولی پليس بود. تجربه 
من نشان می دهد كه هر جا سختگيری و فشار بيشتر است برای بچه های زندان خطر كمتری 
وجود دارد و بر عكس هر جا كه فشار كمتر بود و يا اساساً فشاری وجود نداشت بلكه 
زندان تبديل به هتل می شد آنجا پليس های مخفی ساواک شديداً فعاليت داشتند و ساواک هم 
راضی بود. و هر وقت پليس هايشان شناخته می شدند يا بی اثر می شدند )مبتنی بر تاكتيك های 
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ايمنی بچه ها( دوباره پليس فشار می آورد. البته امر پليس را از ابعاد گوناگون می توان بررسی 
كرد. من شايد فقط از يك بعد آن به مسئله نگاه می كنم تا نقش خودم را بيشتر روشن كنم. و 
بالاخره علت آزادی خود را نه در رابطه با انجام وظيفه بلكه در رابطه با تغيير سياست دستگاه 
در آن سالها بود شرايط طوری بود كه هر كس چيزی ]ندامتنامه[ می نوشت آزاد می شد حال 
كه سخن به اينجا كشيده شد يك نكته ديگر را هم از ديدگاه خودم بررسی می كنم اگر چه 
ممكن است خسته شويد و يا مايل نباشيد من وارد اين مباحث شوم به هر حال اين آخرين 

نكته است و آن مربوط به شهادت 9 تن از زندانيان است.
را  مسلحانه  مبارزه  كه ضرورت  بود  گروهی  اولين  ظريفی،  بيژن-  گروه  می دانند   همه 
مطرح كرد و گروهی با مشخصات اعتقاد به مبارزه مسلحانه را بنيانگذاری كرد گو اينكه 
خود اين مسئله برای ساواک چندان اهميتی نداشت تا اينكه در سال 49 بار ديگر مبارزه 
مسلحانه مسئله روز شد و از اين تاريخ بود كه كميته و ضربت ساواک و شاه به طور جدی 

متوجه اين گروه شد.
 دستگيری حسن پور و كشف بقايای گروه كه در مراحل بازجويی و شكنجه های وحشيانه 
از طرف بيژن و ظريفی و بقيه بچه ها لو نرفته بود خود به عنوان يك سند خيانت به شاه و 

ساواک مزيد بر علت بود.
 از همان زمان اين گروه در زير لبه تيز شمشير ساواک قرار گرفتند. اما عوامل گوناگون 
مثل افكار عمومی در ايران و جهان و خطر برخوردهای انتقامجويانه گروه در بيرون و غيره 
بهانه و شرايط مناسب را برای ساواک می طلبيد و حتی اين بهانه از سال ها پيش از شهادت 

برای ظريفی و سعيد به وجود آمد كه با برخورد ظريف هر دوی آنها به خير گذشت.
تثبيت  به  و كمك  نظرات خود  تبليغ  در جهت  زندان  در  اين گروه  فعاليت های   ادامه 
مبارزه مسلحانه نيز يكی ديگر از عوامل خشم و كينه دستگاه نسبت به اين گروه بود علاوه 
بر آن ساواک يا می دانست و يا حدس می زد كه بچه های فدائی وبه احتمال قوی بيژن و 
رفقايش با گروه در خارج از زندان روابطی دارند و احتمالاً بچه ها را وصل می كنند تأكيد و 
پافشاری ساواک در زمينه نفوذ و نزديك شدن من به تشكيلات فدائيان در زندان نيز از اين 
حدس يا اطلاع سرچشمه می گرفت و به هر حال ساواک از طريق من به هيچ وجه نتوانست 
به نتيجه ای برسد. با اين همه هنوز هم مجموعه عوامل برای اجرای هدف رذيلانه ساواک 
و شاه برای شهادت اين رفقا فراهم نشده بود. اما دو سه عامل ديگر كاسه صبر دستگاه را 

لبريز می كند.
 كشف يك گروه ديگر كه از بقايای گروه جزنی- ظريفی بود يعنی بچه های لرُ و شايد 
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گروهی ديگر كه من نمی دانم و به دنبال آن اعدام انقلابی عباس شهرياری* مرد هزار چهره 
و كارشناس معروف ساواک به دست چريك های فدائی خلق به خصوص در رابطه با كشف 
چهره پليسی او از طريق بيژن و سعيد كلانتری و ديگر رفقای آنان در سال 46 در زندان 
قزل قلعه و اعلان رسمی آن به خارج و نيز صدور حكم اعدام او به كرات و در تمامی سال های 
اعدام  برای  در خارج  اعضای گروه  پيگيرانه  تعقيب  نيز  و  رفقايش  و  بيژن  از طرف  زندان 
شهرياری و نيز اطلاع ساواک از اين امر. بنابراين علاوه بر عوامل قبلی اعدام عباس شهرياری 
خود به عنوان يك دليل و از طرفی به عنوان بهترين بهانه در دست ساواک و احتمالاً در جلب 
موافقت شاه، برای شهادت اين رفقا قرار می گيرد. در اينجا هدف اصلی ساواک متوقف كردن 
فعاليت بچه ها در زندان نيست بلكه متوقف كردن عمليات چريكی در بيرون از زندان است. 
ساواک گرگ تير خورده ای است كه ديگر ديوانه شده است دستش به چريك ها نمی رسد. 
عده ای را در زندان شهيد می كند يكی از بهترين دلايل اثبات كينه و نفرت هميشگی ساواک به 
اين بچه ها اين است كه چوپان زاده و احمد افشار را كه در تهران نبوده اند و طبعاً نمی توانستند 
فعاليت مؤثری در امر تبليغ و ارتباط با گروه و احياناً وصل كردن بچه ها به گروه داشته باشند 
به تهران می آورد و پس از مدت كوتاهی به قتلگاه می برد و همراه ديگران به شهادت ميرساند. 
در حالی كه اگر منظور دستگاه تنها از بين بردن افراد فعال در زندان بود بسياری از بچه های 
فدائی يا هواداران آنها در زندان بودند كه به طور شبانه روزی وخستگی ناپذير تبليغ می كردند 
پس چرا ساواک آنها را انتخاب نكرد چرا چوپان زاده و احمد افشار را انتخاب كرد كه از نظر 
تبليغی اساساً قابل مقايسه با افراد يادشده نبودند. اين استدلال و ارزيابی را از اين جهت آوردم 
كه در مذاكراتی كه با عده ای از بچه های فدائی در اينجا داشتم اشاراتی كم و بيش مبهم به رابطه 

* عباسعلی شهرياری فرزند اسماعيل در سال 1307 در كازرون متولد شد. در سال 1322 از كازرون به آبادان رفت 
و به عنوان كارگر در شــركت نفت استخدام گرديد. در آنجا به عضويت حزب توده درآمد و از 28 مرداد 1332 
يكی از مســئولين درجه 3 حزب توده و يكی از فعالين امور ســنديكايی بود. او در ســال های 1330 نمايندگی 
كارگران نفت جنوب را به عهده داشت و پس از كودتا و دستگيری اعضای حزب توده به خارج از كشور رفته و 
با حزب توده ارتباط خود را ادامه داد. وی در خارج از كشور توسط ساواک به همكاری دعوت شد و به عنوان 
منبع فعال به استخدام ساواک درآمد. پس از مدتی حزب اعضای خود را به داخل كشور فراخواند و وی به دليل 
اينكه همراهانش توســط ساواک دستگير شده بودند، به عنوان مرد شــماره يك تشكيلات تهران مطرح گرديد. 
شــهرياری با هماهنگی ساواک، تشكيلات جنوب و آذربايجان حزب توده را راه اندازی كرد و بدين ترتيب كليه 
فعاليتهای حزب توده و ديگر گروههای چپ را به ســاواک گزارش می داد. ســرانجام ساواک تصميم گرفت وی 
را در شــرايط طراحی شده دســتگير كند. شهرياری پس از چندی از زندان آزاد شد و در كويت اقامت گزيد. او 
در بخش فارســی روزنامه الطليعه كويت مشــغول به كار شد. سپس به ايران آمد و در تشريفات كشتيرانی آپاپ 
مسئوليت به عهده گرفت. شهرياری سرانجام در اسفند 1353 توسط چريكهای فدايی خلق شناسايی و ترور شد.
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من با ساواک كردند و می خواستند بگويند شهادت رفقا ممكن است به من مربوط شود اگر 
بخواهيد منصفانه قضاوت كنيد در نظر بگيريد كه اگر من در زمينه وصل كردن بچه ها با ساواک 
همكاری می كردم نه تنها ممكن بود هيچگونه اتفاقی برای بچه های داخل زندان رخ ندهد كه 
دلايلش روشن است بلكه بر عكس تنها و تنها برای بچه های گروه در خارج از زندان خطرناک 
بود و بيرون می توانست تبديل به شكارگاه پليس گردد. و تازه فعاليت رفقای شهيد در زندان 
يكی از عوامل بود نه همه عوامل و نقش من هم در زمينه داخل نقشی تعيين كننده نبود بلكه 

شديداً تعديل كننده بود كه قبلًا توضيح داده ام.

بعد از آزادی
 بعد از آنكه رسولی دو شماره تلفن به من داد گفت روزی يك بار به من زنگ بزن و 
وضع خودت را برايم بگو. من در سه روز بعد زنگ زدم و علت آن را گرفتاری و ديدوبازديد 
ديدنم  به  خويشاوندان  روزها  اين  گفتم  خبر  چه  نداره  اشكالی  گفت  رسولی  كردم.  بيان 
می آيند. رسولی گفت حواست را خيلی جمع كن. گفتم باشد. بار ديگر كه تلفن زدم گفت 
بيا به ميدان )فلكه( باغشاه سر ساعت رفتم او نيامد و من به خانه برگشتم يكی دو روز ديگر 
تلفن زدم و گفتم مشكل است كه بتوانم هر روز تلفن بزنم چون معمولاً با خانواده هستم 
و يا با ديگران و نمی توانم به راحتی تلفن بزنم با توجه به اينكه بايد از عمومی اين كار را 
بكنم و مدتی معطل شدم و تازه تلفن شما اكثراً اشغال است. رسولی گفت هفته ای يك بار 

تلفن كن. قبول كردم.
 از آن پس هفته ای يك بار تلفن می زدم و كم كم فاصله بيشتر شد. بعد از حدود يك ماه 
تنها اخباری كه به او ميدادم مربوط به خودم بود و تقريباً انحرافی كل خبری را كه من به 
او دادم اين بود كه چند تن از خانواده های دوستانم به ديدنم آمدند و علت آزادی مرا جويا 
شدند من گفتم قول داده ام كه مسلح نشوم و آنها نيز مرا آزاد كرده اند و احتمالاً در آينده نيز 
عده ديگری را آزاد خواهند كرد. گفت خوبه همين موضوع را مطرح كن. خانواده ناصر، 
سلامت و خانم گلشاهی كسانی بودند كه به ديدن من آمده بودند من كه نمی توانستم تماسم 
را ادامه دهم به ديدن آنها نرفتم فقط دو بار به ديدن خانواده ناصر كاخساز و خانم كاخساز 
رفتم. آن هم به اصرار هما همسر كاخساز بود و ديگر به ديدن آنها نيز نرفتم و يك بار هم 
به اصرار پسرعمه ام به ديدن مادر حسين امين الهی رفتم. رسولی و عضدی از طريق تلفن 
به طور ضمنی موافقت كرده بودند كه مدت يكی دو ماهی با كسی تماس نگيرم زيرا من 
برای آنها استدلال كرده بودم كه چون تنها مرا آزاد كرده ايد مردم كمی مشكوک هستند و در 
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چنين شرايطی اگر من كارم را شروع كنم بچه های بيرون مشكوک می شوند. پس مدتی صبر 
می كنم تا آنها خودشان به ديدن من بيايند. در صورتی كه شكی از طرف مردم وجود نداشت 
و من از همان ابتدا نيز می توانستم برای ساواک كار كنم ولی نمی خواستم. چند بار رسولی 
از طريق تماس تلفنی از من خواست به طور مفصل روابطم را برايش بنويسم ولی من گفتم 
اين كار غلط است و خانواده ام مشكوک می شوند و خلاصه بهانه می آوردم. بالاخره يك روز 
يك صفحه برای رسولی نوشتم درباره ديدار چند خانواده از زندانيان كه قبلًا گفتم و نيز چند 
بار رفتن من به منزل برادر كاخساز و اينكه در آنجا يكی از دوستان قديمی را به نام سروش 
ديده ام. و نيز موضوع مشكوک بودن مردم و ناباوری آنها را مطرح كردم و در پايان گفتم اگر 
شما كاخساز و پاک نژاد را آزاد كنيد اوضاع روبراه می شود. نامه را به رسولی دادم. رسولی 
نيست  فعاليت  اهل  می شناسم  را  گفتم سروش  من  دارد.  فعاليت  دنبال سروش  برو  گفت 
)سروش همان كسی است كه اكنون شكری در منزل او بسر می برد( و از بچه های قديمی 
جبهه ملی می باشد. حالا ديگر از عقايدش اطلاعی ندارم. و تازه اگر من به طرف سروش 
بروم بعداً نمی توانم در بچه های سازمان فدائی ها نفوذ كنم. و كار مشكل می شود. و خلاصه 
ديگر سروش را نديده ام )تا حال حاضر( و چون ديدم دستگاه روی سروش حساسيت دارد 
اساساً سراغ او نرفتم. اما برادر كاخساز را چندين بار در محل اداره اش به خاطر كار اداری 
نبينم،  را  او  برای ديدارهای مجدد سعی می كردم حتی المقدور  او  ديدم و علی رغم اصرار 
ضمناً از اولين روزهای آشنائيم به مدت سه ماه ونيم دائماً يعنی شبانه روز با پسرعمه ام حسين 
زرين زندگی می كردم و اغلب شبها به خانه آنها می رفتم. و حتی مسافرت هم با او می رفتم. 
از طرفی برادر كوچكم در يك شركت مهندسی مشاور كار می كرد كه اسفنديار كريمی نيز 
آنجا شاغل بود مدتها برادرم حميد به من می گفت اسفنديار احوالت را می پرسد وسراغت را 
می گيرد ومی خواهد تو را ببيند به حميد گفتم به اسفنديار بگو حالا من ممكن است تحت 
نظر باشم باشد بعداً. بعد از مدتها يك روز به ديدن اسفنديار رفتم ضمن صحبت اسفنديار 
دانست كه من دنبال يك كار كوچك شخصی هستم. پيشنهاد كرد به شهرستان برويم و در 
آنجا برادرش در يك كارخانه سيمان مشغول و خلاصه وار از وضع مناسب ساختمان در 
آنجا گفت و من هم قبول كردم كه برای بررسی به آنجا برويم. دو سه روز بعد با اسفنديار 
و حسين زرين سه نفری به كرمان رفتيم و قرار شد همانجا به كار ساختمانی مشغول شويم 
)البته با كمك و راهنمائی برادرش ودوستان برادرش( و از آن پس من در شهرستان بودم و 
مشغول كارهای ساختمانی كه پس از خراب شدن وضع ساختمان گرفتار ساختمان های آنجا 
شديم كه هنوز هم هستيم. در رابطه با حسين و اسفنديار رسولی از من سؤال كرد گفتم هر 
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دو آنها مشغول كارهستند و دنبال زندگی و هيچگونه فعاليت سياسی ندارند. اسفنديار هم 
بعد از فروختن خانه اش قصد دارد برای ادامه تحصيل به خارج سفر كند. و هر دوی آنها 
شاهدند كه هيچگونه اقدامات نفوذی در آنها از طريق آنها به سايرين نداشتم حتی چند بار 
اسفنديار پيشنهاد و اصرار كرد كه بچه ها می خواهند تو را ببينند و يا پاكدامن و ديگران كه 
نامشان به خاطرم نيست و يا اينكه عروسی يكی از بچه هاست و همه بچه ها آنجا می آيند. 
تو هم بيا، من قبول نمی كردم )يعنی در عمل قبول نمی كردم( و به بهانه ای درخواستش را 
عمل نمی كردم. و يا حسين كه بارها می گفت اين يا آن شخص می خواهد تو را ببيند من 
طفره می رفتم و بالاخره به اصرار مكرر او يك بار برای ديدن فروهر به دفتر كارش رفتيم 
كه نبود. و خلاصه تا اين اواخر به شدت سعی می كردم از هرگونه تماس سياسی با افرادی 
كه به نحوی فعاليتی داشتند و يا در جريانات سياسی قرار داشتند نرفتم و دليل آن نيز اين 
بود كه به ساواک گفته بودم بچه ها و مردم به من مشكوک هستند و چنانچه من در محافل 
سياسی ظاهر بشوم و احياناً خبرش به ساواک می رسيد آن وقت ساواک متوجه می شد كه 
من دروغ می گويم و ممكن بود برايم دردسری ايجاد شود و دليلش هم واضح بود من هنوز 
خودم را برای مبارزه با دستگاه آماده نكرده بودم و منتظر فرصتی بودم كه خودم را از لحاظ 
گرفتاری های خانوادگی و مالی كاملًا پاک كنم و آن وقت تصميم بگيرم كه به خارج بروم 
و خودم را افشا نمايم و يا درداخل و در عين حال می خواستم تصوير كلی را كه در رابطه 
با ساواک به وجود آورده بودم حفظ كنم به طوری كه نه ساواک به من مشكوک بشود و نه 

من برای ديگران دردسر درست كنم.
 وقتی از زندان آزاد شدم فكر كردم حدود دو ماهی وقت داشتم تا بی آنكه ساواک مزاحمتی 
برايم فراهم كند به دور و بر خود نگاه كنم و جريانهای روزمره و مسائل جامعه را به طور كلی 
بررسی و تحليل نمايم. می خواستم شناخت تازه ای نسبت به مسائل به دست آورم و مبتنی بر 
آن اقدام نمايم به اين معنی من كه همواره فكر می كردم بايد روزی گذشته ام را جبران نمايم و 
اساساً زمانی كه دست به چنين كاری زدم )يعنی در سال 51( مسائل حاد و مبرم آن زمان امر 
مبارزه مسلحانه بود. می خواستم بدانم اين امر در شرايط بعد از آزادی نيز هنوز به قوت خود 
باقی است. گذشت روز به روز زمان نشان می داد در آن شرايط مبارزه مسلحانه به آن شكل 
گذشته ضرورت اساسی نيست البته اين امر دقيقاً در رابطه با تغيير سياست فشار و اختناق 
دستگاه بود كه به سوی يك دمكراسی قلابی در حركت بود ولی هنوز اوضاع و احوال كاملًا 
روشن نبود. شنيده بودم چريك های فدايی دست به عمل نمی زنند و منتظر وقايع آينده هستند. 
دستگاه به تدريج به اصطلاح آزادی می داد و خلاصه شرايط آن زمان را بهتر می دانيد. در چنين 
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شرايطی بود كه من گرفتار بدهی ها و گرفتاری های درهم و برهم خانوادگی شده بودم ابتدا 
فكر می كرديم در مدت سه الی 4 ماه كارِ خانه ها در شهرستان تمام می شود بدهی ها را می دهيم 
ومقداری هم می ماند كه با آن سفر خارج خواهم رفت ولی خانه خريداری نمی شد و مسئله 
به گونه ای نبود كه من كاملًا نااميد شوم اين هفته به آن هفته و اين ماه به آن ماه و خلاصه 
مدتها طول كشيد اما هنوز نتوانسته  بودم خانه ها را بفروشم حدود يك سال و نيم در كرمان 
گرفتار بودم و فقط هر از گاهی مدتی به تهران می آمدم و دوباره برمی گشتم در تمام اين مدت 
برادرم حميد نيز با من بود. در شهريورماه به شهرستان رفتم و تصميم داشتيم به هر قيمتی كه 
شد خانه ام را بفروشيم حتی با 50-60 هزار تومان ضرر برای هر خانه ولی كسی خريدار نبود. 
بالاخره حميد به فرانسه رفت و من هم تصميم داشتم هر طور شده بروم كه رحيم عراقی يكی 
از بچه های گروه فلسطين را ديدم كه پيشنهاد كرد يك كار در يكی از شهرک ها يا جايی ديگر 
بگيريم من كه دست و پايم به طور كامل در اينجا بند شده بود و چاره ای نداشتم جز اينكه مدتی 
ديگر هم بمانم شايد وضع مالی روبراه شود با رحيم به دنبال كار رفتيم و بعد از مدتی يك كار 
نسبتاً خوب در شهرک گرفتيم تا آمديم مقدمات كار را فراهم كنيم و پيش پرداخت بگيريم و 
بقيه كارها را انجام دهيم كار شهرک تق و لق شد و بالاخره تعطيل شد و اين امر مربوط به دو 
سه ماه پيش می شود و خلاصه من در چنان وضع اسفناک اقتصادی و بحران های گوناگون مالی 
و خانوادگی بودم كه فقط می توانستيم تا چند قدمی خود را ببينيم در عين حال وظيفه ای برای 

جبران خطاهای گذشته نيز همواره در اين ...
)صفحه 96 دستنویس موجود نیست(

 قرار گذاشتيم مثل اينكه روز جمعه آينده اش بود شالگونی را ديدم با هم با اتومبيل به خارج 
از شهر رفتيم و برای اولين مرتبه خودم را افشا كردم و در پايان به شالگونی گفتم نمی دانم چه 
كار كنم فقط می دانم كه يك كاری بايد بكنم و آن روز كه راجع به اسلحه با تو صحبت كردم 
به همين خاطر بود شالگونی گفت تو در گذشته اشتباهات بزرگی كردی و حالا نيز بدون فكر 
درست و حسابی ميخواهی اشتباهی ديگر مرتكب شوی )فكر می كنم مضمون كلام او چنين 
بود( من گفتم مسئله مبارزه مسلحانه به شكل گذشته يا هر شكل ديگر مطرح نيست مسئله 
اين است كه جنبش به سوی جنگ مسلحانه توده ای پيش می رود من منظورم اين نيست كه 
اين اسلحه ها را اگر توانستم می آورم به گروه خاص بدهم با هر كسی كه استفاده منطقی از آن 
بكند موافقم. به هر حال شالگونی گفت حالا صبر كن، فكر كن و در پايان به طور دوستانه با 
اين كار من اظهار مخالفت كرد. البته نمی خواهم چيزی را گردن كسی بياندازم من در همان 
موقع هم تصميم قاطع برای انجام اين كار نداشتم و تقريباً داشتم اين كار را مطالعه می كردم و 
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حرفم با شالگونی نيز جنبه مشورتی داشت. در ضمن قرار گذاشتيم باز هم ]و[ بار ديگر هم با 
شالگونی صحبت كردم و يك بار ديگر هم پس از مدتی با شالگونی دوباره صحبت كردم و 
باز هم راجع به خودم برايش توضيح دادم. اين دو بار مذاكره با شالگونی قبل از انقلاب. اولی 
حدود يك ماه و نيم پيش و بار دوم حدود بيست روز قبل از انقلاب بعد از صحبت با شالگونی 
تا حدودی زياد نسبت به اين فكر سرد شدم و فكر می كردم شايد شالگونی حق داشته باشد 
بعد از مدتی دوباره اين فكر در ذهنم غلبه يافت به گلوله بسته شدن مردم در كوچه و خيابان 
توسط ارتش در حالی كه مردم سلاحی برای دفاع از خود نداشتند مرا به سوی اين فكر سوق 
می داد در اين شرايط بود كه با منصور خوشخبری كه يك شب به ديدن من آمد )در خانه( اين 
موضوع را مطرح كردم من مريض بودم و تازه حالم خوب شده بود. ضمن صحبت های متفرقه 
راجع به امور جاری كشور و مسئله ضرورت مسلح شدن مردم با توجه به كودتای احتمالی 
دستگاه پيش آمد و من مسئله امكانات احتمالی خود را راجع به افغانستان و آوردن اسلحه در 
ميان گذاشتم و گفتم يكی از دوستانم كه تازگی از خارج آمده است می گويد سازمان چريكی 
جنبش در فلسطين به بچه های چپی ايران به طور مجانی اسلحه می دهد اگر چنين باشد و 
امكاناتی برای رفتن به فلسطين و تماس با اين سازمان وجود داشته باشد با توجه به اينكه 
مرزهای غربی كشور مطمئن نيستند ممكن است بتوان از فلسطين اسلحه به افغانستان فرستاد 
و از آنجا به سوی مرزهای ايران كه به نسبت امكانات بعدی آنها را می توان در مرز به صورت 
انبارک پنهان كرد و يا وارد ايران كرد و گفتم حتی ممكن است كه اگر لازم باشد آنجا ماند 
و اگر باز هم لازم باشد برای استتار در افغانستان در آنجا ازدواج كرد و به كار ارسال اسلحه 
به ايران پرداخت. منتها اين برنامه پول زيادی می خواهد ولی من پول ندارم و در اين اوضاع 
كسادی و با اين همه بدهكاری كه دارم نمی شود پول تهيه كرد و اضافه كردم با اين حال دلم 
می خواهد يك كاری بكنم حداقل ده پانزده هزار تومان ديگر از برادرم قرض كنم و خانه كرمان 
را به اسم او بكنم كه خيالم از كرمان هم راحت شود و بروم اروپا و در آنجا روی اين مسئله 
تحقيق كنم كه آيا امكان به دست آوردن اسلحه در فلسطين هست يا نه. مضمون صحبت های 
من و منصور در اين چهارچوب بود و فكر می كنم منصور هم اظهار موافقت كرد و در پايان 
قرار شد روی اين موضوع فكر كنيم و در ملاقات بعدی ببينيم چكار می توانيم بكنيم منصور 
روز سه شنبه را برای ملاقات بعدی پيشنهاد كرد ولی من روز شنبه را پيشنهاد كردم با اين فكر 
كه اگر احياناً منصور برای مسافرت دو نفری به خارج و يا شركت در اين كار خودداری كرد 
من خودم به تنهايی هر چه زودتر به خارج بروم از طرفی روز جمعه آينده اش با شالگونی قرار 
داشتم و فكر می كردم بعد از ملاقات با شالگونی نيز با كسی قرار يا كار ديگری ندارم و روز 
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يكشنبه يعنی بعد از ملاقات با منصور دنبال گذرنامه و تبديل ارز بروم و هر چه زودتر دست 
به كار شوم. بار دوم شالگونی را ديدم و باز هم راجع به خودم با او صحبت كردم و به چند 
سؤال شالگونی جواب دادم و در ضمن صحبت به شالگونی گفتم من با يكنفر ديگر راجع به 
مسئله وارد كردن اسلحه به ايران صحبت كردم و دليلش هم اين بود كه دلم طاقت نمی آورد 
و احساس می كنم آدم بی مصرفی شده ام و از اين حرفها كه دقيقاً به خاطر نمی آورم جوابی 
كه شالگونی به من داد يعنی تا آنجا كه به خاطر می آورم اين بود كه نه تو صبر كن ببينم چه 
می شود شايد اصلًا آن چيزی كه تو فكر می كنی پيش نيايد و خلاصه باز هم نسبت به اين فكر 
سرد شدم و تو فكر رفتم و فكر می كنم در پايان نظر شالگونی را قبول كردم. روز بعد منصور 
را ديدم و قبل از اينكه وارد مسئله شويم گفتم من سعی كردم پول تهيه كنم ولی موفق نشدم. 
منصور گفت آن كار در حد امكان او نيست ولی مسئله پيدا كردن راهی برای فرار كردن بچه ها 
به خارج كه ممكن است احتمالاً در آينده ضروری باشد چرا و گفت در اين زمينه شايد بتواند 
كاری انجام دهد. البته من عين كلمات و جملات منصور را به خاطر ندارم ولی فكر می كنم 
در اين زمينه به اين صورت نظر داد من هم ادامه دادم كه برای وارد كردن اسلحه پول لازم 
است و در زمينه پيدا كردن راهی برای خارج من از طريق مرز افغانستان مثل طيبات ]تايباد[ و 
طرق های زابل و پاكستان اطلاعاتی دارم ولی بايد به آنجاها رفت و اگر لازم باشد می شود در 
آنجا از افراد محلی كمك گرفت و حتی می شود عده ای را از مرز به خارج فرستاد كه اين هم 
خودش چندان مشكل نيست به هر حال اين كاری است عملی. ديگر منصور را نديدم تا روز 
21 بهمن در دانشگاه و در جريان راهپيمايی چريك های فدايی خلق. منصور يكبار ديگر به 
مسئله ضرورت اسلحه اشاره كرد و گفت تو برو تحقيقاتی انجام بده و ببين می توان از افغانستان 
و غيره اسلحه آورد و حتی گفت يك هفت تير چوبی با خودت برای آزمايش بياور و اضافه 
كرد در اين صورت مسئله پولش را می شود يك فكری كرد. من جواب مشخصی ندادم در 
حالی كه فكر می كردم كمی منِ منِ كردم و ديگر يادم نيست چه حرفهايی رد و بدل شد كه 
منصور كمی بعد به درون صف راهپيمايان رفت. كمی بعد من با او خداحافظی كردم و ديگر 
ملاقاتی با منصور نداشتم. البته بايد بگويم كه منصور را چند بار ديگر قبل از اين دو بار ديده 
بودم اول بار در شب شعر ايران آلمان و بعدها به هنگام آزاد شدن سری اول بچه ها در منزل 
صفرخان و به اتفاق او به ديدن چند تن از بچه های ديگر هم رفتيم و يك بار بعد همان زمان 
من آدرس منزل منصور را كه كمی پايين تر ازمحل ما می باشد گرفتم و به ديدنش رفتم و از او 
خواهش كردم بدون اينكه كسی بداند در صورتی كه می تواند جزوات يا آثار رفقای فدائی را 
به من بدهد و گفتم كه مدتهاست بعد از آزادی هيچگونه اطلاعی از نظرات و مواضع فدائی ها 

آميزه ای از ابهام مابين موفقيت و شكست
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از طريق آثار آنها ندارم و اين امر نيز حقيقت داشت. در آن موقع من در اين فكر بودم كه با 
نظرات بچه های فدايی و سايرين آشنايی پيدا كنم و خودم را برای جبران گذشته آماده كنم. به 
هر حال منصور گفت باشد و قرار شد چند روز ديگر به خانه او بروم يا نمی دانم قرار شد كه او 
به خانه ما بيايد.به هر حال مدتی بعد منصور به خانه ما آمد و بعد از احوال پرسی و حرف های 
معمولی بر سر مسائل جاری من چند جزوه و يا اعلاميه مربوط به فدائی را به او نشان دادم كه 

البته آنها را قبلًا از حسين زرين گرفته بودم.
 فكر می كنم اين تمام رابطه من با منصور بود كه به هيچ وجه رسولی يا ساواک در آن 
اطلاعی نداشت چون من اساساً در تمام مدتی كه بيرون از زندان بودم هيچ گونه همكاری با 
ساواک نكردم مگر چند خبر انحرافی كه به هيچ وجه همكاری با ساواک نبوده بلكه بر عكس 

برای توجيه بوده است كه بعداً توضيح می دهم.
 اقدام ديگر من كه دقيقاً ناشی از علاقه ام به بچه های فدائی بود مربوط به حسين مشتاق 
می شود كه در عين حال كاملًا اتفاقی نيز بود. روز ورود آيت الله خمينی به ايران و در پايان 
برنامه در محل آيزنهاور - نواب بود. حسين را ديدم كه مقداری چوب و پارچه هايی كه رويش 
شعار نوشته شده بود در دست داشت. من بدون فكر قبلی به حسين گفتم اگر بخواهيد طرز 
چاپ روی پارچه و يا كاغذ را ياد بگيری )چاپ سيلك( برادر من نقاش است و در اين امور 
وارد است برويم پيش او و از او ياد بگير حسين موافقت كرد با هم به منزل برادر بزرگترم 
رفتيم ماشين او را گرفتيم به خانه برادرم برادر كوچكترم كه نقاش است رفتيم ولی او منزل 
نبود. خلاصه يكی دو روز بعد نزد برادرم رفتيم و حسين طرز چاپ سيلك را به او نشان داد. 
حسين شب همانجا ماند و من به خانه رفتم و قرار گذاشتيم روز بعد همديگر را ببينيم من به 
چند مغازه پارچه فروشی رفتم كه طوری )توری( اورگاتزا بخرم و به حسين بدهم و بالاخره 
يك يا دو روز بعد با حسين در دانشگاه ملاقات كردم و مقداری پارچه كه تهيه كردم به او 
دادم. با هم تا چهارراه پهلوی راه رفتيم و در آنجا تلفن های متقابل رد و بدل كرديم. برای اينكه 
اگر حسين باز هم احتياجی به دنبال كردن راههای ديگر چاپ مذكور داشت همديگر را ببينيم 
و نزد برادرم برويم. برادرم هم گفته بود باز هم درباره چاپ تحقيق می كند و بعداً در اختيار 
حسين می گذارد و علت قرار من و حسين هم به اين دليل بود. البته قرار شد اگر حسين با 
من يا من با حسين كاری داشتم به شماره داده شده تلفن بزنيم و چون شماره های تلفن متعلق 
به بستگان ما بود قرار شد در صورتی كه به همديگر تلفن زديم قرار بگذاريم و چند روزبعد 
همديگر را در چهارراه پهلوی ملاقات كنيم. اين ملاقات به علت عدم نياز متقابل به ديدار 
همديگر ديگر صورت نگرفت و اين موضوع نيز به خاطر علاقه ام به مسئله مبارزه بود و نه چيز 



83

ديگر و ساواک نيز هرگز از اين رابطه اطلاعی پيدا نكرد. يعنی من برای ساواک كار نمی كردم.
 البته بعد از آزادی اولين دسته از زندانيان با بسياری از بچه های زندان ديدار و گفتگوی 
معمولی داشته ام و همه آنها نيز شاهد هستند ولی به هيچ وجه به قصد نفوذ در افراد يا گروه ها 

نبوده و به هيچ وجه هم كوچكترين گزارشی به رسولی يا )ساواک به طور كلی( ندادم.
 حالا تمام روابطم را از ابتدا تا انتها با رسولی و عضدی و يا آرش و نحوه تماس و ملاقات 
و تمام چيزهايی كه من به آنها گفتم يا آنها به من گفتند و يا مأموريت هايی كه به من دادند 

می نويسم تا هرگونه شك و شبهه ای از بين برود و تمام وقايع برای شما روشن شود.
 قبلًا گفتم رسولی دو شماره تلفن به من داد و من چند بار تلفن كردم و يكبار با من قرار 
گذاشت و سر قرار نيامد من بعد از مدتی تلفن زدم به من گفت بروم در جلوی موزه ايران 
باستان در خيابان سپه نرسيده به باغ ملی. من يكی دو بار آنجا رفتم تا بالاخره يك بار آمد و 
بهانه آورد كه كار داشته و نتوانسته بيايد من حدس زدم كه اين يكی دو بار كه سر قرار نيامده 
است احتمالاً ناشی از عدم اطمينان به من می باشد. و فكر كردم حتماً می خواسته اند مطمئن 
شوند كه من تنها می آيم يا اينكه برای آنها توطئه كرده و قصد اقدامی عليه آنها را دارم. به هر 
حال رسولی پرسيد به تو شك نكرده اند من گفتم حالا كاملًا معلوم نمی شود ولی احساس 
می كنم كه به من مشكوک هستند زيرا از بين افراد گروه ما شما فقط مرا آزاد كرده ايد و گفتم 
حداقل ناصر كاخساز را هم آزاد كنيد تا اگر شكی وجود داشته باشد از بين برود. اين بار 
رسولی گفت او را به زودی آزاد می كنيم. من گفتم همانطور كه قبلًا گفتم مدتی نبايد با كسی 
تماس بگيريم تا بچه ها شك نكنند و او هم موافق بود و به او گفتم می خواهم با پسرعمه ام 
حسين زرين به مسافرت بروم و در مسافرت هم نمی توانم تلفن بزنم. رسولی گفت اشكالی 
ندارد هر وقت توانستی تلفن بزن و ضمناً گفت به دكتر هم تلفن بزنم و گاهگاهی حالش را 
بپرسم و اضافه كرد كه او به تو خيلی كمك كرده است و تو را خيلی دوست دارد و گفت همه 
ما چشممان به طرف توست من گفتم خيالتان راحت باشد من كه می خواهم وارد كار بشوم 
پس شما عجله نكنيد بگذاريد زمينه را آماده كنم. بعداً با اطمينان دست به كار می شوم ضمناً 
من دارم برای خودم شغلی هم دست و پا می كنم كه به بچه ها نشان بدهم از ترس ساواک و 
اينكه ساواک به من مشكوک نشود مشغول كار شده ام. رسولی از اين فكر استقبال كرد و به 
رسولی گفتم تا دو سه ماهی هم كه من دست به كار نشوم بهتر است بعد از آن می توانم بگويم 
در اين مدت برای اين فعاليت نكردم چون می ترسيدم تحت تعقيب ساواک باشم و بچه ها هم 
قبول می كنند و اضافه كردم شما هم تا آن موقع ناصر را آزاد كنيد كه زمينه كاملًا مساعد شود و 
گفت ناصر را آزاد می كنيم. اين اولين ملاقات من و رسولی بود البته رسولی گفت پشت تلفن 
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اسم محل را نياوريم فقط من می گويم »موز« ساعت فلان كه معنی آن موزه ايران باستان است. 
گفتم باشد. من كه به هيچ وجه قصد همكاری با ساواک را نداشتم در اين شرايط مسئله عدم 
زمينه مناسب برای فعاليت را بهانه قرار دادم و تا اينجا دو سه ماهی فرصت داشتم و فكر كردم 
هر وقت آنها مرا تحت فشار جدی قرار دادند به بهانه ای به خارج می روم و يا حداكثرش فرار 
می كنم و به افغانستان يا جای ديگر می روم و مدتی بعد با پسرعمه ام به شمال )گيلان( رفتيم و 
حدود يك هفته ای در آنجا بوديم. چند روز بعد از بازگشت از شمال تلفن زدم و احوال پرسی 
كردم گفت چه خبر گفتم مسافرت بودم راجع به حسين هم به رسولی گفته بودم دنبال كارهای 
سياسی نيست و به فكر مسائل خانوادگی و زندگيست. كم كم دريافتم كه می شود دير به دير 
تلفن زد و بهانه آورد تا اين موقع يكی دو بار هم به عضدی تلفن زدم و از او برای آزادی خود 
تشكر كردم ولی عضدی هنوز به من دستوری برای كاری مشخص نداده بود ولی گفت به ما 
بيشتر تلفن بزن از حالت باخبر باشم من تو را خيلی دوست دارم و از اين قبيل حرفها. اكثراً 
اوقاتم را با حسين می گذراندم و هر از چند گاهی هم به رسولی يا عضدی تلفن می زدم. گاهی 
اتفاق می افتاد كه آنها در اداره نبودند و من فقط سلام می رساندم و گاهی هم كسی گوشی را 
برنمی داشت. اين امر هم بهانه برای من شد و وقتی دير به دير تلفن می زدم می گفتم من چند 
بار زنگ زدم نبوديد يا سلام رساندم. و آنها هم اعتراضی نمی كردند و می گفتند گرفتاريم و يا 

رسولی می گفت بالا بودم )يعنی اوين(
 حدود دو ماه از آزادی من گذشت يك روز رسولی از پشت تلفن به من گفت بيا كارت 
دارم. قرار گذاشت من رفتم. رسولی گفت خبر داريم كه بچه های شما از خارج آمده اند و 
احتمالاً چون شنيده اند كه تو آزاد شده ای ممكن است آدرس خانه ات را پيدا كرده و به ديدن 
تو بيايند تو هفته آينده را دور و بر خانه ات باش شايد آنها را ببينی من كه از اين خبر شديداً 
نگران شده بودم ظاهراً گفتم باشد، حتماً ولی به دنبال كار خود رفتم. اتفاقاً سه روز بعد از آن 
سر چهارراه سی متری- شاه يكی از بچه های فراری گروه خودمان را ديدم )عباس- ص( از 
قديم او را می شناختم و عميقاً او را دوست داشتم و به او نيز كاملًا اعتماد داشتم تنها شناخت 
تازه از او نيز لازم بود كه آن هم در اولين ملاقات از طرز برخوردش و نگاهش دانستم بچه 
بسيار خوب و قابل اعتمادی است. سوار اتومبيل پيكان من شد بعد از احوالپرسی در حاليكه 
در خيابان های تهران در حركت بوديم عباس علت آزادی مرا پرسيد و من مسئله تغيير سياست 
دستگاه را مطرح كردم و گفتم قول داده ام كه مسلح نشوم و فعاليت سياسی نكنم. دستگاه هم 
مرا به عنوان نمونه آزاد كرده است بی آنكه ندامت نامه نوشته باشم من از وضع بقيه بچه ها 
پرسيدم عباس گفت حال همگی آنها خوب است و او هم از وضع بچه های ما پرسيد و من 
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گفتم همگی خوب هستند به هر حال صحبت به اينجا كشيده شد كه باز هم همديگر را ببينيم 
من گفتم حرفی ندارم ولی در حال حاضر من دارم زندگی می كنم و تصميم دارم يكی دو سالی 
هم ادامه دهم و شناخت تازه ای از جامعه پيدا كنم اگر تو لازم می دانی همديگر را ببينيم ولی 
عباس اين را نيز بدان كه من شرايط شكنجه را می دانم حساب اين را نيز بكن كه من در شرايط 
فعلی ممكن است تحت تعقيب باشم و همين حالا هم شك دارم كه تحت تعقيب نباشم اگر 
خدای نكرده مرا بگيرند و شكنجه دهند من نمی توانم قول بدهم كه حتماً مقاومت خواهم كرد 
شايد از خود ضعف نشان دادم و گفتم با عباس قرار داشتم و غيره. و نيز به عباس گفتم از نظر 
من و تمام بچه هايی كه در زندان هستند سازمان انقلابی* و جريان های منشعب از آن پليسی 
هستند. من نمی دانم تو با چه كسانی هستی و نيز نمی خواهم بدانم ولی اگر با سازمان انقلابی 
كار می كنی بدان كه آنها سازمان های پليس هستند و از او قول گرفتم كه راجع به ملاقات با 
من و حرف هايی كه زديم با سازمانش صحبت نكند و او هم قول شرافتمندانه داد بعد از آنكه 
صحبت كرديم عباس با من قرار گذاشت كه روز 25 اسفندماه همان سال 55 همديگر را در 
خيابان آيزنهاور ببينيم و خداحافظی كرديم من كه می دانستم سازمان انقلابی و سازمان های 
مشابه آن پليسی هستند و از قبل هم شنيده بودم عباس عضو سازمان انقلابی است و علاوه 
بر آن رسولی هم چند روز قبل به من گفته بود بچه های شما آمده اند ديگر نمی توانستم قبول 
كنم كه اين سازمانی كه عباس با آنها كار می كند پليس نيست البته مطمئن بودم كه عباس پسر 
خوبی است ولی می دانستم كه در اين موارد همه بچه های سازمان پليس نيستند اما پليس در 
آن نفوذ دارد. با توجه به چنين شناختی تصميم گرفتم فكری بكنم و به ساواک طوری اطلاع 
دهم كه حتی المقدور به دام ساواک نيفتم و تا می توانم عباس را نيز از خطر دور كنم به همين 
خاطر طوری با عباس صحبت كردم كه اگر آدم عاقل و با تجربه ای باشد ديگر سر قرار من 
نيايد يعنی به او گوشی را دادم و گفتم اگر مرا بگيرند ممكن است شكنجه را تحمل نكنم و 
نيز گفتم سازمان انقلابی پليسی است. فكر می كردم برای يك آدم انقلابی باتجربه چندين ساله 
مبارزه اين ندا دادن كافی باشد كه سر قرار من نيايد با اين حال تصميم گرفتم چنانچه عباس سر 

* اشــاره به سازمان انقلابی منشعب از حزب توده ايران دارد.  به  دنبال بروز اختلاف بين اتحاد جماهير شوروی و 
جمهوری خلق چين در سال 1963 ميلادی اردوگاه سوسياليسم به دو بخش عمده تقسيم شد. برخی از كشورها 
و احزاب كمونيستی از مسكو بريدند و به پكن پيوستند. در اين شرايط، تعدادی از دانشجويان عضو و يا هوادار 
حزب توده كه در اروپا تحصيل می كردند همواره نســبت به تبعيت بی چون و چرای حزب توده از مسكو انتقاد 
داشــتند. با اغتنام فرصت، از حزب توده جدا شــده و با برگزاری يك جلسه تداركاتی در سال 1343 در مونيخ، 
زمينه تشــكيل سازمان انقلابی حزب توده را فراهم ساختند و بالاخره مدتی بعد با برگزاری يك جلسه در تيرانا 

پايتخت آلبانی، "سازمان انقلابی" اعلام موجوديت كرد.
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قرار بيايد از او به طور جدی خواهش كنم به من كمك كند كه از مرز ايران رد شوم و پس از 
رد شدن از مرز موضوع را برايش بگويم )يعنی خودم را افشا كنم( و اگر هم نيامد كه چه بهتر.
 چند روز بعد به رسولی تلفن زدم مخصوصاً چند روز بعد تلفن زدم كه وقت داشته باشم 
فكر كنم و موضوع عباس را طوری مطرح كنم كه نه به من مشكوک شوند و نه خطری )احتمالاً 
اگر سازمان آنها پليسی نباشد( برای او به وجود آورم. رسولی مرا خواست رفتم سر قرار )موزه 
ايران باستان( برای رفع هرگونه شك و ترديد با آب و تاب موضوع ملاقات و قرار بعدی 
خودم را با عباس به رسولی گفتم پرسيد عباس چه گفت. گفتم اولاً كه آنها مسلح نيستند ثانياً 
با او طوری صحبت كردم كه حتماً سر قرار بيايد ثانياً من از بچه های خودمان سؤال كردم و او 
گفت همگی خوب هستند و در خارج بسر می برند ثالثاً گفتم من برای اينكه عباس مشكوک 
نشود گفتم ممكن است تحت نظر ساواک باشم و اينكه دارم كار می كنم و می خواهم كار كنم و 
شناخت تازه ای از جامعه پيدا كنم ولی به او گفتم خيلی علاقه دارم از جريانات خودشان و از 
مسائل خارج بدانم و شديداً اظهار تمايل كردم كه او را باز هم ببينم. من بخشی از حرف های 
خودم را با عباس برای رسولی گفتم كه اگر چنانچه از طريق سازمان آنها موضوع به گوش 
رسولی رسيد لااقل آنها كاملًا به من شك نكنند كه چرا با عباس آن طور كه در بالا نوشتم رفتار 
كرده ای به هر حال زمينه را طوری ترتيب داده بودم كه رسولی شك نكند و حتی بعداً هم بتوانم 
آن را توجيه كنم. ولی به رسولی نگفتم كه به عباس گفتم من ممكن است شكنجه را تحمل 
نكنم و حرفهای ديگر. رسولی بی نهايت خوشحال شد و گفت برو و در اين سازمان نفوذ كن 
گفتم باشد ولی نكنه شما در ملاقات بعدی عباس را بگيريد كه از طريق او به بقيه برسيد زيرا 
كار را خراب می كنيد و به من هم مشكوک می شوند رسولی خنديد و گفت تو چقدر ساده ای 

ما وقتی تو را در ميان آنها داشته باشيم ديگر چه لزومی دارد كه آنها را دستگير كنيم.
 روز 25 اسفند سر قرار رفتم. آرزو می كردم عباس نيايد زيرا من هنوز نمی خواستم اقدامی 
عليه دستگاه بكنم و داشتم كژدار و مريز رفتار می كردم و هنوز وقت داشتم كه مدتی ديگر در 
ايران بمانم ولی به هر حال اگر عباس می آمد چاره ای نداشتم جز اينكه از او خواهش كنم در 
صورتی كه می تواند مرا بدون اطلاع سازمانش به خارج ببرد و در اين مورد قول بدهد با او به 
خارج بروم و در غير اين صورت او را به يك گوشه خلوت و مطمئن برده و همه چيز خودم 
را به او بگويم و خداحافظی كرده از طريق افغانستان از مرز خارج شوم وقتی سر قرار رفتم 
حدود بيست سی هزار تومان هم با خودم برده بودم كه از همانجا تكليفم را روشن كنم به هر 
حال عباس سر قرار نيامد و من ديگر او را نديدم تا اينكه مدتی بعد رسولی گفت بچه ها دوباره 
آمده اند )البته به رسولی گفتم نمی دانم چرا عباس سر قرار نيامد و اضافه كردم آنها بالاخره 



87

سراغ من خواهند آمد چون به من اعتماد دارند( و حتی گفت كه خانه مخفی آنها را پيدا كرديم 
و آدرس آن آخر خيابان »خوش« می باشد و به من گفت مدتی صبح های زود برو آنجا و قدم 
بزن حتماً آنها را خواهی ديد من گفتم با توجه به اينكه آنها سر قرار من نيامده اند صحيح نيست 
من نزديك منزل آنها قدم بزنم مشكوک می شوند بگذار خودشان بيايند طبيعی تر است و تازه 
شما كه خودتان در آنها نفوذ داريد ديگر چرا من در آنها نفوذ كنم و اگر من در سازمان آنها 
نفوذ كنم از آنجا كه بچه های ايران سازمان آنها را پليسی می دانند به من هم مشكوک می شوند 
و من نمی توانم در سازمان های ديگر نفوذ كنم كه يادم نيست رسولی در پاسخ اين استدلال من 
چه گفت ولی می دانم كه بعد از آن هم بارها می پرسيد كه بچه های خارج سراغ تو نيامدند من 
می گفتم نه به هر حال به هر بهانه كه به فكرم می رسيد سعی می كردم خودم را از نزديك كردن 
به هر سازمانی دور نگه دارم. در دنبال اين ماجرا اين را هم بگويم كه اين موضوع تمام شود.

 حدود يك ماه قبل از انقلاب بار ديگر عباس را به طور اتفاقی در خيابان شاهرضا ديدم 
با برادرم بودم با او سلام عليك كردم و او را به برادرم به اسم ديگری معرفی كردم به عباس 
به  راجع  از جمله  بگويم.  برايت  را  مسائلی  ميخواهم  ببينيم.  را  بگذار همديگر  قرار  گفتم 
ملاقات قبلی خودمان. عباس روز 10 اسفند را تعيين كرد و گفت اگر نيامدم ماه ديگر همان 
روز در همان محل ملاقات ولی من به علت بيماری نتوانستم سر قرار او را ببينم. روز 21 
بهمن در حدود ساعت 11 صبح يكی ديگر از بچه های فلسطين را ديدم به نام )عليرضا- ر( 
حدود يك ساعت يا دو ساعتی با هم صحبت كرديم ولی حرف های معمولی و احوال پرسی 
از خودمان و بچه های ديگر قرار شد دو روز بعد او را ببينم. روز 23 بهمن سر قرار رفتم و 
ديدم عليرضا و عباس با هم آمدند رفتيم خانه برادرم كه نقاش است چون برادرم و عليرضا 
هم با هم دوست بودند ناهار خورديم و آمديم پايين در كارگاه برادرم. قرار بود صحبت 
كنيم شرايط نيز برای صحبت بسيار مناسب بود من مطرح كردم قبل از اينكه شما شروع 
به صحبت كنيد بگذاريد موضوع مربوط به خودم را بگويم بعد اگر خواستيد صحبت را 
شروع كنيم و در آنجا در حضور عباس و عليرضا خودم را به طور كلی در مدت 2 ساعت و 
خرده ای افشا كردم و گفتم من اين كارها را كردم و اين كارها را نكردم و سرانجام از عباس 
پرسيدم حالا بگو چرا بار اول كه با من قرار گذاشته بودی سر قرار حاضر نشدی عباس گفت 
به دليل آنكه تو خودت در حين صحبت اشاره كردی كه اگر تو را بگيرند ممكن است زير 
شكنجه اسم مرا بگوئی و من همانطور كه به تو قول دادم بدون آنكه اسم تو را ببرم با سازمان 
صحبت كردم و سازمان گفت سر قرار چنين شخصی نرو و من هم نيامدم در ضمن گفت 
سازمان ما پليسی نيست يكی به دليل آنكه اگر پليسی بود نمی گفت سر قرار تو نروم و ديگر 
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اينكه ما هيچوقت خانه ای در ته خيابان خوش نداشتيم و رسولی دروغ گفته ولی من از ته 
خيابان خوش به مناسبتی رد شده ام. و در پايان قبول داشت كه من قصد نفوذ در سازمان آنها 
را نداشتم و عمل من كاملًا اين امر را ثابت می كند. ديگر عباس را نديدم اما چند روز بعد 
عليرضا علنی شد و در خانه خود رفت و يك بار هم من به ديدن او رفتم كه البته قرار بود 

باز هم با او صحبت كنم كه چند روز بعد به اينجا آمدم و ديگر فرصتی دست نداده است.
 همانطور كه قبلًا اشاره كردم در اواخر اسفندماه با اسفنديار و حسين زرين به شهرستان 
رفتم و شب عيد به تهران رسيديم و شانزدهم فروردين 56 من به كرمان رفتم و مدت دو 
ماه و نيم در آنجا بودم و بعد از آن اسفنديار و برادر كوچكم حميد نيز به آنجا آمدند و تا 
شهريور و آبان همان سال در كرمان بودم و در اين فاصله يكی دو ماه به مدت يك هفته و بار 
دوم به مدت 20 روز يا كمی بيشتر يا كمتر در تهران بودم و در تمام مدتی كه در كرمان بودم 
هيچگونه تماسی با ساواک نداشتم اما در موقعی كه به تهران می آمدم از طريق تلفن با رسولی 
و يا عضدی تماس می گرفتم كه ديگر كاملًا به من مشكوک نشوند و در اين زمان مسئله كار 
ساختمانی را مطرح می كردم و اينكه برای ساختن اين خانه ها مقدار زيادی قرض كردم و پس 
از فروش خانه بلافاصله كارم را شروع می كنم و اگر موافق باشيد سفری به خارج می كنم و 
می روم دنبال بچه های فلسطين و خلاصه در اين دوران بود كه گرفتار مسئله خانه شده بودم و 
مسائل خانوادگی و گرفتاری های شخصی را نيز به عنوان بهانه برای عدم فعاليت برای ساواک 
مطرح می كردم ولی احساس می كردم كه رسولی حرف های مرا با دلخوری قبول می كرد. تقريباً 
در اين زمان بود كه عضدی روزی از طريق تلفن به من گفت ما از آدم های بزرگ كارهای 
بزرگ می خواهيم تو در وضعی هستی كه بتوانی كارهای بزرگ انجام دهی ميخواهم روی 
مسئله حَبشَ فكر كنی ببينی چه كار می توانی بكنی اگر توانستی كه او را بكشی كه هيچ ولی 
اگر نتوانستی در سازمان آنها نفوذ كن من ميدانم كه تو اين امكان را داری و می توانی از طريق 
بچه های فلسطين كه در خارج هستند و ما می دانيم با سازمان حَبشَ و فلسطين روابطی دارند 
اقدام كنی من كه ناراحت شده بودم و احساس می كردم مثل اينكه دارند فشار وارد می كنند 
ظاهراً گفتم هر كاری از دستم ساخته باشد انجام می دهم ولی بايد روی اين موضوع خيلی فكر 
كرد مسئله خيلی مهم است عضدی گفت روی اين موضوع فكر كن مثلًا ببين چطور است 
يك نامه برای بچه های فلسطين و يا سازمان حَبشَ بنويسی چطور است و بگويی می خواهی 
با آنها همكاری كنی من گفتم نامه بدون مقدمه كه درست نيست بايد يك فكر اساسی بكنم 
و بعد مسئله گرفتاری های شخصی را به تفصيل برايش گفتم و اضافه كردم به مجرد اينكه 
از اين گرفتاريها خلاص شوم و خانه ام را بفروشم دست به كار می شوم. عضدی گفت فكر 
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پولش را نكن يك ميليون دو ميليون سه ميليون پنج ميليون هر چه بخواهی برای اين كار بودجه 
می گذاريم من كه می ترسيدم پيشنهاد پول آنها را قبول كنم زيرا می دانستم در اين صورت به 
طرق گوناگون ممكن است پايم در به ميان بكشند و تا بخواهم از ايران فرار كنم دردسرهايی 
برايم به وجود خواهد آمد. گفتم اولاً كه من برای پول اين كار را نمی كنم. ثانياً آنقدرها كه 
پول لازم ندارد )ثالثاً خودم بعد از اينكه خانه ام را بفروشم پولدار خواهم شد و از طرفی من تا 
خانه را نفروشم هيچ كاری نمی توانم بكنم زيرا با اينهمه بدهكاری و گرفتاری اگر ول كنم و 
بروم تمام كسانی كه از دور و نزديك با من سر و كار دارند به من مشكوک می شوند كه پول 
از كجا آورده ام و به خارج رفته ام و آن وقت كار خيلی بدتر می شود. اجازه بدهيد مدتی هم 
برای فروش خانه صبر كنم. بعداً با خيال راحت خودم خواهم رفت و تا آن موقع نيز فكر كنم 
كه چگونه وارد عمل شوم. عضدی ديگر پافشاری نكرد ولی گفت روی آن مسئله فكر كنم او 
روی من خيلی حساب می كند و برای اينكه مشكوک نشود باز هم به او اطمينان دادم و گفتم 
من هر چه دارم از شما دارم، زندگی، خانواده و غيره و هرگز فراموش نمی كنم و نكرده ام كه 
بايد دين خود را به شما ادا كنم. موضوع ديگر اينكه در همان زمان كه من مرتباً از امروز به فردا 
می كردم يك روز رسولی يك شماره تلفن ديگر هم به من داد و گفت من كارم زياد است به 
آرش تلفن كن من هم احساس كردم كه آنها از من تا حدودی نااميد شده اند مرا به آرش پاس 
می دهند. آرش را يك بار همانجای هميشگی ديدم و او گفت حالا كه تو در شهرستان زندگی 
می كنی من يك شماره صندوق پستی به تو می دهم كه هر هفته برای ما نامه بنويسی شماره را 
داد به خاطر ندارم شايد 113 صندوق پستی تهران يا شمار ه ای نظير اين بود من قبول كردم ولی 
هرگز نامه ای ننوشتم و بعداً كه علت را جويا شد گفتم در شهرستان كه من كاری انجام نمی دهم 
و رابطه ای با كسی ندارم من هميشه سر كار ساختمانی هستم اگر خبری باشد می نويسم حالا 
يادم می آيد كه اين موضوع مدتی قبل از جريان ژرژ حبش* كه عضدی مطرح كرد اتفاق افتاد.
 بعد از چند ماه من به فكر گرفتن پاسپورت افتادم. تلفنی از رسولی پرسيدم چطور است 
به من پاسپورت بدهيد كه كم كم خود را برای رفتن به خارج آماده كنم بعداً موضوع را 
تو مشكوک  به  بچه ها  بدهيم  اگر  پاسپورت  نه  كردم. عضدی گفت  مطرح  با عضدی هم 
می شوند گفتم من خودم فكرش را كرده ام شما بعد از اينكه من تقاضای پاسپورت كردم 
مرا به يك محلی بخواهيد و من به شما توضيح خواهم داد عضدی قبول كرد مدتی بعد 

* جورج حبش در 2 آگوست 1926 در شهر لود در فلسطين متولد شد، او در 1967 جبهه خلق برای آزادی فلسطين 
با مشی ماركسيستی را تأسيس نمود و تا ژانويه 2000 دبير كل آن بود. وی در 26 ژانويه 2008 در امان پايتخت اردن 

درگذشت.
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از تقاضای پاسپورت يك شب سه نفر به خانه ما آمدند و گفتند از طرف ساواک آمده اند 
شماره يك تلفن را دادند )داخلی( 720 و گفتند به شهربانی كل مراجعه كنيد من پرسيدم 
برای گذرنامه است گفت فكر می كنم. روز بعد با برادرم حميد به آنجا رفتم برادرم بيرون 
در اتومبيل منتظر شد من رفتم به دفتر نگهبانی و گفتم، گفته اند با شماره 720 تماس بگيرم 
بعد از مدتی مرا بردند به نزد رسولی و بعد عضدی در دفتر كارش واقع در كميته. در آنجا 
عضدی و رسولی با من به گرمی رفتار كردند و در آنجا عضدی از وضع خودم و موقعيتم 
پرسيد )تاريخ اين ملاقات تقريباً اوايل آذر بود( وضع بد كار و زندگی خود را برايش گفتم 
حالا می خواهم به عنوان اينكه يك يا دو قلم كالا از خارج وارد كنم می خواهم به خارج 
ببينم  بروم و در ضمن اينكه يكی دو بار سفر كردم با بچه های خارج تماس می گيريم تا 
چگونه می توان در سازمان حَبشَ نفوذ كرد. عضدی خيلی خوشحال شد اما گفت اگر به 
تو پاسپورت بدهم به تو مشكوک می شوند. تو خودت را به بيماری بزن و به عنوان بيمار 
به تو پاسپورت می دهيم من گفتم اين مسئله ای نيست من به بچه ها خواهم گفت كه شما 
مرا خواستيد و راجع به پاسپورت و قصد مسافرتم سؤال كرديد و من هم به شما گفتم كه 
برای تجارت می خواهم بروم و در گذشته هم كار كردم ولی فعاليت سياسی نداشته ام و اگر 
می خواستم فعاليت سياسی در خارج بكنم از طريق مرز افغانستان می رفتم و خودتان هم 
می دانيد كه اين كار را می توانم بكنم، با اين توجيه شما مطمئن شديد كه من نمی خواهم 
در خارج فعاليتی بكنم و شما هم موافقت كرديد كه به خارج بروم و به او اطمينان دادم كه 
كسی هم مشكوک نمی شود و در پايان اين بحث عضدی قبول كرد به من پاسپورت بدهد. 
در ضمن عضدی پرسيد در بيرون چه خبر است من گفتم می دانيد كه در كرمان هستم و 
گرفتاری اجازه نمی دهد به ميان بچه ها بروم گرچه هنوز فكر می كنم بچه ها به من مشكوک 
هستند زيرا شما هنوز ناصر و يا ديگران را آزاد نكرديد. عضدی گفت ما عده ای از بچه های 
معروف را آزاد كرديم و از اين بابت كسی به تو شك نمی كند تو ديگر می توانی شروع كنی 
وگفت من پرونده 1100 يا 1500 تن از زندانيان را امضا كرده ام كه آزادشان كنيم ولی آنها در 
زندان می گويند ما از ترس كارتر می خواهيم آنها را آزاد كنيم به همين جهت همه پرونده ها 
را كنار گذاشتيم تا به زندانيان نشان دهيم كه ما به خاطر كارتر آنها را آزاد نمی كنيم. و اضافه 
كرد كه فقط حدود 28 نفر را آزاد خواهيم كرد كه به آنها نيز اطمينان داريم. بعد دوباره راجع 
به حَبشَ صحبت كرد و گفت تو می توانی خيلی كارها بكنی با بچه های خودتان تماس بگير 
هيچ اتفاقی نمی افتد حداكثرش اين است كه روزی تو شناخته خواهی شد ما پشت سر تو 
هستيم و هر كاری برايت انجام می دهيم و اگر خودت خواستی تو را جراحی می كنيم كه 
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شناخته نشوی. خيالت از اين بابت راحت باشد. دو سه ماه بعد من پاسپورت گرفتم يعنی 
باز هم بلافاصله به من پاسپورت ندادند تقريباً شب عيد بود كه پاسپورت گرفتم. در اين فكر 
بودم كه هر چه زودتر خانه ام را بفروشم و از دست ساواک فرار كنم و در خارج خود را افشا 
كرده و تكليف خودم را روشن كنم و از اين همه دردسر و عذاب راحت شوم و حتی يك بار 
هم تصميم گرفتم از طريق پاكستان به خارج بروم شب عيد خداحافظی كردم و رفتم زاهدان 
و از آنجا با قطار به طرف مرز پاكستان نزديك مرز مأمور قطار آمد پاسپورت مرا گرفت نگاه 
كرد و گفت بايد بروی زاهدان و آنجا اجازه خروج از مرز زمينی ايران- پاكستان را بگيری 
و خلاصه مرا برگرداندند من فقط پنج يا چهار هزار تومان پول داشتم. مريض هم بودم وقتی 
به زاهدان رسيدم منصرف شدم و با خود گفتم با اين پول كم و حال خراب جسمی صحيح 
نيست به خارج بروم از روی ناچاری به كرمان برگشتم و حدود دو سه ماه در آنجا ماندم تا 
شايد خانه را بفروشم و با پول بيشتری بتوانم به خارج بروم. بعد از عيد برادرم حميد نيز به 
آنجا آمد و با تمام تلاشی كه كرديم باز هم نتوانستيم خانه را بفروشيم تا اواسط تابستان در 
آنجا ماندم ولی باز هم موفق نشدم البته در اين فاصله يك بار ديگر به تهران آمدم. در ضمن 
در مردادماه يك كاری در اصفهان به سفارش يكی از دوستانم پيدا شده بود كار پيمانی بود 
مربوط به تسطيح زمين برای يك شركت. مدتی هم دنبال آن رفتم ولی سرانجام به جايی 
نرسيد. در شهريور برادرم حميد برای ادامه تحصيل به خارج رفت و در همان اوقات بود كه 
با رحيم عراقی و به پيشنهاد او كاری در يك شهرک گرفتم و اميدوار بودم بعد از دو سه يا 
چهار ماه پول نسبتاً قابل توجهی به دست آورم و بعد از پرداختن بدهی های خود به خارج 
بروم. من با خود گفتم من كه اين همه مدت صبر كردم اين چند ماه را هم صبر می كنم شايد 
با خيال راحت به خارج بروم چون فكر می كردم خارج رفتن من ديگر بازگشتی ندارد و بايد 
سالها در آنجا بمانم. آنهم نه به صورت آزاد بلكه به صورت مخفی زيرا قصد داشتم خودم را 
افشا كنم و بعد از اين كار طبيعی بود كه از گزند ساواک در امان نيستم. خلاصه حدود چهار 
پنج ماه با رحيم عراقی كار می كرديم و بيشتر اوقات با او بودم و باور كنيد حتی به ساواک 
نگفتم كه با رحيم عراقی داريم كار می كنيم چه برسد به اينكه از او گزارشی به ساواک بدهم 
در حالی كه رحيم يك فرد سياسی بود و روز به روز هم به صورت فعالتری در جريانات 
شركت داشت. رحيم يكی از كسان ديگری است كه می تواند درباره من در خارج از زندان 
نظر بدهد اگر قصد نفوذ داشتم حداقل سعی می كردم در حزب رحيم عراقی نفوذ كنم ولی 
وقتی بعد از انقلاب خود را برای عراقی افشا كردم نظرش اين بود كه من قصد نفوذ نداشتم 
زيرا رحيم مرتباً مطالبی را راجع به حزب و مسائل خودشان مطرح می كرد كه من كاملًا 
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نسبت به آن خود را بی علاقه و بی توجه نشان می دادم.
 يكی ديگر از كسانی كه من رابطه دوستانه زيادی داشتم فرهاد اشرفی بود. تقريباً بعد از 
دو سه ماه بعد از آزادی او را كه در شركت بوتان كار می كرد ديدم و بعد از آن هر وقت از 
شهرستان می آمدم او را می ديدم و تا اين اواخر هم هر وقت در ايران بود با او رابطه داشتم و 
درباره او هم به ساواک گفته بودم پسر خوبی است و هيچگونه فعاليت سياسی ندارد و دنبال 
كار و زن و زندگی خودش می باشد و حتی فرهاد بارها و بارها اصرار می كرد كه سياوش 
كسرائی دلش می خواهد تو را ببيند من قبول نمی كردم و فقط اين اواخر يك بار به اصرار او 
به خانه سياوش رفتم و علی رغم تقاضای سياوش برای ديدارهای بعدی من ديگر به ديدن 
او نرفتم و در اين باره نيز هيچگونه گزارشی به ساواک ندادم. زيرا می ترسيدم ساواک متوجه 
شود كه مردم مرا به عنوان يك آدم مطمئن می پذيرند و توقع ساواک نسبت به من بالا رود 
در حالی كه من همواره مطرح كرده بودم كه مردم و بچه ها زياد به من خوشبين نيستند و اين 
توجيهی بود بر اينكه من نمی توانم فعاليتم را آغاز كنم البته اين يكی از بهانه های هميشگی 
من بود كه گاهی به طور جدی و گاهی به طور نيمه جدی آن را برای رسولی مطرح می كردم.
 يكی ديگر از مسائل مهم كه برای من اتفاق افتاد ديدار اتفاقی امير معزز يكی از بچه های 
اواخر  حدود  آيزنهاور  خيابان  در  بود.  فلسطين  گروه  بچه های  از  و  فدائی ها  از  منشعب 
شهريور يا اوايل مهرماه 57 بود كه مبارزات مردم به طور جدی شروع شده بود. با امير سلام 
و عليك و روبوسی كرديم و حدود ده پانزده دقيقه راه رفتيم او به من دو نشريه نويد داد 
و علت جدائی خودشان را از گروه فدائيان به طور مختصر بيان كرد و در پايان گفت قرار 
بگذاريم همديگر را ببينيم من به او گفتم امير جان من كارها و گرفتاری های زيادی دارم و 
همين الآن هم دارم به شهرستان می روم شايد خانه ام را بفروشم. در اين شرايط نمی توانم. 
انشاءالله بعداً همديگر را خواهيم ديد خداحافظی كردم و رفتم. اگر قصد همكاری با ساواک 
را داشتم با امير معزز قرار می گذاشتم و در سازمان آنها نفوذ می كردم ولی حتی خبر ديدار 
امير را هم به ساواک ندادم. به عبارت ديگر همه بچه ها هميشه به من اعتماد داشتند و اگر 
قصد خيانت داشتم در آنها نفوذ می كردم ولی هرگز چنين قصدی نداشتم و نيز هيچگونه 
اقدامی هم نكردم كه در رابطه با منافع ساواک باشد. در حالی كه اگر پليس بودم می توانستم 

مثل سيروس های خائن به جنبش خيانت كنم.
 البته در چند ماه قبل از انقلاب روابطم با بچه ها به طور كلی روز به روز زياد می شد و 
عده بی شماری از بچه های زندان و يا فعالين انقلابی را می ديدم. در تمام راهپيمايی ها و تا 
آنجا كه می توانستم در تظاهرات خيابانی شركت كردم و در جهت جبران گذشته سياه خود 
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نيز اقداماتی كم و بيش آغاز كرده بودم و اگر خدايی نكرده كودتايی روی می داد صد در 
صد فرار می كردم زيرا می دانستم روابطم در ماه های آخر زياد شده بود و در صورت آگاهی 
ساواک از اين روابط و امكانات نفوذی من در حالی كه هيچكدام آن به نفع ساواک نبوده 
بلكه بر عكس عليه ساواک بوده است. ساواک پی می برد كه مدتها او را فريب می داده ام و 
طبعاً مرا به شديدترين وجهی شكنجه می داد و به اصطلاح انتقام می گرفت. بنابراين تنها راه 
خود را در جريان يك كودتای ضدخلقی احتمالی فرار از مرز و يا مخفی شدن می دانستم. به 
طور كلی با توجه به روابط گسترده ام در اين اواخر و نيز روابط محدودم در گذشته با مردم، 
دوستان، آشنايان، فاميل و غيره هيچ گونه همكاری به نفع ساواک و برعليه خلق انجام ندادم و 
در تمام مدت دو سالی كه آزاد بودم جز چند مورد كه آن هم كاملًا جنبه انحرافی و توجيهی 

داشت خبر يا گزارش ديگری به ساواک ندادم كه تمام آن موارد در ذيل نقل می شود.
 1- درباره چند تن از دوستانم كه از آغاز با آنها رابطه غيرسياسی داشتم مثل اسفنديار 
كريمی، حسين زرين، فرهاد اشرفی بهترين گزارش ممكنه را دادم گفتم آنها دنبال زندگی 
خود هستند و هيچگونه فعاليت سياسی ندارند. ساواک هم باور كرد زيرا هيچوقت مزاحم 

آنان نشد. در حالی كه تمام اين افراد به نحوی فعاليت سياسی داشتند و من نيز می دانستم.
 2- همواره می گفتم بچه ها به من مشكوک هستند و يا هنوز هم شك هايی دارند و تا 
آنجا كه می توانستم بهانه می آوردم كه از همكاری با آنها بپرهيزم و به طور قاطع تصميم 
داشتم در صورتی كه ساواک به من مشكوک شد و برای امتحان من مأموريت مشخص و 
غيرقابل توجيهی به من محول كرد اگر توانستم با اين توجيه كه به خارج بروم و در بچه های 
فلسطين نفوذ كنم و يا بروم خارج و از طريق بچه های فلسطين در سازمان ژرژ حبش نفوذ 
آنها  افشا می كردم. و اگر احساس می كردم كه  كنم كه هيچ به خارج می رفتم و خودم را 
نمی خواهند من به خارج بروم بلكه می خواهند مرا وادار به كارهای خيانت بار در ايران كنند 

در آن صورت از طريق مرز افغانستان كه آن را مثل كف دستم بلد بودم از ايران فرار كنم.
 3- با توجه به اينكه چند بار رسولی و عضدی گفته بودند بچه های شما در اروپا فعاليت 
می كنند و حتی نام چند تن را ذكر كرده بود از جمله اينكه حسين رياحی در فرانسه يا آلمان 
به سر می برد. بعد از حدود يك سال پس از آزادی من خبری در اين مورد به رسولی دادم و 
وانمود كردم كه من قصد دارم برای شما كار كنم والّا اين خبر را نمی دادم. خبر اين بود: دو 
نفر از دوستان من كه از فرانسه آمده بودند به من گفتند حسين رياحی را در فرانسه ديده اند 
ولی حسين رياحی به آنها آشنايی نداده و رويش را برگردانده است كه احياناً شناخته نشود 
و آنها نيز رد شده اند و پی كارشان رفتند. اين خبر به صورت نوشته از من دريافت شد و 
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ضمناً رسولی چند بار به من گفت يك كاری بكن كه به بالا منعكس كنم كه لااقل ما روسياه 
نشويم. من به او وعده دادم در آينده تلافی اش را درمی آورم.

 4- آخرين خبری كه جنبه انحرافی داشت و من به رسولی دادم اين بود كه من چند ماه 
پس از آزادی راجع به يكی از بچه های فلسطين به نام )رضوان- ج( ]جعفری[ شنيده بودم 
كه احتمالاً پليس می باشد و دلايلش اين بود كه چند تن از دوستان سابق رضوان به كرّات او 
را در يك شركت راه و ساختمان به نام »قسان« ديده اند و او گفته است كه مخفيانه به ايران 
آمده و دارد فعاليت می كند و سفارش كرده بود كه موضوع ديده شدن او را به كسی نگويند 
ولی چون چند بار او در يك محل واحد ديده شده بود ونيز به نام اصلی اش مشغول به كار 
بود و نيز در جاهای ديگری هم ديده شده بود بچه ها شك كرده بودند كه او بايد پليس باشد 
والّا چگونه ممكن است كسی كه در گذشته در مصادره بانك شركت داشته باشد و سالها نيز 
فراری بوده باشد و شديداً هم تحت تعقيب پليس باشد چگونه ممكن است با آزادی تمام و 

تام در يك شركت مشغول كار باشد آن هم در مدت چند سال.
 من اين خبر را می دانستم ولی چندين ماه بعد از اطلاع از اين خبر در شرايطی كه ديگر 
ساواک از دست من تقريباً عصبانی شده بود زيرا رسولی روزی از طريق تماس تلفنی به من 
گفت كه مسعود »پرويز ثابتی« كه او آن را به صورت )پ- ز( بيان كرد می گويد »دِ بی غيرت 
بجنب« پس از اين تماس تلفنی در ملاقات بعدی به رسولی گفتم يك خبر بسيار جالب پيدا 
كرده ام و گفتم )رضوان- ج( در ايران است و در يك شركت به نام قسان مشغول كار است 
ولی شايعاتی هم در اطراف او وجود دارد كه او پليس است چون مدتهاست در آنجا به نام 
اصلی كار می كند رسولی بعد از شنيدن اين خبر جا خورد و به تندی به بچه ها فحش داد و 
گفت دروغ می گويند و حرف را عوض كرد و گفت اين خبر را بنويس ولی به من نيز گفت 
كه برو دنبال او و با او تماس بگير. از اين رو من كاملًا به رضوان شك كردم. تنها مورد 
ديگری كه از رسولی به ياد دارم حدود يك هفته يا دو روز قبل از عاشورا بود. من از روی 
كنجكاوی و علاقه به امور انقلاب با خود گفتم به رسولی تلفن بزنم ببينم در اين شرايط چه 
می كنند و برنامه آنان برای روز عاشورا چيست و اساساً وضع خودشان را چگونه می بينند.
تلفن زدم حدوداً بعد از سه چهار ماه بود كه تلفن می زدم. رسولی گفت بيا به )موز( سر 
ساعت به آنجا رفتم در حالی كه كمی هم می ترسيدم كه مبادا بوئی برده باشد و بخواهد مرا 
دستگير كند. رسولی آمد من داخل اتومبيل او نشستم و او گفت مسعود ميدانی كه آقا هم 
رفته اند گفتم كدام آقا گفت عضدی و اضافه كرد )با لحن ملتمسانه ای( من ديگر تنها مانده ام. 
 منظورش اين بود كه چرا با او همكاری نمی كنم من باز هم مسئله خانه ها را پيش كشيدم و 
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بلافاصله گفتم تازه می دانيد كه بچه ها می گويند رسولی در زندان گفته است كه مسعود در زندان 
نامه نوشته و آزاد شده است. و به اين ترتيب من نمی توانم به بچه ها نزديك شوم با اين حال من 
دارم سعی خودم را می كنم. رسولی با قيافه ای حق به جانب قسم خورد كه او چنين چيزی را نگفته 
است و خلاصه من پرسيدم روز عاشورا می خواهيد چكار كنيد رسولی كه قيافه اش نشان می داد 
كاملًا نااميد است ولی گفت كاری نمی توانند بكنند من گفتم خب اگر احياناً كار به جاهای باريك 
كشيد جريان مدارک همكاری من با شما چه می شود او با قاطعيت گفت قبل از اينكه پايشان به 
آنجا كشيده شود تمام مدارک را از بين می بريم. و در اينجا من از اين حرف آخر رسولی پی بردم 
كه كارشان خيلی خراب است و خودشان نيز چندان اميدواری ندارند زيرا در غير اين صورت 
هرگز رسولی نمی گفت اگر قبل از اينكه پايشان به آنجا يعنی ساواک برسد... و كاملًا روشن بود 
كه اين امر را غيرممكن نمی داند و ديگر اينكه اكثر تماس های ما از طريق تلفن صورت می گرفت 
و حدود چهار يا پنج بار رسولی را و دو بارهم آرش را ملاقات كردم و محل آن هم ثابت بود و 
ملاقات های ما بيش از دو يا سه و حداكثر پنج دقيقه طول می كشيد و تمام ملاقات ها به درخواست 
رسولی يا آرش صورت می گرفت نه از طرف من و بهانه آنها هم اين بود كه بيا و پولت را بگير 
و من هم كه در شرايطی كه شرح دادم بودم ناچاراً می رفتم كه به من مشكوک نشوند و با توجه 
به اينكه چند بار به آنها گفته بودم كه من پول لازم ندارم و خودم كار می كنم آنها می گفتند هنوز 
كه كار پيدا نكرده ای يا هنوز كه خانه ات را نفروخته ای حالا بيا لااقل پول بنزين را از ما بگير و من 
ناچاراً می رفتم و هر چند ماه يك بار آنها حساب می كردند و ماهی هزار تومان می دادند و رسيدش 

را هم می گرفتند كه قبلًا هم توضيح دادم.
 يك موضوع ديگر هم اين بود كه آنها می خواستند مرا به اصطلاح نمك گير كنند و يا به 
فساد بكشانند دو بار رسولی به من پيشنهاد كرد كه با هم برويم صفا كنيم. ويسكی و زن و 
بالاخره گپی بزنيم. من گفتم كجا. گفت يك جاهای مطمئن. من وانمود می كردم كه از اين 
كارها بدم نمی آيد و خودم هم اهلش هستم و صفا می كنم ولی همراهی من با شما خطرناک 
است و ممكن است ما را ببينند. او می گفت شب كه كسی ما را نمی بيند. من می گفتم آقای 
رسولی كار را چه ديدی يك وقت ديدی ما را ديدند و همه چيز خراب می شود. سری را كه 

درد نمی كند چرا دستمال ببنديم و خلاصه با اين توجيهات امتناع می كردم.
 اين بود تمام مسائل من در بيرون از زندان تا اين تاريخ و چنانچه باز چيزی را به خاطر 

بياورم می نويسم و بعداً تقديم خواهم كرد.
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)1-1(

در اينجا چند نمونه از اسناد بخش اول ارائه شده است. لطفاً برای ديدن همه اسناد به  سايت 
فصلنامه مراجعه كنيد. 
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)كارت بازداشتگاه مسعود بطحائی(




